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و وی اسان 
: ریخ زندگانی پیشوایان‌دین و بزرگان اهل 
۱ گشایش و سروری‌در دل من بدیدارمیشد 
غالات دیگر که هم سالان من بدانمی‌برداختند 
بر خلاف دیگر هم کنان خود بیشتر هنگام وقت 
ن این قییل کتب هی نمودم . 
ی نایل فرادانی داح وازمردم 
حقبقت سخت متنفر وگریزان بودم درد حقبقت جو ئی 
ری نفود داشت که بکلی مرا بخود مشغول ساخته واز 


گرچه نیرنگهای طبیعت و مقتضیات نفسانی مرا از آن لذایذ و 
۱ بها باز داشته و نتوانسته ام از حضیض تن پرستی که حجاب 

است کامی فراتر هم و برای ریشه کن نمودن اوصاف ردیله 
آندیشم لیکن تا اندازه ای‌دربافند ام که تظاهرات عالممحسوس 
گوناگون. جهان نابایدار که طرا,پا آميشته ,با مکررات و 
تو رنج و محنت وگون و فاد است شايستة دل بستگیوعلاقه 


REE ۹‏ 
گفتار و کردارشان که سراسر دستور اخلاق‌پسند؛ 
اخلاقی و معنوی است ببترین وسیلاً تذکر و باذ آوء 
از خواب سنکین غغلت » و توجه بعالم ماوراء الطییعه | 
با اینکه‌نا کنون در شرح‌حال و ترجمة سخنان بزرکتر ین 

اسلام حضرت علی غ کتابهای بسباری بتازی و بارسی نگاشته 
شرح حال بعضى از بیشوایان ما مانند بگانه محبوب و ولی ۳ 
امام على بن موسی الرضا ؟ > که تاریخ زندگانیش آمخته با تاا 
ربمم و داش و فادل اب ات بر فا پر ۳ 1 
مانده بود تا اینکه اخیرا یکی از دانشمندان در شرح حال آن حضرت 
کتابی بفارسی نگاشته و اینجانب هم‌درهمان هنگام کا که قسید؛ اخلاقی 
"آنحضرت بتوسط بکانه فاضل دانشمند والدمحترم ترجمه شد ۱ 
دریغم آمد که رالهُ مز بور از مقدمه و شمه‌ای از تاربخ زندکانی آن ۱ 
حضرت تہی گردد بنا براین با نبودن وقت و مجال وع برای سنجش | 
تواریخ‌نمونه‌ای از سیرتہای آن‌خضرت را برای دانشمندان e‏ 
دارندگان آن رساله درضمن اینکه مختصری از ترقات و تان ا ۱ 
در دور مأمون مستحضر میگردند از مقام عظمت عأمی و | 


راهنمای بزرك نیز اطلاع پیدا نمایند +« 
احمد خوشنویی فرودهان ۲۳۳۴ | 


دا ندمند 7 قای‌حاج میرژا محمود شهالی | 


نو مدر مجلهایمان بر اوا 
| آمروز که سیطره شنون مادی ثم و بیش 
5 بر ولپای مردم چپره گفته و مظاهر گوناگون 

بنش جهانبات را خبره کرده و خواهی نغواهی جوامسع 
اتی رو آورده »و ار اثر آن اخلاق فاضله و ملکات نفسانی 
ااا و تنزل پیش گرفه‌وصفات شهوت وغضب و خودخواهی و 
7 گر ۱ زشت و تابد در خط پیشرفت و ارتقا افتاده» و در نتیجه 
2 این هه شور و غوغاء آشوب و بلاه دشمنی و جدال » فتنه و فساد,خونریزی 
۷ ویرانی؛ دربدری و سر گردانی برای جہانیان پیش آورده و بالاخسره 
بر را از اوج ملکوت سعادت منحرف و «حضیش ناسوت شقاوتمنعطف 


۲" آساخها انتت . 
برخردمندان فاضل و دلیستگان به تهذیب و تعدیل جامعه بیش از 
»وقت شروراست که کمالات‌نفسانی و امور نوی رافرابادمردم آورند 


وا را ,صفات فاضلةٌ روح و جهات و شئون مر بوط بعالم‌ملکوت‌متوجه 
سازند تا اندك| :دك راه سعادت حقبقی بروی مردم باز شود وسر کشتگان 
وادی ضلاات بشاهراه هدایت وارد گردند. 

یکی از کارهانی که در راه ابیت مقصود بسیار سودمند میباشداین 
است که شرج جال پیشوایان و بزر کان که مظاهر راسنی و درستی و 


وارستکی و آراسنگی بوده و حرکات و سکنات و افعال و اقوال ایشان 
بهترین سرمشق بشمار میرود بر مردم خوانده شود . 
4 آقای احمد خوغنویی که از جوانان فاضل و مهذب و ازعلاقمندان 


4 تو ایمان آغوذ دین و رواج ماکات راقبه میباشند باين کار سودمند 
وج کته و بيار مابة خورسندی‌است که توفین‌بافنه در بار‌شخصیت 
و فضایل نفسای‌یکی‌ازپیشوایان بزرك مذهب کتاب مطبوءی تألیف نموده 
و در درس جامعه بگذار ند. 

امید است کتاب مر سفادهٌ ۴ 
۳ ب مزبور مورد استقادة عموم واقع و درآینده سعادت 
با ایشان مس اعد شود که از این رشته تمقیب و به م‌وفقیتم‌ای‌شایان 


نائل شوند 


تهران سه شنبه دهم خرداد ماه ۱۳۲۲ 


محمود - شهالی 


4 1 
نیاز عالم بشریت براهنمایان  .‏ . 
در ناد ک-وچکترین ذره‌هداو شراشر گیشی پرتووجود ‏ . 
ناب و کمال ءطلقی بیوسته درتابش است کهیايةٌ آفرینش با او استواراست ۱ 
و چرخ گیتی با فروغش در گردش ‏ اگر اند کی توجهش راز کابنات 
فر ابر د د شته تر تب از هم سلدو کار گاهآ فر بنش از حر کت یفقد ۰ 
برای آن هستی بی کران و نامتناهی که بالاتر از تصورات‌و افکار 
ناقس ما است و در عین حال از کثرت پیدائی در خلال هر موجودی دلایل 
وجودش آشکار است دو جهت فرض میشود جهت ظاھر و جہت بنمانی‌وبطون 
جپت باطنی حق عبارت از بکتائی صرف و غيب مطلق است که 
پذیرای ادراك بت و کثرت وجودی و نسبی در آنجا وجود :ارد .وظاهر 
آن که جنبة تعلق علمی خداوند بانواع موجودات . وبوت فرضی اعتبارات 
برای وی میباشد تعبیر به کثرت عامی و باصطلاح مخصوص اهل توحیدعالم 
اعیان ثابته و کلیاتو عالم حقایق بسیطه گفته میشود . 
چانکه آفتاب هنگام تابش دارای يك رنك استو پرتو آن برك 
شیثه‌ها رنگین و گوناگون دبده میشود و از هر شیثه‌ای فراخور آن نادن ۱ 
کیرد آفتاب بی‌نشان حق هنگامبکه خواست ازیس‌بردفیب خود مائیفرماید ۱ 
و پرئو طلعت خود را در آئیة موجودات پدیدار سازد چون ۳ از 
اوصاف و اسماء خداو ند که سلطنت کلیه در نهاد ا دار E‏ 
ابن عالم را بر حسب تناسب مانند ذرات نظام شمس بطر ف خو دجا ي ا 


(۱) و موجودات عالم نبز هر کدام بر حسب سنخیت و اختلاف فریزه تحت 
تصرف و ترییت یکی از اساه همجنس خود که ر کر او ا ا 
بنا بر این استمدادی که در خاطرءٌ مو جودات نہفتة شده مغتلف است ناچار - 
میان موجودات خارجی از لحاظ اختسلاف جنسی و مظهریت صزاحت ‏ 


«یادشاهان ءظهر شاهی‌حق 


« خلق‌راچونآبدان‌صافوژلال واندران تابان‌صفات‌ذوا 


۱ ت برای رفع تنازع و 
بر وا" ر گزید واورا ازمیانموجودات 
اجتماع آشفته نگردد و شالوده 


طبیعت بسوی ترقی و معرفت کرد گار سوق 
بکشاند و با نیروی معنوی خود آنان را 
که در کلیه موجودات حکم فرما است 
برساند . چنان شخصی نبی حقیقی و قطب 
آن نبیر به حقیقت محمدیه ص مشود که 
ا البی است . 
٩‏ ار و تن ای از جلی خاسباریتعلی(فیض 
ول یثامبران حاصل میشود و آنات را از دیگران امتیاز 
ر یك از آفراد بشر نیز بسبب خودخواهی و حب‌ذات که‌درسرشت 
س آرزوتنه اشقال و تیل باین مقام باشند تا بدین واسطه به 
وهی خود برتری بجویند از این‌رو سفرآء البی باید برای اثبات 
3 د دستاویزی داشت باشند که دیگر ان درمقام دعوی نتوانشد باآنان 
: نمایند و آن دأثتن معجزه است . 
شک نبی دو رشته توآم دارد : رشسته نبوت»رشتة ولابت . ولایت 
تکامل نفسانی و تطورات معنوبه او میباشد که شخس نبی با این 
بط نیبام پپداکردهو و مانند آلینه‌ایکه در جنو آفتاب 
۱ برتو تجلیات ذات و صفات و اسماء حق بی‌دربی در آن‌نابش 
موده و بدین‌وسیله از مبدء نباش وسرچشم؛ُ هستی اخذفیش و حرارت نموده 
تمبعوثبه تر ببت‌مردممیشود و کاروان گمراه بشررابشاهراهسعادت 
و همان طور که در جات ثبوت با اختلاف دوره‌ها در درجات 


3 درجات ولایت نیز مانند نبوت در عمومیت و خصوصیت مختذف 
و چون پیغبر اسلام دارای نبوت کلیه عامه است‌بایددرجة ولایت او نبز 


ن لوم شد که مقام بوت مفام تبلیغ و دعوت مرد بسوی توحید 
این خلدون مغر بی اشبیلی درمقدمةٌ تاریخ‌خود فصل ۲۲ میگوید 
بوک س انبیا بانداژه ایست که استعداددار نددرمادة موجودات 


آناں وا تیر دهند وبافرشتگان آميزش ویبوستگی 


1 
ِ 
1 
1 
ا 


۾ رسالت نیاز مبرمی به قو ولایت دارند. . 
یا تکلید تعرجی و فار ا ۱3۳ 
وجود میآیند استمرار داشته و نفوس انسانی نیز بسوی ۱ 
و الا باید گفت که جزو جمادات بوده و قابل ترقی اخلاقی و 

و از این جبةبایداشخاص‌بلندضمیری در این,جهان‌باشند که 
راه رفته و رموز تکامل و ترییت را باو بیاموزند و احتباجات , 

مراحل مختاف و دوره‌های گو نا گون‌از لحاظ قانون‌و ترییت تأمین : 

و از آنجائیکه تبلیغ احکام‌با وجودمقدس‌بیفمبر اسلام بایان 
ناگز یر بعد از رحات آن حضرت جهت حفظ احکام و تربیت معنوی | 
بر باید کسی بیدا شود که از جهت شایستگی جاگزین مقام نبوت 

و وارث ولایت مطلقه او باشد پس. 

وجود دوازده تن جانشین که حافظ مضویت آن حضرتد. در میان 

جامعه طبق قانون خلقت بایسته و حتمی است و الا تربیت کاملهٌ بشر و ا 

تبلیغ احکام ناقص میماند و نسبت تقس بر آفریدگار و مبربیان برو 

آورندگان کتاب آسمائی ناشایست و نارواست زیرا کردش جبان وعالم ٠‏ 

ستارگان با این بزرگی که هنوز فکر بشر بکوچکترین ذره ای از 
آنپابی نبرده وقنی روی نظم و ترتیب باشد عالسم انسان و بشر 

که طبق تفربر بزر گان خودحقیقت يك عالم‌بزرکی است چگونه میتواندبی . 

سر برست و ظم و ترتیب باشد و از این جہت با قضاوت عقل لازم است که 

هر پیغمبری بس از خود جانشینان شایسته‌ای براهروان عالم توا 
معرفی فرماید و این موضوع در بیغمبران سابق نیز مورد نظر بوده بلکه 
ظيفة ص خدائی شمرده ميشد. 

3 چنانگ E‏ از خودشمون وعیسی ٤‏ بس ازخودیوشع‌را جانشین . 

خودمعرفی کرده‌و چنانکه بامدارك قطمی بمائابت‌شده‌پیغمبر اسلام نیزدرحال . . 

حیات مود کسانی‌را که شابستکی چنین‌مقامی را داشته باشند بهه‌شناسانیده 7 

و به یاران درست کار خود پیش از وقت و در موقع. خود معرفی . 

ده است . 
برای اثبات مقصود شواهدی را ذیلا ذکر میکنیم. 
سیدعلی بن شهاب همدانی قد (۱) در مودت د هم‌از ر 
(۱) سیدعلی بن‌شهاب‌الدین محمدنداش پچند وامطه 
العابدین 4 میرسد مرید شيخ شرف‌الدین «حمودين بدا قا 
سه فقره ممالك دنیا را گردش نبوده و در"۷۸ در ماوراء الثبر در 
و بختلان تقل کردم[ نجابغا کش کردند. ص ۱۰۹ ریاض‌الماوفین 


تاه بنی اسرائیل . 


A 


۰ ۰ 
تماص امامت بعد از پیفمبر اسلام بدوازده‌نفر از 


آن جمله از شبی و او از عمسربن‌القیس 
کرده و نشسته بودیم و عبداننه بن‌مسمود 


ا و نيز از عبدالملك بن‌عمیر از جابربن سعرة تقل میکند که من پا 
پدرم در حضور بیشبر اسلام بودیم و شنیدم که میقرمود: بعداز من‌دوازده 
نفر برای من جانشین خواهند بود بعد چیز آه-تهای فرمود از بدرمبرسیدم 
که چه فرمود و کفت فرمود همه ایشان از خاندان بنی هاشم خواهند بود 
شیخ‌سلیمان‌حنفی بلغی‌در کتاب ینا بیع لموده از موفق بن احمد خو ارز هی و 
او با اسناد خود از ابوسلیمان قل میکند که من از پیغمیر اسلام شنیدم 
فرمود : شبی که سیر ملکوت این عالم کردم خداوند خطاب فره‌ود : 
آم الرسول با افزل‌اله هن دبه نی یشبر 
خداو ندباو فروفرستاده گفتم: مومنین نیزایسان آوردندخطاب رسید - راست 
گفتی ای محدد ص من بر اهل زمین نگاهی کردم‌ازمیان ایشان ترابر گز بدم 
دوباره نگاهی کردم علی؛ دا بر گژیدم و او را باسم خود نامیدم‌ای‌محمد 
تو و علی و فاطمه و حسن وحسین و ائمه‌از فرزندان حسینع را اژ نورخود 
پیافربدم و دوستی شما را بساکنین آسمان‌و زمین عرضه داشتم کسی که 
پذیرفت از مؤمنین است و کسی که انکار کرداز کفار محسوپ شد 
ای محمد م اگر نده‌ای از بندگان من عبادت ورزد بطوری که 
از دیگران ببرد و بمن پیوندد و با از گرسنگی وروزه مانندخيك پوسیده 
شود ولی منکر ولابت شما باشد او را نیامرزم . 
آیا میواهی که آنان را به‌بینی ؛ گفتم آری:خطاب رسید بطرف 
راست عرش نگاه کن وقتی نگاه کردم علی؛ وفاطمه, حسن» حسین,علی 
يڻ ين٤‏ ۰ محمدین علی ٤ء‏ جفر بن محمد »٤‏ موسی بن جعفر ؟ على بن مو سی ؟ 
محمدبر علی ؟» علی بن‌مهمد ؟» حسن بن‌علی 4 » ومحمدین‌حسن؟ را دیدم‌میان 
ایشان مانند ستارة درخشان بود » خدا فرمود ابنان حجت‌های من بر بندگان 
من میباشند و جانشینان نواند . 


گرویدبه‌چیزیکه 


reat earner 


۲ افر بودند پس بابد اقم اسلام نیز دوازده نف 


روایاتو جوددوازده‌امام 
صاحب محیح‌بخاری (۱) باسه طریق و درصحیج 


و ابوداود (۳) در سنن خودش از سه سند وترمذی(؛)با يك : 
در جع بین‌الصځیحین از سه طریق تقل کرده‌اند که جانشیتان 
اسلام بعد از او دواژده نفراند و همه شان‌باید از خاندان قریش‌باشند. . 

ابراهیم بن‌مصم‌دجوینی خراسانی حموینی در کتاب فرائدالسطین ‏ 
که در سال ۸۷۱۰ از تألیف کتاب مزبور فارغ شده بنج حدیث یاپنج. . 
ند در خصوص امامت این دوازده نفر تقل میک و 1 

محدین طلحه شافعی در کتاب مطالبالسول‌جبت انعصارجانشینان . 
پتغمبر اسلام به دواژده نفر دلبل چندی آورده که ذيلا ذ کر میشود: 

۱ - ریشه و اساس اسلام اقرار بوحدانیت حق و رسالت است‌وهر 
بك از این دو گراهی لاالالاالهُ محدد رسول‌اف از دواژده‌حرفه رکب 
است و امامت فرع ایمان است بس بابد ماد این دو ال دواژده 

۲ - شماره نقباه بنی اسرائیل بتصریح قرآن دوازده استپس شتاره 
تقابت همچنانکه دوازده شد بابد شمارة کانیکه دارای ره مامد 
دواژده باشد . 

۳ _ گردش اموز جهان نیازمند زمان است و زمان عبارت‌از بو 
روز است و هر کدام دواژده ساعتند بس مصالح جپان‌نیازمناه به دواژده 
باشد و چون مصلحت مردم یز محتاح به امام اعت لازم است عدد امام‌نیز 
مطابق ساءت زمان باشد . 

4 - اسباط بتصریح قرآن دوازده است‌وهادیان اسباط دربنی اسر الیل 
باشند . 


ی 


- ابو عیدافه مجمدین‌اسماعیل جعفی بغاری در ۲۵۹ در گذشته 
۹ حدیت اتتضاب و قل کرده‌است 


سے و ستن وی یکی از کب ماح فشکاه امک ار 
پانصد هزار حدیث از پر اسلام تقل کرده در بصره سال ۲۷۰ در کذشت. ‏ 
(۱) ترمذی ابوعیسی محمدین سورة الضریر از شاگردان بخاری 
بوده در ترمذاز حوالی بلخ-ال ۷۹ در گذشته از کثرت هوشو ات 
باو مل میزدند از تألیففتاو کناب سنن از ۳2 ۲۳ 
و شمائل»جمدیه ص است 


دیث واردة در خصوص‌دواژده نفرجانشینان پیغمبر اسلام با اناد و 

ار زبادی مشپور گردیده و با دلاات روزگار و مرور زمان معلوء‌شده 

وود 6 مقصود بیغمبر اسلام‌از این دوازده نفر همان جانشینان از خاندان و 

فرژندان خووش بوده زیرا اگر بگوئيم مقصود آن حضرت از این‌حدیث 
خلفاء و امساب آن حضرت است در ست‌درنمیاآید زیرا عد آنان از دوازده 
۴ بگوئیم مراد خلفای اموی بودند عد آ نان ازدر اژده 
بیشتر بوده‌وعلاوه با اغلاق ذمیمه‌وظلمی که نبت با نان داده شده (غیر از 
عمربن‌عبدالعز یز ) شایست؛امامت نبوده‌اند (۱) و از طرفی هم از خاندان‌بنی 
هاشم نبستند زیرا آن حضرت فرموده همه‌شان از این خاندان باید باشند 
و نیز اژ حدیث جابرین‌سمرة ویواش کردن صدای آن حضرت درخصوص 
تعیین خاندان معلوم شد که روابت مزبور ترجیح دارد زیرا امویان از 
خلافت بنی‌هاشم دلغوش نبودند . 

و ۱ بگوئیم مراد خلفاه خاندان هباس بودند شمارة آنان نیز از 
دراژده پیشتر است پس ناچار باید این حدبث را فقط شامل دوازده نفر 
جانشینان و فرزندان آن حضرت بدانیم زیرا ایشان از حیث علم و تقویو 

۷ شرافت خاندان و فضیلت ذاتی و جلالت قدربرهمهٌاهل دور خود تفو و 
۱ برنری داشتند وعلومشان‌با اتصالارنیازیدران خودشان به بیغمبر اسلا مير سد 
۱ و موید ايشکه دوازده تن از جانشینان آن حضرنند حدیث تفلین و دیگر 
۲ احادیث‌متواثره است ,> 
ت برای ايشکه خوانند کان بیشتر براین‌مطلب‌واردهوندوذهن آنان 
بشترروشن‌خود دنبال‌اینمقدمه کهدرواقع دلیلبزر کی استدایل‌دیگره‌یآوریم . 

0( زیرا طبق آیه لاینال عہدی‌الظالمین که خدا میفرمابد 

من ستمکاران نرسند هر کسر, که بوسیلة غلبه و تفود ووسایل دیگر 
فی برد امام نمی‌شود و کسی که معصوم رست نمیتواند با استقامتو 
اقتال خود را متمف نماید و از رعابت لو سط منود فی :۰ ۳ 
ظالم ن چ ۹ بت حدو منه. ف نشودو چنان کی 
ANT ۰‏ زیرا از راه مستفیم اعتدال بیرون آید و با شهسادت 
هن نرازھ ت رم بوده‌اند و بنا بر اين کی جر ایشان 
شایسته مقام امامت نباشد . 


* 


مود 
بر پاصت 


پا سید 


-۱۱- 


دایل دبگردر اینکء پس از پیممبر 
وجود دوازده قر جانشین لازم بود ۹ 
بطوری که تاریخ نشان میدهد ظهور پیغبر اسلام هنگامی انفاق . 
افتاده که اصول بربربت و توحش در سررتاصر جزیرةاامرب در میان جامعه. 
حکمفرما بود » ۱ 
محیط تاريك و ظلمانی که هر دسته از مردص‌أنش بادست‌خودچوبو 
سنگی‌را تراشیده و آن را معبود دانسته و خدائی عیبر ستیدند. 
پایة افکارشان باندازه‌ای محدود بوده که از سنك و کل و آثار 
طبیمت قدمی بالاتر نمیرفتند , 
مردمان تنك ظرفی که ازانسانیت‌خبری‌جز بهیمیت و تن‌پرستی نداشتند 
و انديثة عوالم غير محسوس مانند مادیون امروز که در نظاهرات عالم ۱ 
ماده فرو رفته‌اند بمفزشان فرو نمی‌رفت . 
الته از کسانی که فرزندان خود را بدست خود زنده‌بگور میگردند 
و برای شبهای تاربك چراغی جز مشعلی که از کیاء‌خشك بیابان میافروختند 
نداشتهاند نباید انتظاری بیش از این داشت . 
احساسانشان بطوری کود کانه‌و توحش آمیز بوده که دنیای متمدن 
امروز که غود را در برترین مدارج بیشرفت و تکامل میداندوقتی‌داستانی 
از دنیای آن روز فرا گوشش خوانده میشود افسانه‌ای بیش آن دا تلقی 
نمیکند و بر خرد و افکار آنان میخندد و مورد تمسخرقرار میدهد . 
دربن دوره که عام و دانش مترقی بثر افکار و عقاید فلاسفه را 
درهم پیچیده و با اکتافات و آزمون های علمی و عملی انقلاب شکرفی 
در علوم یی و بژه زمین شناسی و ستاره‌شناسی بدیدار دیده و با 
وسعت اندیشه فضای پہناور گبتی را بر خلاف فلاسفة قهیم غير محدود و 
تامتتاهی می‌دا ند 
بشری که بکشف گوچکترین ذرات‌الکترون و پروتون اقل کے ۱ 
و قوة آتم را برای رفم احتباجات مختلفة زند گانی خود مورد استفاده 
قرارداده‌ و خواهدداد و در این عالم بوجودخردترین‌موجود که چم عراز 
ادراك آن ناتوان است قائل شده آن دوره رادر پست‌ترین مراحل‌زند ای 
تکامای بشرمی‌شناسنه . 
غير از ا (ست که در از انعطاط فکری بیرون آمده و دو 
علم و دانش به نردبان تکامل بالا رفه‌است ‏ 


دورة بربریت وجمود فکری و محیط جہالد و تاداتی 


در چنین 


وج که وصفش ازستایش مابی‌نیاز 
بشربت (محهد ین عبدا للهص ) بدیدار 
پرستی و بربریت گذاشته مردم رابسوی 
بد دعوت فرموده و دمی از کوشش و مقاومت 
bre‏ از تراحم هیچگونه صدمه‌هاو موانع| ندیشه تمیفر مود 
م است که چه انداژه روز گار دعوتش مواجه با عختیها و 
خوئین گردیده و بطور کلی مینوان گفت : اشتفال بجنگسای 
بول اشگر کی وفتوحات اضلای در جزیرةالعرب دوز ندگانی 
ر بور را.فزا گرفنته و هة اوقاتش در مدت ۲۳ سال مصروف 
کنین جزیرةالعرپ بناموس توحید بوده است و از ابن جهت دورء 
کوتاه حرات و زند گانی این شخمیت بزرك به "ایو افی از برای تر بیت 
: ا کر پس از فقدان و در گذشت قوقمزس 
رسالت برای عملی شدن مہمترینءقصود آفرینش( نشرتوحید وخداشناسی) 
_ کسانی در این عالم باشند که در آغوش عام ودانش‌او تربیت بافته‌ونمودار 
کا و فون ار بافند.. 
وده شررا بانیروی معنوی که از او بارث‌برده ندو فروفی که‌از تر بیت 
اوگرنت! ندباصول توحید آشناساز ندو آینه‌روان بشر را که از نامر مضر بهیمبت ز نك 
گرفتهبودصیقای فرمودهوشایستهتر بیت و تر قی به الا تر ین مداو ج | نسانیت نمایند. 
4 وقتی تاریخ زند کانی مدعیان خلافت از اموبان و عباسیان را تحت 
نظر قرار دهیم می‌بینيم | گرچه در دور خلافت نان آئین مقدس اسلام در 
غالب تقاط سیا و اروبا و آفربقا از اسبانیاو هندوستانو آسیای‌صفیرو اندلس 
وتونس نشار پید| کردهو سیاستزمامداری ۲ نان دامنةاسلام ر اتو سمه‌دادهو نشر دعوت 
در کشورهای‌مهمد تیا نموده‌و لی‌سپاست‌ظاهری اسلام‌بدون داشتن‌ایمان حقبقی و 
تکمیل توحید کافی از برای‌تز بیت حفیقی ورسوخ‌دادنایمان‌در قلوپ‌مردم نبوده اس 
1 9 اشنا ساختن مردم باصول ترییت و علوم قرآن و تکمیل بشر 
ی ارم بودند که براستی و حقیقت و اوصاف فاضله متس ۰ 
ا حقایق قرآن و‌ تاویل آن باشنه رتم را با ۳۹ اشاب 
نردیك و آغنا سازنه » در عی‌حال از رذایل اغلاقی و اوصاف بهبمی و 
یراس و دوز باحند تا آنانی را که در جستجوی تقوی و ایمان حقیقسی 
ا فزمزده وشايستة تکامل معنوی گردانند . 
ر ن ی ر = r‏ مک 
از رک شا زا 
9 درخشان و پرتواندازاست‌و کمثرین نشانی ازاین‌سیر تبای 


بررك در غالب یت بل ۱۲ 


دابل مداد فامم 
۰ ره 
اسلام را دریافته بودند يا در کائی لاش 
از عباسیان و امویان که منسوبین پیغمبر نیز بوده‌اند سرا 
شدیدترین نموناً ستمگری و بیداد و با خود پرستی‌وشداراز آناز 
از اینجیت می‌فيمیم که احترام آنان بنوامیس قانون و شرایع اسلا و 
ترویج آن در ممالك اسلامی از روی تظاهرات و با نظر پیشرفت ‏ 7 
شخصی و جاب توجه مسلمانان بوده است و از حفایق اسلام و عاو" 
فرآن بکلی بیخبر بودند ر " 
با تطبق و مواژنه این دو دسته قطم داریم که پیفبر ما حتطا . 
روی اصول حسی و عفلی میبایست برای حفظ همچنان دین بزر کی 1 
دجاعترین سرداران و نزدیکترین خویشاوندان خود را در راه شر 
آت از دست داده جانثینانی مین کرده بادد که کاملا وارث عل-وم و 
سیرت او بوده و با بجای بای او گذارده باشند و با اجادیث و اسادی 
که از طرق عامه در مقدمة اول ذکر کردیم و روایات علمای شیعه پیشبر 
اسلام مطابق دستور آسمانی برای حفظ دين و استحکام مبانی توحید برای 
خود دوازده نفر جانشین با نعیین اسامی بجامعهٌ مسامین معرفی فرموده‌و 
آنان را به بروج دوازده گانه تشبیه فرموده است . و جاهم دارد 7| 
خورشید توحید و خداشنأسی دور تکامل خود را درین بروج سیر مد 
و ه رکدام از این دوازده تن در دور زندگانی خودشدعویامامت وده 
و قانون آسمائی اسلام را تفسیر فرموده و احکام را از سوء تصیرواعمال 
اغراض حفظ نموده و حقابق را بمردم بیان فرمودهاند و اگرچهمخصات 
و دوره‌هایشان مخثاف است لیکن همه‌شان مبین رکحقفت وهدف توجوشان 
یکی بوده است 
ده‌چراغ ار حاضر آری‌درمکان 
ليك باشد جمله‌درمعنی یکی 
در ممانی کثرتو اعداد نیست 


هی بدوره پیدایش حضرت رضا؛ 


هر یکی باشد بصورت یر آن 
چونبنورش‌روک آری‌بیشکی 
در معانی تشبه و اف ادنیست 


نظر ما درین رساله 
زندگانی اب :۳ از ستا ر گان درخشان افق امامت و ولایت است © 


گفت تاریخ ممنویت اسلام با وجود مقدسش جا ۳۳ 


3 منابم موق کرد آورده‌ايم اشاره‌بتاریخ‎ E 


و بو علوم مختلنه از علم هیئت ۰ 
اسطهٌ عامایز بردست بەر بی ترجه 


ځوارزمی باامرخلبقه علوءر باضی را آثارهندی 
ی بطامیوسی را تصحیح نموده و جبر و مقابله را 

۱۹1 بیطی نیت اعدا که امروژ مسول است 

ری عفد 

بونانی کتاب اساسیهالمناسبات ۰ طیماوس,التوحبد.اصول_ 

و بسیاری از کتابهای ار-طو در همین دوره بزبان‌تاز 


اد اسلام برای تدربس علوم مخیلة مدارس و آموزشگاهبا 
بود وخلیفة وقت ( مأمون ) با هوش سرشار و اشتیاقی که 
چاق یی داشته در کنفرانمهای r"‏ که در محافل بزرك‌تشکیل 
هیئت شناسان بزر گی درین عصر بیدا شده بودندمانند ابومهشر باخی 
که در ریاشیات و هندسه و هيت آناری تألیف کرده بود. و حنین ر 
عبادی (۲) که یکی از دانشم‌ندان ءصر عباسی‌بشمار میرفت . 
4 آحدین کر فرفانی که‌اروپائیها او را < آلفراگانیوس > میناسد 
سبل ی بشر بن هانی و غیره هر کدام دارای تألیفاتی بوده‌اند. 
Ra‏ مامون چون در علم کلام بهرة وافی داشته و پیوسته انجمنهای 
اظره و محاورة علمی:شکیل‌میدادطرفداری از ابوالهذیل علاف (۳) 
و ابراهیم بن‌سبار ( علمای معتزله ) نموده و عناید معتزله را که تا آن 


ن 


() اپوسشرجضر بن محمدین همرپلخی با بعقوپ کندی فیاسوف 
4 المرب پیوسته مقالفت میکرد و بعلم فلافه اعتراض و نکوهش مینمود 
ج( در بنج فصل از تألیفات او است در سال ۲۷۲ 
در گذش الفهرست ابن‌الندیم چاپ مصر. 
۰ () حنین‌ین‌اسعق عبادی از مسبجیان حپره بوده در علم هیئت و 
۱ ی دور؛ مأمون_بوده و در معالجاییماری چشم متخصی‌بود 
۰ هھ ششم عفر در گذشت - اخبارالعکماء قفطی چاپ مسر ۰ 
محمدبن هذیل بن عبدایٌ بن‌مکهول بصری استاد معتزلٌبصره 
ن علمای دور؛ خود بوده‌درسر من‌راي سال ۲۱۷ در گذشت 


summe. 
3 زمان شهرت نداشته آشکار نمود(۱)‎ 


در چنان دوره که مسلمین در جستجوی علوم بوده و 
فاق طب؛ تنجو ریاضی بالاترین مدارج ترفی را می 
بازما ثد گان خاندان نبوت وفضیاتدر همان مرز وبوم وحی‌والم 
در بعت ابرهای باريك مانند آفتاب درخشیدن داشت . و 
افق علم و دانش که چندی از افکار راد ۱۳۳ ۳ 
و پواسطة ترااکم اختلافات نزديك بود که حقایق و علوم اسلام یکره 
از بین برود و مردم_نتوانند از آثار اندیشه چنین بزرکی‌بهره‌مند گردند. 
اراد ابزدی میخواست آوازة اشنبار اسلام بواسطه نیروی معنوی 
آن بزرك در جهان ,د,دار گردیده و توحید کامل‌در نفوسوقلوب‌اسلامیان 
ربشه بدواند » مسلمانان از مشاهدة برترين لمونه فضيلت و تفوی با بك 
ابمان حقیقی و ثابت فرباد بزنند : « ر بنا آمنا بها انزلت و اتبعنا 
الر سول فاکتبنا مع‌الشاهدین > بروردگارا ما گرویدیم به کتابی که 
فرو فرستادی بسوی ما و پیروی نمودیم از پیغمبر بزرك تو مارا از 
دست کواهان و کروندکان قرار بد ۱ 
این شخصبت بزرك بیشوای موحدان و بگانه‌پرستان حضرت على 
بن موسی‌الرضا علیه‌السلام هشتمین تن از جانشینان بزرك‌پیشبر اسلاماست 
که در ۱٤۸‏ هحری مطای سنه ۷۲۹ میلادی در مدینه متولد شده‌وصفحه 
تاربخ رااززند گانی»قدسن منوروروشن ساختهو باروابات‌موتقین‌راویازما ۵ 
داودرقی» مح دبناسحق ءطار؛على ن بقطین» زبادبن مروان السخزوهی 
نصر بن‌قأبوس» محمدین سنان» داودین سلیمان امامت ملمین شیعه پس از 
پدر بز ر گوارش با تصریح وی بدخص عابستة آن‌حضرت ای وچ 
در عبون اخبارالرضا از عبداُ بن‌الحرث که از فرزندان‌جفربن 
بن| ببطالب است تقل میکند که حضرت امام هفتم ما را احضار کردوقتی 
جمم شدیم فرمود آیا میدانیدبرای چه شما را احضار تود ۳ 
نه فرمود شاهد باشید که علی بسرم جانشین و خليفة من است که از 
هرکس اژ من طلبی داشته باشد از همین پسرم بگیرد و مارج زنان 
(۱) مس مذمِ ممتزله واصل بنء‌طابود که از شا دان! بوهاشم 
عبداه‌بن محمد حنفیهن علی؟ بود پس از او دریابوالهسنا مه 3۳| 5 
کشت و اصول علم کلام را از او باد گرفت لیکن بالاغره اذاو 2 چ 
و دوری جست از ایترو باب اعترال زر ا ۳ وی 
۱ هجری در گذشت افکار معترله در غالب مباحث علم ۴28 
عدله ( اماپ ) مپباشد . ر 


لادت حضرترضا 
کرت و او وا میوسد و زبانش وا 
۳ بخودش میچسباند و مبگوید پدر و 
وچه خلقت باك و فضل تابناك برای 
نسبت باین فرزند تو محبتی در قلب‌من 
۱ ن معبت بیدا نمیشود erne‏ 
ن‌از بدرم‌میباهدذر من بعض و اللهسمیع عليم کف 
م۳ وج بلی هر کس اطاعت او کند 
بات و کنی که نافرمائیش کند گمراه خواهد شد . 
و ت‌واما نب. کردکی 
در ولادت آن عضرت بین مخدئین اغتلاف است ولی مشهور آن 
ور ٩۱‏ ذی قهده ۱6۸ هچری در مدینه متولد شده و برخسی از 
۱ ذیحجه ۱۵۳ هجری را تاریخ ولادت آن‌حضرت میدانند وبا 
بثم سال بعد از وفات عضرت صادق؟ بوده‌ولو طبق روایت اوای 
ن حضرت بفاصلة کمی بعد از وفات حضرت صادق)؛ امام ششم‌شیعه 
ده و حضرت صادق٤‏ آرزوی ملاقات آن حضرت را داشته . 
مادرش امولد ونامش خرزران مررسبه بوده برخی گوبندک اسم‌مادر 
ت ازو بودمو اقب شقراء داشنه و از اهل نوبة آفریقابودهاست 
از حضرت موسی‌ین جەفر تقل شده که فرمود : بدرم جفربنءهمد! 
بین فرمود که الم فرزندان محهد 4 در مپان فرزدان‌ تواست آرزو 
را میدیدم و او هنام امي رامين على ۽ است. 
4 ف بن انم شامی که از شاگردامعقن حلی (۱) صاحب 
است در کثاپ درالنظیم تقل‌م‌کند : 
ت موسی بن‌جطر؟ وقتی تکتم را خربد پچماعتی از اصحابش 
من این کیر زا نخریدم مکر با اشار؛ غیبی و وحی‌المی 
پرسیدند فرمود همان وقت که من غواپ بودم جد و پدرم 
س *ن وبوقچه‌ای از ابریشم با خود داشتند بس آن بوفچه راباز 
و تصوز این سیر ده شد بود بن 
اپوالقاسم نجم‌الدین جضربنحسن‌بن‌بحبی حلي در علم وفضلو 
:و شمر و ادب و انشاءدر ژمان خود معروف بوده در سال 
۱ قبرش در حله است , 


.اهل مین است و مرا امر کردند که هر وقت این فسر 


و ۳ 
فرمودند : ای موسی از همین کنیز برای‌توفرزندی. 


على نام گذارم و گفتند خدا هر چه زودتر باوجود او عدل و رفت 
رحمت خود را ظاهر سازد خوشا بکسانی که امامت او را تصدیق نما 
و بدابر کسانی که اورا دشمن بدارند. ا 

ابن بابوبه صدوق دز کتاب عیون اخبارالرضا؛ ازمادر آ تحضر 
میکند که چون بفرزند خود حامله شدم‌بهیج وجه‌سنگینیجمل درخوداحسا 
نمیکردم وچون بخواب میرفتم صدای تسبیح و تجلیل از شکم غوا ۳1۳ 
وبرخود می‌ترسیدم و چون بیدار میشدم‌صدائی نميشنیدم موقتیکه فرزندم . 
متولد شد دستهای خود را بزمین گذاشت و سر خود را بآسمان بلند کرد . 
و لبهای وی حرکت می کرد و سغنی میگفت که من نفیمیدم در همان 
ساعت حضرت موسی 4 نزد من آمد و فرمود ای نجمه کوارا باد سرا " 
کرامت پروردگار بس آن فرزند سعادتمند را در جامة سفیدی پیچیدم و 
بان حضرت دادم آن حضرت در کوش راستش اذان نماز خواند و در گوش 
چیش اقامه کفت و آب فرات طلبید و کامش را با آن آب باز کرد بعد 7 
بدست من داد و فرمود بگیر این فرزند را که‌خلیق‌خدا است‌درروی‌زمین / 
و حجت اواست بعد از ٥ن‏ . ۲ ۳ 

کنیة آن حضرت ابوالحسن والقاپ آن حضرت رضا صابر »رضی ۱ 
وفی ومشپورتر از همه رضا؛ بوده است . 

مدت عرش 4٩‏ سال و ششماه بوده و در سال ۲۰۳ در دور ءخلافت . 
مأمون مسموم و رحلت فرموده است و ۲6 سال از عمر خود وا با 24 ۱ 
موسی بن‌جعفر ؟ گذررنیه است . ِ 

نگاهی به فضایل نسانیه حور ت رضا 

انسان, بهر انداژه خدا را بچتر بشناسد و ءعظمت وةبرت‌اوراادیته 
بصیرت ادراك نماید بهمان انداژه خود رادر یشکاء خهاوند تاو 
وهحتی خود را در برابر آن هستی نامعدود نابودمی بندارد و این 
از بزر کترین مرانب خدا شناسی است . 

موقعی که خود را ده مقابل عطمت خداو ند صکوچك دید وو 
خودش را فراموش کرد و مانند حباب خود ر! در اقبانوی اجدیت 
نابود ساخت آنوقت است که تجلبات کبالات الهیه در ينا قلب 2 
کامل تابیدن کیرد و در این درجه هر ضلی از او سر بزند. 
باشد وخواست او خواست خدا باشد. 2 


مقام رسد با اشارء غیبی به تر بیت تودهُ مردم 

دز اب روخس رذایل اخلاقی و آلایش نفسانی‌را 

با افراد بشر چنان تواضم و فروتنی نماید گویا 
۱ 

بالات مانند عبادت» تواضم؛ ادپ؛ سخاء شجاعت, حبا . 

و . صدق, اخلاص» عداات, عفت » تقوی» دانش 


گانی و سرت بزركحضرت‌علی بن »و سی‌الر ضا۴ 
مطالمه مینبائیم صفات و فضابل نضانیه آن حضرت را بالاترین نمونة 
رتهای بشربت می‌شماریم و برای اوصاف کریمه‌اش مانند و نظیری جز 
ود مقدس علی؟ و بیغمبر اسلام‌نمی بابیم جهت نموه درهر فصل برای 


ان احادیئی از کتب معتبره که‌در صت روایات آن تردبدی‌برای 


___ در عیون اخبار از ابراهیم‌بن‌عباس تقا, میکند که من ندیدم حضرت 
رت :در میان مجلس حرف کسورا قطع کند و يا در حرف بکسی 
_ ای نماید وهرگز پاهای خود را نزه یك نفری دراژ امی‌فره ود 
و به بالشی تکیه نمی کرد و بقدر امکا یی وا 
ردنمیکرد و ندیدم بغلامان ونو کران خود فحش بدهد وآپ دهان بیش روی 
نمیا نداخت و ندیدم خنده‌بلند بکند بلکه خنده‌اش تبسم بود ووقتی تما 
وسفرءپون میشد همه غلامان خود رااژ پاسبان در ودر بان سرسفره حاضر 
شبها را کمتر میخوایید غالب شما از اول شب‌تاصبح بیدار بود غالبا 
روزه میگرفتو هر گز روزهس‌روزدرهر ماه از او فوتسبشدسباراحسان 
می‌فرمود در مان صدقه میداد غالبادر شبهای تار يك به نپازمنه ان‌دستکیری 
مفرمود هر کی دعوی مانندی برای آنحضرت کند نبذبربد . 
در کای و محاسن برقی (۱) از معمر بن‌خلادمیر آخور-ضرت‌رضا! 
قل میکند که آن حشرت هر وقت غذا میخورد کاسه‌ای را حاضر می- 
کردنه و زدبك سفره میگذاشت 


ت و بهترین طمامہا را انتضاب می کرد و 


ان حاجت ڪڪ 


۳ ۰ (۱)۱بوعیداب محمد بن خالد قمی ابن ندیم در الفپرست اورااز اصهاب 
حضرت رضا ٤‏ مداند وبرقی منسوب به‌برقه رود قم است و طاهرا همان 
دودغاه ییرقون ایت که در بنج فرسضی قم وافم است و هوای خوبي 
داود در سالع۲۷ د رگذشته . 


از هر کدام مقداری را در کاسه میگذاش ن و دستور میداد که بققرابدهند 
ج ل وس 


a <‏ مسا حدم جوم وی 


71 
و اين آبه را میخواند : ( فلااقتحمالقبة ) (۱)+ 
هر کسی قادر بر آزاد کردن بنده نیت پس باید و 


۴ .ا 
عظ. 5 3 re‏ 
ت علمی ودانش در 
علم بر دو قدم است : یکی علم تعلیمی که بتدریج 
خواندن و یاد گرفتن از دیگران برای انسان پیدا میشود و ق 
است که ارتباط به تعلیم و آموزش ندارد و آن بواسطه 
بر اندبشة مقربان خدا و اولیا بواسطة قو باطنی و کشف(09] 
حاصل میشود و آن صورت حقایق عالم غيب در آيينة قلب 
کامل منیکسر می دردد . ۳ 
چنین کسانی نبازی بملوم کسبی ندارند و چون 2 ۶الم 
است برخیاشخاص زبرك و صافی قاب وتند فکر پیدا شوند که بتوا تشدغالب 
علمهاوژنانهای مختلفه با بسباری از آن زابواط‌فکر بیدا کنندباقاعدههدم ‏ 
فمال ممکت است عده‌ای از نفوس قادسه وارواح صافیه بتوانشد در [۱ 1 
قلب خود همه علوم و حقایق را بش اسند و اين همان قوء علامه اعت ۳ 
مخصوص انبیا و اولیا است . ۲ 
در آغاز کتاب مختصری معلوم شد کهدر دورة مامون بقل ا 
فکری و ترقبات علمی درمیان مسامین فراهم شده بود رداتینان برد ۱ 
مانند بعقوب ابن‌اسعق کندی فلسوف عرب(۲) ومعمدین‌موسی‌خواوز و . 
درمیان اعراب بدا شده ,ودند که درعام اسه وربافی آثار بر از 1 
خود بیاد کار گذاشت ,ودند و بواعطه بروژ افکار ۳ r‏ 
ممتزله و اشاعره نزدیك ,ود مسلمانان بكلى از حقایق قر ار ۳ 
در پرتگاه ذلت و زبونی واقم شوند که یکباره حضرت و بواسعه 1 
7 ۰570 سورة به اس مت که ان خودد ۳29 
تکلیف نکرد بعد عقبه را در آي ۱۳ و ۱ ا و : 
را 
آن حضرت این است چون اولی برای ۳7 + ۳۹ 
خداوند نیز برای بهشت وب قرار داد وان ۱ 
تاهمه از اجر آن بهره‌منء گردند. A‏ 
(۲) یقوب‌بن اسعن‌بن صباح کندی در علم طب ê‏ 
موسیقی, هندسه: هیات مپارت شابانی داف ور ۲۳ ۳ ۰ ۲ 
ماطق و سیاست تاليف کرده بود و در حدود سال ۱4 


یی 


بت خاندان علی؛ وابمردم‌نشان‌داد ومقدمه‌نیفت عامی تازه‌ای 
افادات آن حضرت مطابق محیط در میان مسلمانان آغازشد 
7 چنین عصر درخشان علمای بزرك در مسائل مثکلهُ فلسفهٌ الهی 
ید و کلام در دربار مأمون بحضرت رضا ٤‏ مراجعه مینمودند 
ی از مناظرات آن عضرت را جهت اطلاع خوانند گان در دنبال 
همین فصل ذکر خواهیم نمود. 
_ ااینکه علم طب دردورة عبا-بان خبلی‌پیشرفت کرده‌بود وبزشگان 
بزرك از اروا وآسیا دز بغداد جمم شده بودند چنانکه منصورعبا-ی 
در اواخر خلاف خود پواسطه مرض معده که داشت سه‌غر طبیب معروف 
زر ری بختیشوع ) را از روسای بیمارستان جندی شا,ور 
آبران را بداد احضار کرده برد و همیشه بآ نا حقوق میداد. 
۰ بآمون نیز دو برشك معروف داشته یکی بپزادطبیب ابرانی ودیگری 
"اوذگریاکهازجندی‌شاپور پدربار خلافت آمده و نار عبی زبادی از بونانی 
۱ ری ترجمه کرده واسم آنها رانوادر ااطپ نام نهاده بود » با این تر تیب 
مأمون آز حضرت رضا٤‏ خواهش مود که کتابی دردستورهای طبی ,نوبسند 

حضرت رضا؛ کتابی در اینخصوس نوشته و در آن از خواص فصلا 
ا داروها و برخی کیهبا جم‌فرمودهان 
واین رسال معروف به (رسالهٌ طب الرضا) )میباشد 

رساله مبار که طب‌الرضاع درمیان عامای امامیه بهر-الهٌ ذهبیه نیز 
6 اش را هیا عا به‌خسن بن‌ندین جمپوربصری 
۱ چا ڪ» شبخ طوسی در کتابالفبرست وهحمدین علی بن ېر 
سب شوب در اه بر ترجمه وی ذکر کرده‌اندوشيخ و نجاشی بچندین 
حول له روات رسالا مز بور را بهابن ج.پور,صری مبرسانند . 

۱ مجلسی در بجار الانوار میفرماید : رسالا ذهبه را با حط شیخ‌فاضل 
نوراادین عا ین عبدالعال کر کی دیدم و یز در تابف عضی فضلا دو 
: ی رال مز بور پیدا کردم 
که گفت وهای بن‌جابر سلامی که عبر داد بن شب 
صدیدالقین بهبی بن مضهدبن فلبان خازن واو گەت شنبدم از ابوه‌همد حسن 


ی 
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١ 
۲ بن محمدبن جمهور از پدرش۲-‎ 
از محمدین هشاء‌ین سول و ا وگفت شنیدم از حمسن‎ 
از پدرش که او گفت مأمون در مرو یا در نیشابور‎ 
بود و جمم کثیری از پزشکان معروف مانند یوحنا بن م‎ 
7 بختیشوع» وصالح بن بلهمه هندی, حاضر بودند‎ 
و مأمون با آنان در علم طب و کیفیت ت رکیب ادوبه و‎ 
واعضا وسود وزیان غذاها وموجبات پیدایش امراض ور‎ 
مذا کره وصحبت میکرد حضرت‌رضا؛ ساکت بود مامون گفت باا باله‎ 
میفره‌ائید دراین‌موضوعات فرمود دراین موارد »عوماتی بیش‌من‌هست که‎ 
ایام و با آزماءش وتجربه صحت آن‌برمن ثابت‌شده‌وازاموری استکه‌دانستن‎ 
۳ آن‌لازم است وحاهلآن‌معذور نیست و من آنبارا برزای تو جمع‎ 
. نویسم راوی گفت مأمون متوجه بلغ شد و پس از آن ناه‌ای نوشت و از‎ 
۱ آن حضرت دستوری در چگونگی تدییر فذاها و داروها وا وت‎ 
واستحمام ومسواك و مصرف نوره درخواست کرد و آن حضرت مکتونی‎ 
نوشتند که اولش دو فقره بود.‎ 
بم اللهالر حمن الر حدم - اعتصمت بالله نام امیرالزمنین‎ 
رسید و مضموت آن که امر کرده از امور مورد احتباج که وم‎ 
تجربه کرده و از پدران مه‌صوم خود شنیده‌ام در خصوص‌غذاها و آشامیدنیها‎ 
وداروها؛ وفصد وحجامت و استجمام و چگونگی مصرف نوره و باه او دا‎ 
۰ بیاگاهانم انك من آنها را بیان نمودءو باه التوفیق‎ 
رس در آخر نخه مبار که نصحیت فرموداند‎ 
که باید ل که نادان است ودرعلوم و آداب زحمت نک یدهو نمیا ند‎ 
عل کند گوش‌ندادمثلا مبگوید‎ 
۱ ان اه شک ی‎ 
ر 4 ا تى ات‎ 
 یصهخنانچ زو ون ا 2 دارد با نفع دارد و‎ 
شبیه دزدی است که وفتی گرفتار" می‌شود وموردموّ خدهو بازخو‎ 
مشود بدزدی حریس مشود ویی‌دربی دزدی تا گز‎ 
و دست او رامیبر ند وعلاوه مورد تنبیه ومواخنه‌هایآدیگر نی‎ 
اکر دض اول که دی کرد با ڑا ی ا‎ 
۵ ضوبدش نیر آسان میشد یچین اگر کے ا‎ 
4 آور و آشامیدنیهای مضر خورد و ضررش را ندید جرت‎ 


1 ذهبه با مذهبیه نامند . 

۱ رو دربن نا اند کتای است که در 
و موضوعات احکام ققه اسلام نوشته‌اند و بنام ( فقهالرضا ٤‏ ) نامیده 
اد در قرن شم وهفتم اسلامی عامای بزرك شیعه‌مانند ابن ابوبه 
7 ان در احکام فقه‌اسلام بدان استناد مین‌وداد 
سید مودی بحرالعلو/ طباطبائی که یکی از علمای معروف شیمه واز 
تاخرین است در فوایدالاصول فایده ۵؛ تحقیة ت تاملی در خصوس‌رساله 
ذهیه قهالرضا؛ نموده و طبق استناد مجاحی دوم در بحار و مجلسی‌اول 
در شرح فقیه‌وصدوق درفقبه ودیگرقرائن که از عبارات کتاب‌مز بورفومیده 
مشود کتاب مزبور را مستند بعضرت رضاع دانسته و از قرار معلوء‌یکی 
از ماأخد ققیه و کتاب شرایع علی ابن‌بابوبه قمی همین کتاب بوده است 
ی ایی بد : در ایام مجاورت مشهد به‌نسخه‌ای از این کتاب 
کهازموقوفات آستانه بود برخوردم و آنجا نوشته بود که حضرت رشا ا 
ایت کناب را برای محمد بن‌سکین نوشته بودند و اصل نسخه درمکه 
با خط امام؟ بدست آمد که با خط کوفی نوشته بودند ومیرزا محمد 
کر صاحب رجال معروف پا خط ممولی از آن نسخة برداشتند . 
۳ مدین سکین ابن‌عمار نضمي که راوی این کتاپ است در رجال 
حدبث یکلفر است و از موثقین شمرده میشود . 

۳ محدئین بزرك شیمه مانئد صدوق و دیگران عقیده دار ند که 
نید ماخر پا حضرت رضا٤‏ نوچه مسامین بخاندان على ؛ ۳ 
جاتو آن حضرت بود که در اثر مناظرات آن حضرت با علمای‌ادبان 
وفیه_برآنان بیدا شده بود و از فستهالی که در خصوص‌قتل فضل‌بن 
سمل نگاشته آبد معلوم خواهد شد که نظر ماأهءون از ۱ 

۳ حو نظر مامون از سپردن ولابتعید + 

نحضرت رعابت»فتضیات وفت وصلاح کشور بوده است و علاوه مأمون 
مبغخو است «د ینوا ۲ 

ور انپ برهبحښرت رضاع ین نماپدو چنانک نو 
تاو با اصرار ما حضرت رضا ؛ بزمامداریامور خلافت بېيچو جه تمابل نداشتندو 
2 عون ولابتعید را پذبرفته و شرط فرمودند که در کارهای 


“ [عگرییو کشوری مداخله نمایند. 


۳ TIPE ED 


ریاست‌ظاهری حضرترضا ؛ سب ب جلب قاوب‌هواخوا 
یشان گردیده و خاندان عباسی و مأمون از ترس اینکه زمام: 
رست خانوادة عباسی بدر رود درصدد فراهم کردن بهانه 
مقام آن حضرت را در نظر مردم بت جلوه دهند بنا براین‌ها ون 
داشتند که در مرو انجمنی بزرك تشکیل داده و از سران و بر 
مذاهپ جہت مناظره با آن حضرت دعوت نماید بلکه آن حضرت ملوب ۴ 
شده و عقيدة مردم نسبت بحضرت رضا ٤‏ سستی بذیرد . ت 
فذل بن سهل با دستور مأمون بیشوایان مذاهب را از شہرهای ___ 
دور بمرو خواست» و آن حضرت باهمة ايشان وارد بەر نا 
و در فنون جدل (۱) و مفالط» (۲) و برهان (۳) که شبوه‌سخنرانی‌ات 
بر همه آنان غالب و بیروز گردبدند و علمای ممروف برعظمت علمی آن 
حضرت اعتراف نموده ودریشگاه آن حضرت سر ب‌تعظیم فرود آوردند 
از پیشوایان مذاهب که برای مناظره با حضرت رضاء دعوت شده 
(۱) در تعریف جدل گفه‌اند : صناعتی است‌علمی که انسان‌بوسیل ۱ 
آن بتواند از مقدمات مسلمه بر هر مطلوبی 1 ر 
با الترامی اقا حجت کند و ین دونفرواقع میشودکه یکی از قوظر ۲ 
بوسبلةٌ اقامه حجتی که از مسلمات طرف گرفته رابی را که طرف بدان 
معتقد است ابطال میکند و در بونانی آن را طویيك گویند 
(۲) هر قیاسی که در برابر طرفی برای غلبة بروی اقامه شود و 
نتیجه آن قیای مناقض با وضعی باشد که‌طرف معتقد بر آن است بام 
تکیت خوانده میدود و آبکیت ۳ قدم است ۱ - آنکه حق است (فیاس 
برهانی ۲- آنکه مشهور است جدلی ۳- آنکه نه حق است.ونه بور 
بلکه ,یکی از این دومشابه است آنکه به برهانامشابه و کی ی اا 
مفالطه و آن را که بجدل مشتبه است مثاغبه خوانند - 
(۳) برهان عبارت از حجتی است که اعتفادجازم مطابق باوافعباشد 
و مبادی آن باید از بتنبات م رکب شودو آن بر دو قسم‌است؛ مان ۴ 
ل استدلالاز عات بسعلول است‌ودردومیازمعلول بعلت ‏ . 


برهان ان » در اوی 
مثال اول این اطاق دود دارد و هرچه دود دارد پس آنجا آتش دارد > 


این اطاقآ: شش دا. د 
مثال دوم انسان خندان 
متعجب است . 


است و هر خندانی متعجپ است بس | 


و کاب انجیل چه میفرمائید » 


باشد و از غير مات -ما هم همین سئوال 


باشد نمی پذیری و 
ی | کیست ؛ 
وضا ؛ - در خدوس یوحنای‌دبلمی چه میگولی ؛ 
e‏ ج آفرین پوحنا را مسبح بیشتر دوست‌میداشت؛ 
دض , آبا در انجیل نوشته ببست ابنکه پوحنا گفت : سیم 
مرا داد بدین مسمد عربی (ص) و بشارت داد بظهور او وحواریون 


1 نیز بشارت‌دادند 

“A‏ :زا سبح بنپوت کسی بشارت داد ولی وقت ظپورش 
3 4 - گر کی انجیل میداد بیاید و عین عبارت را بغواند 
۴ مرو و عين عبارت را بخوا 
ا جاثلیق - بلی ؛ 


رت رطا ۽ روبه نسطای‌رومی کرده فرمود: آبا کتاب سوم 
۲ ظ داری » کت نه بسد از راس‌الجالوت برسید کفت 
فرظ دار 


باشد پس شاهد باشید و الا فلا . 
صرت رتا ٤‏ کاب سوم انجیل را خواندند نا ابنکه بنام بیضبر 
۰" اہر میدن ہی ایستدن «فرمودند ای جائلیق ترا بح مسبح و رم 


بسانرآیالجالوت رئیس بپودیان هرمز کبس 


آیامن بانجیل داناترم یاه ؛ 
ی از پیشوابان ستاره برستان‌وسایمان‌مروزی 


ی که جائلیق از آن حضرت نموده این ب-ءد که 


د رطا ؛ -اکنون انصاف نمودی آیا گواهی کسی را زگ پیش سح 


aE‏ اس در بظرهه 


فرمود کتاب سوم انجیل را بیاورید اگر آنچه من ادعا دارم درست 


اقيق - بلی E‏ 
حضرت رضا ٤‏ اسم محمد (ص) را خواندند بعد فر مو 
را تکذیب نمائی مانند این است که موصی وعیسیء را دز 
و چون انکار پیغبران کردی قتل تو واجب است زبسرا ب 
عصیان ورزیدی . : 
جاثلیق - من انجیل را انکار ندارم 
رضا > - باقرازش شهادت دهید وچ 
جاثلیق - ۶.: حواربین چند نفر است و علمای انجیل‌چندتن بوداد 
رضا ؛ ده حواریون ۱۲ فر بودند و افضل‌ایشان‌لوقا بود وعلنای 
نصاری سه تن بودند r‏ 
بوحنای اکبر که ساکن بود دراح(۱) و بوحنای‌دوم درقرقیا 
و بوحثای دیلمی در زجار و اسم پیفمبر سلام واهل بیت او وامت او نسزد 
بوحنای دیلمی بود و او کسی بود که نصاری و بنی‌اصرائیل را بظهور 
آن حضرت بشارت داد (۲) بعد فرمود ما به عیسائی که تصدیق به نبوت 
محمد (ص) کرده باشد عقیده داریم ولی چیزی که از مسیح شما پماناپسند 
آمنةٌ ضمف او وکمی نماز و روز او بوده 1 
حائلیق - افوس که عام شما ضابع شد و خود را سبك ساختود ۴ 
زیرا من شما را از دانشمندترین مسلمانان میدانستم . ۷ 5 
رضا ؛- از چه جهت ! 


ها 


(۲) در انجیل مکاشفات بوحتا طبع لندن سال ۱۹۲۰ در فصل, 
نورد بد ٤‏ 
5 سکع گشوده ديدم و آ نگاه اسب سفیدی که سوازش امین و 
حق نام دارم و مدل داوری و جنك مینم‌اید و چشمانش چون شعلهٌ آتش 
و برسرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد. که جز, ا 
آنرا نمبداند و جام خون آلود در بردارد و نام او را کلمة خدا می باس 
تا آنجا که ازدهانش ش‌شیری تبز بیرون میآید تا با آن امتها دا 3۶ 
باعصای آهنین حکهرانی خواهد؛ نمود» و بر لباس وران او ناق مرا 
یعنی بادشاه. بادشاهان ورب‌الار باب ص۱۷٤‏ انجیل ) ۲ 
بس از مسیح کسی جز از یفیمبر اسلام با غمشیر ظور. نکرده 


نکرده است . 


فطار نکرد وهیچ شبی خواب نرفت وعبادت کرد . 
_ برای کی روزه میگرفت ونماز میخواند ۲ 
موش شد و حرفی نزد 
_ ای جائلیق از توبرسشهائی دارم ٩‏ 
یاثلیق - پرسید اگر بدانم پاسخ میدهم 
رضاء ۔ آیا قبول نداری که عیسی با اراد خدا مردگان را 
Ee‏ 
تاه 4 از این جوت ایکا .ارم که کی که اینگونه کارهای 
عجيب ز او سربزند -زاوار برساش وخدااست . 
تس - الیسم نیز مانند مسیح مردگان را ز نده‌میکرد و رو 
آپ راه میرفت با اینعال کسی او را خدا نمیدانست. _ 
٠‏ رضا؛ - آی جانلیق آیادر انجیل خوانده‌ال که مسیح‌میگوید 
(من بسوی خدا میروم و پس از من فار گلیط مبآ:د و او گواهسی به 
یشبری من بدهد 6 (۱) 
جائلیق - بلی خوانده‌ام رضا (ع)فار گلیط حضرت محمداست(۲) 
سپس بهرآس| لجالوت فرمود :با در تورات‌خواند که موی ٤‏ 
گفته : د هنگامی که امت بازسین آبند بیروان کسی باشند که سوار 
شتر شود وېږوسته ستایش وتسبیح خدا کنند » ۲ 
راس‌ال< لوت-بای خواند.اء 


سس — 


(۱) در انجیل بوحنا طبع پاریس از کتاپ موسوم به 6۰8۵۱165 :1,6 
درفصل‌بانز دهم 
1 - لیکن چون بار گلبط که او را ازطر ف پدر میفرستم :د 
خلاصة خقیقتی که از بدر صادر می گردد او بر من‌شهادت‌خواهدداد 
(۲) لفت‌پار گابط را درلفت‌های فرانه تر جمه بروح‌القدس نموده‌اند 
در انجیل فارسی طبع لندن ۱٩۱۰‏ در ص ۱۷۵ به تسلی دهنده ترجه 
ند در صورتیکه روح‌القدس را بیونانی آنگیون پنومامبخوانند دلیل . 
استصال این لذددراحمداینت که در دالرةانیما ف بزرك فراننه‌ص؛۱۱۷ | 
€ ۲۳ درخصوس افظ محمد و احمدواشتقان آنمیگوید نی : ۱ 
افظاحمد پاحتمال قوی‌در نزد مسرحیان ساکن‌هر بستان برای نعین‌معنی 
پارا کلت ا-تعمال می گرد بد 


رضا > - بجانلیق فرمود آیا چیزی 
جاثلیق - بلی ۱ 
رضا ٤‏ آیا در کتاب شیا خوانده‌ای که 
می‌گوید : د گویا میبینم کسی میآید که سوار خر است. 
او را پوشانده و مي‌بينم کسی را که بر شتر سوار شود و نور 
ماه جهان را فرا میگیرد > ؛ 
جاثلیق - بلی خواندهام (۱) 
رضا ۽ نخستین مسیح؛ ودومین‌حضرت(ص) است. 
۲ از جما سخنانی که در میان آن حضرت وجائلیق مذا کره‌شد بهمین 
اندازه | کتفا کردیم بعد با هرمز رئیس زردشتیان داغل مذا کره شده و 
بر او غالب آمد از هرمز پرسید دلیل توبه نبوت‌زردشت‌چیست ؟ 
هرمز - چیزهائی آورد که پیش از او سابقه نداشت و هبچنین 
تواریخ برای مانقل کرده‌اند. 
رضا ‏ - ما از راه تقل تواریخ باو گرویدیده 
هرمز - آری 
رضا ٤‏ - ملل دیگر جیان نیز در خصوص انبیا و دين خود په 
تواریخ و نوشته‌های گذشتکان خود استناد میجویند پس با چه دلیل می 
توانید دیگران را متقاعد نمائید » 
هرمز خاموش شد و پاسخی ندادحضرت‌رضا؛ در میان | نجمن‌صدازد 
(۱) گویا در ايه هفتم از فصل بيست و بكم کتاب آشمیای‌توريةبوده" 
ولی در توربه‌های فعلی در ترجمه تحریف کرده‌اند بدین طریق: چون‌فوج 
صواران جفت جفت وفوح‌الاغان وفوح شتران را بیند آنکاه‌بدقت‌توجه‌نماید 
« درصورتی که اصل این بوده . دو سواره الاغ سوار وشتر سوار > 
و لغت‌عبرانیچنین استوراهر کب صمدر کب حموزر کب جمل لفظ شتران‌دوعبرانی 
جملیمو لفظالاغان حور یم استو لفظ الاغ‌مفرد (حمور) و لفظ شتر جمل‌است 
(ص ۱۰۳ تر جمه| ار حله وا مدره بلاغی)و لی در باب ستم عجدعتیق چاپ لندن‌صفحه 
۰۸۳ از بشارات اشمیا که بدون تردید دلالت بر ظهور پیغبر اسلام دارد 
اینست + د کثرت شتران و جمازه‌های مدیان‌و عیفه تراخواهندپوشانید ۳ 
ساکنان سا خواهند آمد و طلا و بخور آورده بیع خداوند بثارت 
و داد Tey Ft‏ تو جم خواهندخد,قوچهای بنایوت . . 
ترا یت کله بسذ بح من با پذیرائی بر خواهند آمد و ځانة جلال‌خود 
را زیئت خواهم داد > ختران و جمازه‌ها قبائل عرب است و گوستندان . 
قیدار که جد پیغعبر و عرب‌بوده‌صر بح‌در ابن ممنی است قو چهای بنا یوت عبارت از 
رسای اقوام است که بهدمت ‏ بتر آیند و مرت ۱۹ 


از کت 


EE 
عمران - حیران شد وسر بزیر انداخته‎ 
رضا ع - پس بنابرای ن که توجواب نگنم‎ 


از آن e5‏ و در آینه باشد راه میبرد ترا وئیز راه میبرد آیته را 
چم وخرج صدقات و موقوفات باخ بوده : , : خود ورای این مشکل مثلہای زیادی غیر از این هم 
جمله ستوالات ران این بود که پرسید مرا از ت ا ورآنبا راه گنتگو وکت در ماب( 
ازید و از خلقت و آفریشش ؟ ك 1 یو حنای مسیحی بحضور آن حضرت آمده پر سید چه 
_آن موجودیگا» با یکتانی it‏ بودوچیزدیگری " خصوی‌گروهی که بدعوی خود ازملل دیگر نیز گواه بیاورند ۲ 
برای او اجزاء و حدود و اعراضی متصور پود :س بافرد ۲ رضا ع دعوی ازبرای آنان‌اعت ۲ 
سل آفرینش را با ارادة کاملغو:ش Se‏ یوحنا گروهی دیگر دعوی نسابند ‏ وگواه ازدیگران دا نکنند» ‏ 
۲ جيك حدود و اعراض مختلف ساعد بدون ا ا ادو مبب رضا ع چیزی ازبرای آنان نیست. e.‏ 
واه باشد وبی آنکه پر جدود آنا متوسل به ابزار و آلانی باشد و یوحنا - ما ميکويم مسیح روج وة خدا است وضلماتلن بر ۷ ۲ 
اچیزی غلقت را تطبین نماید بلکه ۵ ی تس ما موافتند ومسلمانان گویند مد (س) فتاه ا ا 
م سلسلا موجودات را از جہت اتحاد ودورنگی و طعم وخاصیت‌مختلن نداریم بس موضوع اتفاقی بهترازموضوع اختلافی‌است. ی : 
,اسان رزخ و زیا قرار داد بدون اینکه ذات‌او نازی‌بآفرینش رضا ع - ای بوحنا ما به مسیحی که به محمد (ص) ایمان‌داءتهباشد: 
» باشد و یا ذات یگات اش را از خلقت فزونی و با کاهشی‌متصور کردد وبداوت به بعشت وظهور او بدهد و پیندگی خویش اقرار بابد تصدیق ۲ 
تفصیل مذا کرات عمران صابی و مناظرات آن‌حضرت با او ورأی- داریم اگر مقصود تو غیراز اين است ما ازپیغمبری او بیزار هتم بس. 
ا در احتجاج طبر سی و عون اخبارالرضا ۽ مندرج است وابنجا یکانگی واتفاق میان ما یست 


0 


4 ۷ ۳ 5 5 که ان از آن‌حضرت حنا جواب نداد ومجاب شده ع 
3 یبا 2 مختصر | کتفا ميشود از جمله پرسشہائی : ویب ن oy OO AE 39733 Ey‏ 
e; :‏ ۳ ره آبا خدا در خلن است‌باخلق در اوه مااز تقل رات حضرت رضاع در ؛ زین 


خوانندگان را بخواندن کتابهای مفصل که در این زمینه نگات» شده 
زا ؛ غب بزرکتر. است از اینکه درباره‌اش چنین کفته‌شود وخوانندگان را بغواندن کتابپای مفصل که در این زمب 1 


۰ ل میداربم» 

عران ‏ او در خلق است ونه خلق در او من بزودی ترا اه محول میداریم ب > ی 
pel‏ بچیزی که بواطةٌ آن چکونگی این‌امر را بشناسی ای عمران واصع ور دای 
از تو پرسم جواب بمن آبده آبا آبنه را دبده‌ای؛ تو در آینهای بات فروتنی یکی از بزر گترین موضوعات علم اخلاق بهار میرود و 
در تواست 4اگر مطل اپشست که ميچيك از شما در دیگری 5 توان گ ۳ ا اخلاق بسندیده از این صفت بزرك سر چشمه 
۸ مه a‏ 1 : ت راه ب 4#س. ene reee‏ 
ون زه ب مر ری و (۱) مقصود آنحضرت ظاهرااین است که صدورو آفربنش مووا _ 
ود را می یی ا ا کو مات ازعا کس است یعنی بوسیله نور 
| هراق - بواعطه آن فروغ و پرنوی که مبان من وآینه است ( از ذات حق ماند صدور عکس ازعا کس ss‏ 
٤‏ ۳ ۲ 7 ۳ ات ۷ از الصورة(زيد) مثلا در آینه می تابد ولی نه بطوری ھن رید 
1 با از 0 وا ٩"‏ © وبا آئینه درزید باشد بصورت حاول وشکل اتطباع ‏ ے 
ست که در چشم خود می‌یینی ٩‏ بس صدور موجودات صدور اشراقی است وفقط بجلوه و ا 
فیض حضرت احدیت است وای نه کینونت حلولی ماد خروج نطف ال 
مادر واین یکی ازمپ‌ترین مباحث‌فلسقة المی‌است ۱ 


دود بجوم جوم وت 


- بتباز غوپ با هم نشان بده ناما هم به‌ینیم . 


.ملق و" و یا ازجهت ترس وییم ویارعایی 
دارای + ویایگاه ند باشد وبا منصبیرا از مناصب 
تماعی داشته باشد قروتتی وتواضم نشان دهندچنین 
ق تواضم نگویند ونيز اگر بمسلاحظه تک 
ضم شمرده شود وبلکه درعالم اسلام نکوهیده‌است 
: (۱) <کسی که پتوانگری از جهت ثروت تواضم 
ازین میرود» ۰ 
نی که دارای منصب وجاموعلو خاندان نباشند ازخودتواضم 
توجه واقع نشود بس تواضم از کسانی پندیده و مورد 
است که جاءم فضابل ذائی و شرافت خانواذکی و علاوه 
بزرگی دراجتماع ماتتدساطنت وبیشوانی باشند چنیت مردمی 
دستان ونودة مردم فروتتی و تواضم ایند تهتنا ممدوح وفابل 
١‏ ت بلکه ازامور خارق عادت شمرده میشود 
یغبر بزوك اسلام (س) که حائز اولین مقام در جامعٌ بشربت و 
اسلام بود چون باباران غود درهجل-ی می نشستند حلقه ای تشکیل 
۱ دکه بالا وپائین معلوم نشوده 
9 ۳ چذانکه یکی ازیاران آن حضرت. گو بد کان‌فنا کاحدنا بنی 
1 میان ما ماد یکی ازما بود وب رکودکان سلام میداد » 
EN:‏ حضرت صادن ع میفرماید بیغمبر اسلا هروقت بغانه ای و اردمیشد 
می نشست وانس‌بن مالك میگو بد با اینکه کسی بیش بارانحضرت 
2 ازاو دوستتر نبود ولی هروقت آن حضرت را میدیدند برای‌او بلند 
ن‌شدند وغلام را درموقم صواری‌بردیف خود سور میکرده درحجةالوداع 
1 يک ازموضف بره کشت اسامة ین زبدرا پردیف خود سوار کرد از 
E‏ بره‌یگشت فضل‌بن عباس‌را بردیف خود سوار نرمود 
علی + بس از بیذمبر از هر-کس مثواضمتر بود . هزم بردوش هی 
میبرد و بارهای هت خرمارا روی شاه میگذاشت بص. را 
مین میافشاند» 
حضرت رضا ع پاآن مقام سلطنت و ولابتعهد نسبت بجامه 
وغلامان کاملا اخلان بزرك وحبرت بیف‌بر اسلام رایادمامی 


r 


ری ایت :من تواضم فنبً لاه ذهب تلئا دب 


(۱) عبارت 


لھ 


a a E 


GeO e 


FY 

ابن شه رآشوب از موسی‌بن سیار تقل میکند که » 

بودم که مشرف بر دیوارهای طوس بودند غبر مرا 

کردم ناگاه جنازه ای را دیدم و درآ نحال ديدم 

از رکاب اسب خالی فرم‌ود وپائین آمد و طرف جنازه 
بلند کرد وچنان بجناز, نزديك شد که گویا بره بمادرش یناه ۱۰ 

رو بطرف من کرد وفرمود ای موسی‌بن اک جنازة د 

دوستان مارا مشایعت نماید از گناه ماند روز ولادت باك مشود 


بر سین مرده گذاشت وفرمود » r‏ 
ایفلان بسر فلاز بشارت باد تورا بابپشت پس از ابن لحظه 7 
وبیمی برای تو نیس تگفتم قربانت شوم آیا این مردرا می‌شناسود و 
اینجسا زمینی است کسه بیش ازاین با رویلآن نگسذاشته بودبد 
فرمود ای موسی‌بن سیار آبا نمیدانی که اعمال شپعیان و دوستان 


0 


صبح و شب بما میرسد اگ رگناهی داشته باشند ازخدا درخواست r‏ 
می‌تمائیم و اگرعلو درچه باشد از خدا در خواست قبول شکر برای آن 
شخس می نمائیم* ۰ 

at‏ بمقوب کلینی رازی از مردی بلغی تفل میکند که من درق 
خراسان ماتزم ر کاب حضرت رضا ع بودم روزی سفرءًطمام خواست وه 
غلامان ازسودانی ودیگران‌را سر سفره جم مکرد ند گفتم ضایت هوم 32 
سفرء اءنان را جدا نک‌ردی ٩‏ فرمود ه رگز چنین میشود آفرید کار ما ِ 
واینان یکی‌است ومادر یکی ویدر بکیست و باداش اعنال برای 
ن استه #9 
ود از ابراهیم‌ین ءباس نقل کرده که دیدم حضرت رضا ec‏ ۳ 
سیاهی اشاره نمود وفرمود که قسم مبخورم بمنق وهروقت ,آژادی بنده ایا . 
قم بخورم يك بنده آزاد میکنم ومن | گرخودم‌را ببب خویشاوندگا 
عدا ازاین غلام بهتر دانم جمیع بندکان من آزاد باشند مگر آ: 
وعمل خوبی داشته باشم که بسب ب آن ازاو بهتر باشم 

ابن شه رآشوب روابت کرده روزی حضرت رضاع داخل 
مردی درحمام بود که آ نحضرت را نمی‌شناخت به آن حضرت 


مالدگی کن آ ضرت بماا: کی او مثغول شد مردمآن«ضرو! 
شناسانیدند و آن مرد شروع بمذر خواهی کرد و آن حضرت او 
داد ومیمالید» 


۱ ۳ 
یم مگوید » امام رضا ع هر کاه 
1 و بر دوست صحبت میسداشت و 
ER 0‏ میانداختند تمام نو کران وغلامانش‌را از کوچك 
دک و وغلامان سیاه‌را باخودسر سفره می‌نشانیدروزی 
:۳ گرد خوب‌است سفره اینه۱ را جدا کنید ۲ نحضرت‌فرمود 
« کا همه یگی‌است » بدر ومادر یکی ٦‏ پاداش اشخاص هسم مطابق با 
اعنال آنها است>۰ 
۰ اب قمی ره در انوارالبهیه میگوید : رفتار آ نعضرت بازیردستان 
وفقرا ابنطور بود ولی وقنی فضل‌بن سهل ذوالرباسنین بعضور شآمد يك 
ساعت در حضورش ایستاد تا اینکه آن‌حضرت سر بلند کرده فرمود : چه 
حاجتی داری ؟ ِ 
ند رکفت این کاغذیاست که خلیفه نوشته وشمااهم باید این حکم 
را(۱) امضاه فرمائید زیرا ولابتعید مسامین برشما تفویش شده‌است فر مود 
بخوان وحکم در روی پوست بزرگو نوشته شده بود سربا ایستاده کاغذ 
را خواند وقتی تمام شد حضرت رضأ ع فرمود : 
) ای‌فضل اين املاك وهستفلات وقتی برای تواست و ميت انم اهضاء 
نمایم که ملازمت تقوی را شیو خود قرار دهی اگر باحفظ تقوی شایستة 
این عطابا هستی امضا میکنم ) با يك حرف امر |ورا تمام فرمود ناچار 
فضل ازخاه ]آتعضرت دست غالی هرون آمد (۲). 


لوت مبشد همه نو کران 


)۱( ۳۹ آن صلح نامه وتبوای بوده که مأمون ازمال وزمین 
باو بخشیده بوده 

(۲) بنا هروابت باسر که در عیون اخبارالرضا ع نقلاست این‌حکم 
امان نامه ای بود که فضل ازمامون گرفته بود و بامضای عامای وقت و 
گواهی آنها نیز رسانده بود ومیخواست حضرت رضا ع نیز آنرا امضاء 
فرماید وچون آن حضرت امضاه نفرمودند در همین حال مامون طبقاشاره 
حضرث رضا ع با فضل‌بن سیل وتابمین خود عزیمت سفر مدینه‌میشود وقتی 
بسرغس رسیدند نامه ای از حسن‌بن سول برادر فضل‌بن سهل که منجم و 
ستاوة شنای بود رسد که در فلان ماه گرمی آهن و گرمی تش بتوصرز 
هیررساند وبرای دفع این نهوست بهتر است که درهمان ‏ روز چپازشنبه به 
انفاق مامون وحضرت رضا ع داخل شوبد ۰ 

پس‌از رسیدن این نامه بفضل عینا نام‌را پیش مامون فرستادوخواهش 
بقیه درصفحه ۳۳ 


یت س - 


سخاوت یکی از فضائلی است که ازصفت عفت سرچديه م 
مرانب متوسط دهش شمرده میشود وآن‌این‌است که مال را درموره 
باندارهُ مقتشی مصرف نمايده 3 
-ضاوت وقتی مورد ستایش است که ناشی احالت فسانیه وبملاحظ 
نفس سخاوت واقع شود زیرا سکن است مردم بملاحظة اغراض نفسانی و 
هدف خارجی ازقبیل خودنمائی وشہرت جوئی وبابمقصود دفع خررازخود 
وخانوادة خود سخاوت ورزند. 1 
و نیز کسانیبطمم‌جلب‌مال‌دیگری اقدام بدهش مینمایند چنین مردمی 
اگرچه عملا سخاوت دارند ولی سغی‌نامیده نمیشوند و کسانی ازراه‌اسراف 
و ندانستن قدر مال سخاوت دار ند مانند مردمی که بوهیلة ارث مال‌فراوان 
پیدا کنند ورنجی درجمم ثروت نبرده باشند اابته اینات نیز سخی شمرده 
نشوند بنابراین سخاوت فقط دراشخاصی مورد تقدیر و ستایش است که 
دارای ملکات فاضا» وبلکه مظپر اوصاف و کمالات الهیه باشند معلوماست 
که اوصاف فاضله ازچنین کسانی که نمونة کامل انسانیت هستند در مورد 
خود بکار برده میشود و ممکن است در عین انکه خود در تنگنای احتیاج 
واقع شوند حاحت دیگران رابر خود مقدم شمار ند ۰ ۳۰ 
على ع دروصف رغءبرس‌میفرماید« کان ر ولاه ص اجودالثاص کقاً 
فاكف من خالطه فعرفه احبه»یعنی آن حضرت سخی ترین مردم بود و 
دست اوه بخشنده ترین دست‌ها بود و گرامی ترین مردم بود در معاغرت 
کسیکه با حضرت ار تباط و شناسانی پید!میکردبی اختباراورا دو دمی داشت 
حضرت رسول فرمود:9 اناد یب اله وعلی ادیبی آمر نی دی بالسغاء 
والبر ونهانی عن‌البخل والجفآء وما شبى ابض الى الله عزوجل من البخل 
وسوء الخلق وانه ليفسد السل كما بفسدالطين الحل؟ E‏ 
یعنی من ادب آموختهة خدایم وعلی ادب آموختة من‌است e‏ 
بقیة حاشية صفح ۳۲ 3 ۹ 
نود که بااو داغل حمام شود مأمون یز در این خصوس ا ود 
حضرت رضا ع توشتد که من داخل حمام نمی‌شوم و :رای وفضل 
«صاعت نیست دوباره فضل نامه نوشته باز حضرت وی ۰ 
وارد حمام شوید اتفاقا فضل همان شب وادد <۳/ حه و ۶ 
از آنبا بسرخالة فضل بود واورا فوالقلنین میگفتند با اة ماو 
شد, اورا کشتند» 


: ا مخاوت حضرت رضاء 
بکویگی ار رده و از بخل وآزار نبی فرموده وبیش خدا 


اینکه گل وخاك عسل‌را خراب میکنده 

EES.‏ انگشتر بسائل ونزول آبه معروف‌است» 
حضرت رضا (ع) بس‌از پدر ان بز ر گوارش دارای بز ر گترین درجة 

سخا بوده 

معدث ی اصدون واواژاحمدینمحمدین ابی نصر ز نطی تقل میکند 
کمن نامه حضرت ابوالحسن رضا ع را خواندم که بحضرت| بوجعفر امام نهم 
نوشته بود و آن این است ۰ 

ى انوجضر شنیدم غلامان تو درموقم سواری تورا از درب کوچك 
خانه ات برون میآور ند برای اینکه نمیخواهند بکسی ازتو خیسری برسد 
بحق خودم بر تو ازتو خواهش دارم که ورود وخروج خودرا همیشه از 
درب بزرك خا» قرار دهی وهمیشه همراه تو پول نقره وطلا باشد تا هر 
ار کی ازتر چرزی بخواهد باو بدهی وهر کس ازاعمام تو ازتو پولی 
بخواهد از بنجاه دینار کمتر باو نده و هرقدر زباد باشد باختیار تو است و 
ازعه ها تو اگر چیزی بخواهند ازیست وینج دینار کمتضر نده وزیاد 
دادنش‌را اختبار داری من میغواهم که خدا تررا بلند کند«فانفق‌و لا تخش 
من‌ذی! امرش اقا را بعنی بذل کنو نترس که‌خدا بوا-ط4امساك تو 2و اخواهدداد 

سبط بن جوزی (۱) در تذ کر خود میگوید: حضرت رضا(ع) در 
دور خود سخی‌ترین ومتقی‌ترین مردم بود و ابونوای شاعسر (۲) دراین 


خصوس آن‌حضرت را میستاید ومیگوید : ۰ 
ی ی کي مب 
لك فى جوهر الکلام فنون 


پثر السدر فی‌بدی مجتئیسه 


و سس .ی 


: 1 ب‎ EET 

د هر بوسف بن قزاوغلی بغدادی ممروف بسبط بن‌الجوزی 
در ٩04‏ در گذشته ودر کوه ناسیون دمشن بغاله ۰ 

a E‏ يون دمشق بخاك سبرده شده است‌و این 
عم 9۳ ERE‏ «نبن‌عای بکریحنبلی مدر محدث صاحب تالیفا 
ست و اش در9۷۹ هجریانفان افتاده‌است باد ین جوت ف 
ب سبط بن الجوزی شده‌است . mh‏ ` 
0 : 
0 تا هانی چ معروف ابن‌الندیم درالفمسرست می نویسد 
مار حر لت مامون ازغراسان در سال ۲۰۰ هجرت در گذشت در 


نی المقال مینویسد که حکابان زم ‏ : 
معتبری e‏ حکایات ذم وقدح در بارة وی بسیاراست لکن‌در 


چیزی بد تر از بل وبدخولی نیست زیرا بل عمل را تباه میکند مانند 


ات یه خی سے سے و نیت سے 


قلت لا اهتدی امدح امام 
یعنی : بمن میگویند که‌تو یکانه مردم هستی‌ودر. نوریف 
هستی که گوهرهای گرانبها را در دست خوانندگان میریزی پس 
ازستایش بسر موسی (ع) وفضایل اخلاق او لب فرو بستی ؛ دربا 
مرا توائائی یست بستایش امامی که جبرئیل ازخدمتکاران پدرش بو 
کلینی (۱) ازالیسم‌بن حمزه تقل میگند که من درمجلس حضر 

(ع) بودم و باآن حضرت حرف میزدم مردم ژیادی از آن عضرت م 
حلال وحرام می پرسیدند در اینحال مرد دراز قد گندم کونی بیدا شد و 
كفت : « السلام عليك یاین رسول‌افه > یکنفر از دوستداران تو وپدران 
بزر گوارت هستم ازسفر مکه ب رگشته وخرج راه را گم کرده ونمیتوانمبه 
مقصد بروم :گر شما کسکی بمن برسانید مرا متنعم ساخته‌اید ووقتی بشهر 
خودم رسیدم چون »ستحق صدةه یستم عین همان مبلغ‌را بفقرا میدهم 1 
حضرت رضا (ع) فرمود بنشین وزمانی بامردم صحبت فرمودند تا  .‏ 

مردم رفتند من وسایمان جمفری وخذیمه پیش آنحضرت بودیم فرمود اجاژه 
میدهید که بروم ؛ سلیمان گفت با کار خود باشید آن‌حضرت توي خانه رفت 3 
وساعتی نگذشت وبیرون آمد و دررا پیش کرد و دست ازبالای در بیرون 
کرد وفرمود : غراسانی کجااست ؟ گفت اینجا هستم - فرمود این دویست 
دیناررا بگیر وبرای مخارج صرف کن واین وجه‌را برای خود مبارك بدان 
وتصدق نکن و برون برو که نه‌من ترا به بینم وه تو مرا بعد آن‌شخص بیرون 


e 


(۱) محدث قمی گوید این شعررا ابونواس بس‌از انتصاب آنحضرت 
بولابتعید باامر مامون درمجلس مامون سرود ومامون آفرین گفت وهیان 
پاداشی که بشمراء دیگر میداد بابو نواس هم داد : 

در ب»ءضی‌روایات این فرد نیز در دتبالة شمر ابونوای ذکر شدهاست: 

قصرت السن الفصاحة فيه و لهذا القریش لا یحتویه 31 

یعنی زبان فصحا ازرسیدن بکنه ستایش وی کوناه است و از . 
جہت ستایش ومدح باو شامل نمیشود ۰ ا 

مولوی چه خوب میفرماید ؛ ۱ 
مدح تەر یف‌است وتخریق حجاب فارغ است ا ِ 

(۲) شيخ اجل ابوجفر محمدین بمقوب‌بن اسحق راز در 
در بغداد وفات فرموده ابن الیروی‌را درقرن سوم هجری 2۳۳ ۳۳ 
شمرده است قبرش دربازار بغداد نزديك جسر معروفاست؛ 


ج _ لمان گفت قربانت شوم احسانی فرمودید ولی چرا خود را 
ابد + فرمود » از ترس اين که مبادا ذلست 
به‌یینم از جهت برآوردن نباز او مگر نشیندی که 


نان 
ستوال را در چهرة او 


شیر اسلا فرهرد : SE‏ با 
ا ( ااستتر بالسنه تعدل سبعین حجه والمذیع بالسینه مخذول و 
الستتر بها «نفور له ) یی كسى وجمان ودرا هو اندو میب اد 
فضیلت آن برابر هفتاد حج است و کو ەر ر خوار 
و مخذول است و پوشانندة کناه آمرفزوده است _. 
وقنی مأمون حضرث رضاء را ولیعهد خود کرد شعراءاز هرطرف 
به دربار خلافت آمده و آن حضرت را ستایش میکردند و ازجملهً 
شمراء که دربار مامون آمد د عبل‌بن علی‌خز اعی بود که پیش‌حضرت 
رضاع آمد ۳ گفت من قصیده‌ای ساخته‌ام و عېد کردم‌پیش‌ازشما, چک 
نخواتہ فرمود باشین وقتی مجلس قدری آرام‌شد در مود بخو ان‌فصیده را بسص 
قصیدة خودش را شروع کرده گفت 
مدارس آ ات خلت من‌تلاوة ومتزل و حى مقفرالهرصات (۱) 
ابر اهیم) بن‌عباس (۲)نیز بادعبل آمده‌بودواوهم‌این #۶مرراخواند 
ازالت غزاءالقلب بعدالتجلد. ۰ مصارع اولادانبی مصدم(۴) 
حضرترضا ؛ بیست هزار درهم از همان پولهائی که باسم‌آن 
حضرت مسوك بود باین دو نفر بغشید دعبل ده هزار درهم سهم خودش 
ا برد و هر درهمی رابه ده درهم فروخت و صدهزار درهم جمم شد 
E ۱‏ 
)4( ابراهیم همان پول‌ها را نگپداشت مقداری را هم هدیه کرد و مقداری 
ابخانوادةغورش ةة Fy‏ : 
رابخانوادغودشتقسیم کر نادر گذشت و اوراازهمان پول کفن و نجهیز کرد ند 
(۱) آمرزشگاههای قرآن و 2 
جایگاه وحی از آب و گیاء خالی شده است و 


مروف به فصیده مدارس آیات بوده ۱ 


آ بات ار تلاوت خالی شده و عرصه 
ن «صیده در آ ندوره 
0( :م بن عباس صولی‌خواهر زادة عباس 
در سر منر آی‌فوت شده 
(۳) به 


بن احنف در سال ۲٤۲۴‏ 
نی پس از نهایت تعمل و ڈ کیاه 
ند از جهت اندوه بر کشته شدن فر ز 
؟و این مرد مب 
۱ )د اين عوقعی بود که دعبل میخواست برطن غود عراق 


؛م دردد ولی بگفته صاحب مجا , 
فروخت 3 : جالس المومنین این دوازده درهم را درعران 
6 < وصد هزاز درهم برای او گرد و بن دو درهم رادرعر 


ی صبر و قرار از مت 
دان یشبر دص) 


عبادت حضرت رضاع ۳۷ 


عبادت عبارت ازخشوع درمقابل عظمت پرورد گاراست انسا ن کامل 
بپرانداژه بخدا نزدیکتر و همان اندازه خشوع و بند گیش در مقابل 8 
بير 2 هب ی 5 E‏ سباس نعمت‌های خداوند و 
نظرشان بقرب پیشگاه ابدیت باشد. 

اغلب کسانی عبادت را شیوة خود قرار دهند شاید بدین‌وسیله درعا 
آخرت ازنعم ولذایذ بهشت بهره‌مندگردند وی ازآتش دوزخ رمال باب 
اگر این بیم وامید درداشان پیدا نبود ازبند کی دست‌هیکشید زد وا 
سبپ"سایش خودر ایس اززمرك‌ف راهم کنند. ۶ 

کسانی نیز بیدا شونه که بادت را وسیلاجلب‌روزی وفراح یبا 3 
چنین کسانی امورمعنوی راد غبرمورد که جلب‌رضای آ اہ یات مصرف نماینده 

خدا درقرآن اززبان ایشان حکایت کند که کویند : ربنا آتنا فی 
الدنیا حسنة وما له فی‌الاخرة من خلاق (۱) یعنی‌خدایا خشنودیوفراخی 
را دردنیا بما روزی کن چنین کسانی ازحظوظ عوالم آخرت ولذایذ معنوی 
بی نصیب باشند» 

ول ی کسانی گویند : ربنا آتنا فی‌الدنیا حسنة وفی‌الاخرة حسنة 

وقنا عذاب‌النار (۲) یعنی خدایا خوبی وصلاح دئیا و آخسرت هسردورا با 
کرامت فرما و ازعذاب دوزخ مارا رهائی ده* 

البته چنین مردمی که موفقبت خودرا درامور هردوسرا ازخدا بخواهند 
و درامور با گریزند و ازو یاری جویند درخور ننا وستایش باشند ولی بمقام 
کاملان ترسنده 

درمقابل همه اینها کسانی بیدا شوند که وجود خودرا تسلیه هستیحق 
نمود‌وخودرا نیستی صرف انگار ندو دراین مقام عبادت وبند گی خودرا نیز 
ناچیز شمرده وزبان ازهمهٌ درخواستها ودعاها بر بندنده تاچه قبول افتد وچه 
در نظر آید»مولوی میگوید : ۱ 

من گروهی میشناسم ز اولیا که دهانشان بسته باشد ازدعا 

کواه مقصود ما درعبادت مناجات علی‌بن الحسین عليه السلام است که 
میفرماید : «خدایامن نمی برستم ترا از ترس شکنجه و عذاب‌توو ن‌ازجهت‌یل 
وا بللکه تر اس زاو ار عب‌ادت و ستایش میدا نموازاین روتراعبادتو بند گی نمایم» 
مرد کوته نظراز بم ر بهد تاد هکار ازقصوراست کهاو ناظر حورالعین‌است 
نبست در جلت ارباب حقبقت جراحق _جذت اهل حقیقت_محفیقت اين ار 

۱۹ سورءٌ ۲ ۲- ۲۰۱۹۷ 


نظر مت نظر اعت همان خدا انست ومقام ايشان بالاتر از ان است 
که بربندگی پابندافراض دیگری باشند ذیرا باتزکيةنفس مانند فرشتگان 
یوت ذات حق‌را سزاواد عبادت وپرستش و خودرا موظف به بندکسی و 
ت میدانند ۰ 
رۈن «خبارالرضا ع ازصولی ازجدة پدری خود تقل میکند که‌من 
ازجوله کنیزانی بودم که‌مارز از کوفه برای مأمون خریدند ومأمون‌مرابحضرت 
رضا ع بخشید وغالبا ازاخلان وحالات نفسانیه‌حضرت رضا ع ازاو می‌برزسیدند 
ومیگفت چیز ی که ازاو باد دارم این بود که میدیدم آ نحضرت در ځانه عود 
مت راسد و یمد برجامة خود گلاب خالس ومشك میزد و دراول طلیعءهٌ 
بامداد نماز عبح‌را میخواند بسجده‌ميافتاد وسررا از سجده بر امیداشت تا آ فتاب 
بلند میشد بعد سر از سجده برمیداشت و هرد را بحضورش می‌پذیرفت و با 
سوار میشد ومیرفت و کسی .رت نداشت درخانه آ نحضرت صدا بلند کند وبا 
مردم کم حرف میزد» 
در انوار البهیه تفل میکند : حضرت رضا ع درفصل تابات روی 
حصیر می‌نشست و درزهستان روی بلاس وهمیشه از زیر مانند پدرش علی 
ع جامهٌ خشن می پوشید هنگامیکه حضرت ببرون میرفت اباس خوب در تن 
م اردان از نماز بامداد بسجده میرفت وتا بلند شدن آفتاب سرا سجده 
برن‌یداشت وبهد بلند میشد وبمردم بار میداد وبا سوار میشد و یرون می 
رفت ومردم جرئت بلند کردن صدا درځانة او نداشتند و آنحضرت زنی را 
واداشته بود که‌ز نهارا برای نماز شب بیدار میکرد واین قضیه برای آنان 
سخت ناگوار بود بطوری که میل بیرون آمدن از خانه آن حضرت ع را 
داشتد ۰ 
از ابوصلت تقل شدة است که من درسرخس رفتم بدر خانه ی ڪه 
حضرت رضا ع را محبوس کرده بودند ازز ندان‌بان بار خواستسم گفت نمی 
واد فلا پیش اوبروید صبب پرسیدم ۲ گفت در هرروز وشب هزارر کمت 
نماز میخواند و ازنماز یکاعت پیش ازظیر ونزديك غروب فارغ میشود 
وهم اوقاش‌را درجای نماز نشسته ومشفول مناجات خسدا مبشود گفتم در 
همین اوقات اجازه بگیر اتفاقا اجازه گرفت برای من‌ومن درهمانحال‌که 
انتظار نمازرا داشتند بحضورش شرفیاب شدم (۱) 
۱ ازاين روایت مفهوم مشود که حضرت رضا ع را مامون محبوس 
موده بود ریرا سببی برزندانی بودن آنحضرت غیراز مامون نبوده وحال 
آنگه کمتر روایتی وحدیئی دراین خصوص داریم زرا مأمون اگرچه در دل 
بقیه درصفحه۳۹ 


۳۰ عبادت عضرت رضا_ علت تفویش ولایمید _ , 


بقبه ازحاشیه صفحه ۳۰ 


وما روایت ابراهیم‌بن عباس‌را درد 
بعیادت ذکر کردیه - 
علت تفویض ولا یتعهد بآ نحضر ر 
چون هارون خلیفه عباسی درسال ۱٩۳‏ هجری بمرد 
تین هارون بر پسرش محمد امین بیع تکردنده عبدالله 
کپتر امین بس ازدوسال اژفوت ها ون بابرادرش مخالفت کرده 
بخلافت خود دعوت مینمود» 4" 
محمد امین که ازمخالفت برادرش ۲ گاه گردید پنجاه‌هزار 
بر ياست علی‌بن عیسی بن ماهان بجنك مامون فرستاد مامون نیز [ 
خراسان بقرماندهی طاهرین <سین ذوالیمینین(۲) سر سال طا 
محمد امین فرستاده این دولشگر درنزدیکی ری بهم ترديك شدند ۴ 
طاهر اشگریان امین‌را شکست داده وعلی‌بن 3 راک زر 
را برای مامون فرستاد وبالاخره محمد امین‌را نیز A‏ 
درعراق ازمردم بغلافت مامون بیمت گرفت (۳) 
مامون چون اژطرف برادر آسوده شد وخلافتش مام گت تيم | 
گرفت که باهمراهی فضل بن م _ ذوالربا-تین(4) رواه‌مرو(ه ‏ حا EY‏ 
iy‏ 
کینة آن حضرت را داشته ولی درظاهر ازاحترام آنعضرت فر و گذاری‌نمی ۳ 
کرده‌است چنانکه بهدا ذ کر خواهد شد وما من‌باب استطراد واتشجاد این 
خبررا ازعیون تقل کردیم۰ 5 ۳ 
(۱) عبدامه مامون درمیان خلفای عباسی بقضل ودائش معروف بور 
وای او ی on‏ ۳ 1 
جوت ور دیخر در برکان ۰ فد غهرست ابا 
میلادی در طرسوس روم بمرد ۰ رجوع شود ؛ : 
چاپ مصر وتاریخ ابوالقداء جلد دو“ 
۲- طاهربن حسین بن »صعب بن زا 
در ۱۵۹ هجری متولد ودر ۲۰۷ درهرو در 
ج ۱ ص ¥ ۰ 
۳- ۱۹۸ هجری- ترجه تاریخ طبدکا _. 
4- علت شهرت او باین لقب برای این‌است که 
هردورا داشته‌است* 


Eê 
رو رال‎ 
ریق بن ماهان سرسلسله رین‎ 


۰ عالت تفویش ولایتعهد بحضرت 
" خراسان شود وبا رای‌تضل برادرش حسن‌بن سهل‌را بحکومت بغداد منصوب 
ان عراق نمود» 
کرده یگ از بزر گترین سرداران اشكر خلیفه بود و باکوشخش 
ار غلافت مأمون استوار گشت از اطاعت حسن‌بن سہل ( که تنما بيشة 
نویسندگی دربار خلیفه بااوبود و ازامور كشگری اطلاءم, نداشت) سریبچی 
نود بااتفاق هزیمه که یکی از سرداران لشکر بود بکوفه رفته ,محمد بن 
ین اسمعیل‌بن حسن بن حسن‌بن على ع معروف‌باین طباطبا بیعت آموده 
انان چفر متصور را که ازطرف حن بن سهل بامارت کوفه کماشته 
شده بود از کوفه بیرون نموده ولشکری فراهم آورده وخودآ نها سبمسالار 
اشگر شدنده 
درچندین نبرد که میان آنان ولشگریان «سن‌بن سول در تزديڪی 
کوفه واقع شد لشگریان حن را شکست داد و غنیمت ریادی از آمت 
بدست آوردند۰ 
نه‌تنها در کوفه بلکه درعکه نیز یکنفر از فرزندان حضرت صادق غ 
باسم محمدین جعفر معروف بدیباج درمدینه محمدبن سلیمان بت داودبن 
حسن‌بن حسن‌بن علی 3 دریمن ابراهیم‌بن موسی ع در بصره رید بن"عوحی 
ع خروح‌نموده وزبدمرد‌را بردورخود جمم کرده وایشان‌را بامامت‌برادرش 
علی‌بن موسی‌الرضا ع دعون‌مینه‌ود وهر کسی‌را ازخاندان عباسی میگرفتند 
باآ ةش سوزانیده میکشتند (۱) 
5- در معجم‌البلدان نوشته که مرو شاهجپان مقر سلطنت مامون‌بوده 
نه مروالرود وبين مروالرود ومرو شاهچهان چهل‌فرسخفاصله 
است ومرو شاهجهان ازبناهای اسکندر ذوالفرنین است ودر کتاب فردوس 
التواریخ تقل میکن که دارالاماره سلسا» طاهریان درمرووپلخ بوده وشهر 
مرو شصت اندر شصت بوده است یعنی فاصلهُ آن شصت فرسخ بهراتو ۱۰ 
فرسنات بطوس وشصت فرسنك بیخارا بوده‌است وبنابراین مرو شاهچهات 
شصت فرسنك تاطوس مسافت داشته‌است ۰ 
)0 بگفته طبری همین زیدرا در درواز؛ ری بقتل رساندند وشایسد 
همین زید ی که فلا آرامگاهش در نهران است همان زیدباشد 
6 درعیون اخبارالرضا می کوید درسال ۱۹۹ هجری که ژبدخروح کرد 
خانه‌های عباسیان را اش زد واوراگرفته نزد ماه‌ون آوردند مامون دەت 
درصره شورش کردی عوض‌اینکه خانه دشمنان مارا از بنی‌امیه واولادژزیاد 
نش بزنی خانه مارا آتش زدی۰ 


قیه درصفحه ٩۱‏ 


چون مامون دیه که بشتر ازمردم ءراق بااو دی 
دره ر کرانة یکنفر از علویان مر برافراشته‌اند بافضل در این باب 
نبود فضل برای دلخوشی علوبان و فرونستن شماءآشوب صلاح 
که مأمون حضرت رضا ٤‏ را که درحجاز وعراق درعلم ودانش وت 
همه علویان برنری داشت بولایتمهد خود بر کزیند . َ 

مأمو ن که از درگ طرفدار خاندان علی ٤‏ نود وصاویه را طا 
سب میکرد وخود نیز درتت ریت برامکه که طرفدار تشیم و خاندان 
علوی بوداد بزرك‌شده بود رآی اورا بسندیده پس‌از اينکه بر ادرش‌قاسم 
ابن رشید را درسال۱۹۸هجری اژولاءتعهد معزول نموده بود(۱)آنعضرت ‏ 
را توسط خالوی خود رجاء بن امی‌الضحاك وباسر خادم ازحجاز بمر و که 9 
در آن‌زمان حاکه‌نشین خراسان بوده طلبید وحضرت رضا ؛ ازراه بصره " 
واهواز وفارس بغراسان آمدند و کشور ایران‌را باقدوم مقدسش تا ابد 
منور ومفتظر ساختند» 

مردم‌نیز دربلاد مقدم ايشان راگرامی داشتند وآثار جلالتآنحضرت 
بر همه مردم ظاهر و پدیدا رگشت 

صنیم‌الدوله صاحب تاريخ عطلعالشمس میگوید : «آ نجه ازخطراه 
آن بزر گوار معلوم شده آن است که از بصره باهواز وعربستان ایران 
گذشته وازآنجا غارس و درآنوقت بجای بهبهان شهر ارجان آباد بوده 
آنگاه ازخاك اصفهان بر خلاف راه قم گذار نموده ازهمین خطی که دشت 1 
آهوان و کوه میامی در آن و اقع است بشهر نیشابور نزول اجلال فرموده 


بقیة حاشیة ماه ۳۹ ۱ 
گفت اختباه کردم این دضه اکر بر کرد‌اول ازات بش منم 
مكنم مأمون خند.د و اورا بش حضرت رضا ٤‏ فرستاد و گفت گناه اورا 
باحتر ام شما بخشیدم , 3 
وقتی اورا پیش آنحضزت آوردند آن‌حضرت عبت باو خشمناك 
م قم ف نز ند . 
E AR‏ 
زیدین موسی به بصره فرستاد تازید را ازخزوج یا قرمابه 
حضرت باو فرمود چه اراده داری آبامیغواهی ,.سامانان اذیت‌نمائی و" 
آ که تو ازاولاد فاطمه هستی بخدا دشمن‌ترین مردم باتو یضبر 
خواهد وده 
(۱) مروح‌الذهب مسمودی چاپ مصر ‏ ۲۳۲-۳۳۰ 


سیگ تسس مات قوش ولاتتید ٣ج‏ 
درمحلة بلا باد شهر نیشابور در خان پسنده نامی نزول کرد و 
از نیشابور شر حمراء رسیده و آبی که اثرآن اکنون باقی‌است برای‌آن 
حضرت پدید "ردیده بود ومحل مزبور فعلا معروف قدمگاه است که‌تقریبا 
چپار فرسخ تامشېد فاصله دارد «عکس مقابل» » 
بعد بقرية سناباد آمده و درخانة حمیدبن قحطبه نزول فرموده از 
سنابادطوس بسر خر رفت وا سرخس بمرو تزول‌فرمود(ع مطلع سس صی6۵۲) 
مرحوم قمی درانوارالبهیه میگوید له حضرت رضا ٤‏ ازاصفهان بقم 


؟ِ ۹ ۰ 
ر دی مایل بودند ده آن حضرت بخاه او وارد شود آن 


آمدند وعردم ه 


9 5 ۳ ۰ 

حضرت میفره‌ود ده اشتر من مامور من است اتفاقا شتسر درجلوی دری 
خوابید ۰ 

صاحب این خانه درخواپ دیده بود که آنحضرت فردا مهمان‌اوست 

کی شد وامروز آنجا مدرسة کهنه 


مدت که گذشت که همان محل مقام بز 


ی 


بنای‌تار یخی قدمگاه حضرت‌رضا علیه‌اللام 


سان که بالغ بر ۳۳ هزار نفر بودئد اتتخاب 


داشته وبهمه عماس.ان مقرم خر 


۲ 3 ابشان را بسمت ولابتعید اعلام نموده (۰) و درهفتم ماه رمضان سلل۲۰۱ 

1 3 هجری آنحضرت را بغلافت و ولابتعهد خود منصوب‌نمود (۲) 

7 بااینکه امام ازقبول ولایتعهد امتناع داعت ناگزیر قبول فرموده و 

2 درروی فرمان ولا بتمېد که از عرف مامون صادر شده بود شرحی نوشتند 

3 (۱) دائرةاامعارف فربد وجدی چاپ مصر ج ٩‏ ص٥11‏ 

8 اه (۴) بنا بکفتة ابوالفدا در همین تاريخ آنعضرت ملقب برضا گردید 

5 3 در صورتیکه ابن بابویه از بزنطی نقل کرده است که بخدمت امام مجم د 
ن على جواد 4 عرض کردم گروهی از مغالفان شماکمان میکنند مامون 


بدر شمارا ملقب برضاگردانبد بس‌ازتفویض ولایتعهد 

فرمود بخدا قسم دروغ میگویند خدا اورا ملقب برضا نمود *زبرا 
بسندیدة خدا ورسول وائمه‌هدی ۽ بود واورا برای امامت بر دز یدند دف 
آیا همه پدران شما بسندیده خدا ورسول وائمه نبودند؟ 

فرمود بلی ولی سبب اختصاص اين لقب برپدرم برای اینست ڪه 
مخالفان ودشمنان هم اورا بسندیده واژاو راضی شد ند هیانطور که‌دوستان 
داضی بودند واین مخصوص برپدو من بود؛ 


۽ کیفیت تفوبش ولایتعهدبحضرت 
واژ آ نجمله این‌بود : ۹ و هت 
«من خواهش تورا درخصوض نصب من بولایتمهد ,نیرفتم اگرچه 
جرد جامعه برضد این پیش آمد دلالت دارد > 
و7 و از زشرلسان وایران ولایتهددآن 
مامون به کلیه شبرهای عراق و جار و حراسان وایران و ید 
خضرت‌را بوسیله نامه ابلاغ مود وخطبه‌ها درمساجد اسلاءی بنام آ نعضرت 
خوانده شد سکه‌ها بنام ایشان زده ده وجامه سیاه که مرسومعباسیان بود 
جپت احترام خاندان علی ؛ برنك سبز مبدل نموده وچب جود سل 
را بحضرت رضا ٤‏ تزویج نمود وخود نیز درهمان تاریخ پوران دخترحسن 
اب سهل‌را تزویج نمود(۱) . 
کیفیت هو يض ولا یتعه 
سید مومن شبلنجی مصری شافعی در کتاب نورالابصار مینو بسد 
مامون وقتی تصمیم گرفت ولایتعبد را بحضرت رضاع وا گذارنماید 
فضل‌بن سهل وژير خودرا طلبید وعزم خودرا بااو درمیان نهاد و دستور 
داد که بابرادرش حسن‌بن سول نیز دراین خصوص مشورت نماد فضل و 
, برادرش باتفا پیش مامون آمدند حسن این تصمیسم راکار بزرك وانمود 
کرد و اورا ازمعایپ تفویش ولایتعید که مستلزم خروح خلافت ازغاندان 
عباسیاست بیا گاهایند . 
مامون گفت من باخدا عبد کرده بودم که اگر ببرادرم بسیروز گردم 
خلافت را بافضل اولاد طالب بسیارم وحضرت رضا ٤‏ نیز افضل ابشان‌است 
وباید بعهد خود وفاکنم ۰ وقتی بسران سهل تصمیم مامون‌را دیدند از 
معارضه خودداری کردند . 
مأمون گفت اکنون پیش حضرت رضا ؛ بروید و اورا از تصمیم من 
آگاه سازید وبقبول اینکار حاضر نمائید . 
فضل وحسن هردو پیش آ نحضرت رفتند وقضیه‌را اطلاع دادند آن 
حضرت امتناع فره‌ود ولی ؛حران سول اصرار را اژحد گذرانیدند ناچار 
آنحضرت قبول فرمود بشرط ابنکه فرمان امر ونهی وعزل ونصب حکامو 
حکمیت درامور خلافت نداشته باشد واساس چیزی را تفییر دهد مامون 
نیز این شرایط را پذیرفت ومجلسی خاس ازخواص دولت از قببل امراء * 
وزیران دربار » دربانان » نویسندکان مخصوص روز پنجشبه پنجم ماه 
۱- درتاربخ شذرات‌الاهپ مینوبسد که مامون امحبیپ دختر خودرا 
بحضرت علی‌بن موسی‌الرضا ؛ وامالفضل را به محمدین علیبن موسی ۴ 
مزویج مود . 


_ کینیت تفویض ولایتعهد .و بل 
رمضان سنه 2 هجری تشکیل داده رهمه‌را بحضورش خو 
وفتی 2 شدند بفضل اشاره امود که حضاررا ازتصمیم 
خموص ولایتعید علی‌بن موسی ؛ بیاگاهان وبگو هه جامه ر 
وپنجشنبه دیگر جمت بیعت بحضرت رضا ٤‏ بدربار خلافت اضرو ا 
حاضرین طب دور روز پنجشنبه حاضر گردیده وهريك درجایگاه 
ی 9 قرا ر گرفتند ومامون نشستوحضرت رضا٤‏ درمیان دوبالش 
بزرك ‏ مخصوس او تهاده بودند نش ولیای سر ا ا 
عمامه داشت وشمشیریا نیز <مایل کرده بود . 
مامون نخست پسرش عباس‌را امر کرد که برخیزد وبآنعضرت یعت 
نماید حضرت رضا ٤‏ دستش‌را بلاد کرد و دربالای دست عباس قرار داد ۰ 
مأمون گفت دست خودرا بزهین بگذارید . فرمود پیغمبر اسلام بدین‌تر تیب 
آزمردم یعت درفت . 
مامون گفت بر تر تیبی که‌دانید عمل کنید . آنگاه کی‌های‌پول ازطلا 
و قره و بوفچه هاء, اباس و جایزهه۱ درحضور آنحضرت گذارده شد خطبا 
وشمرا بلند شدند وهر کدام درخطبه وشمر خود اشاره بتفویش ولایتعهد 
نمودند ولب بستایش حضرت رضا ؛ باز کردند . 
جوائز وعطایا درمیان طبقات حضار ,فراغور حال هربك نخست در 
درمیان علوبان بعد عباسیان ریس از آنان درمیان سابر مردم تقسیم‌شد بعد 
مامون بحضرت رضا ع گفت پلند شوید وخطبه‌ای برای مردم بخوائید 
آ نحضرت بلند شدند پس‌از ستایش آفرید کار ودرود بهیغبراسلام 
(س) فرمود 1 
ای»ردم مارا برشما حقی است بسبب بیغمبر خدا س وشمارا نبز باما 1 
حقی‌است بسبب ۲ لعضرت وقتی شما حق خودتان‌را نسبت بما ادا نمودیدبما 1 
هم واجب‌است حق خودمان‌را ادا کنیم ودرین مجلس یش زاین حرفی‌نزدند 
و درشهرهای اسلامی خطبة ولایتمهد بنامآ تعضرت خوانده شده 
عبدالجبار بن سعید والی مد درههین سال درعیر ‏ بغمبر اسلام ص 
درمدینه خطبه‌ای خواند و دردعاه غود بحضرت رضا 4 گفت : 3 
و لیعید مسلمین على بن موسی بن جفرین محه دین على بن حسین‌ان 
لی علیه‌السلام وان شفررا خواند : 
ستة آباء هم ما م 2 
نی شش‌نفر پدرانند وآنان ازبهترین کسانی هت 
“ردد مني (بهترین اهل زمین هستد: 


بت 


تاثیر تفویض ولایتعیدحضرت 
که حضرت رضا ٤‏ درهمین مجلس نشست و 
پوفیده وات وازطرفی خطبا وخمرامتفول خواندن‌خطبه 

ند وپرچمبا بالاک سر[ نحضرت درح ر کت بود ‏ 
نظ ر آنحضرت بیکیازغلامان خاس افتاد که ازین وضع بسیارشادمان 
حضرت رضاً ٤‏ اشاره کردند نزديك آمد : آهسته بکوشش 


را ت 
ومسرور است ی ز؛-را این کار عاق 
فرمود 2 رل خود را ازین قضایا خوش مدار ژ؛-را این کار عاقبتی 
نخواهد داشت . 


عباسیان عراق چون خبر ولایتعهد آ نعضرت را شنید ند ودیدند نزديك 

است رشته خلا |زدست عباسیان بدر رود و ممکن است نفوذ علوبان به 
تدریج بيشت ر گردد مرده‌را در غداد برمأمون بشورانیدند و بر ابراهیم بن 
مهدی عموی مامون بیت نموده اورا بلقب مبارك ملقب ساختند۲ 

چون فضل‌بن سول اشخاسی را که بحتور مامون میرفتند و اخبار 
سیاصی کشوررابااودرمیان‌می نجاد ند شکنجه میداد ورجال سیاسی کشورنمی 
توانستند بدربار بروند ازاینرو اخبار سیاسی وانقلاب بفداد بکوش مامون 
ییاه بودن 

اتقاقا علمان نامی که ازدور هارون بدر بار خلافت راه داشت ازفضل 
ابن سول سمایت کرده وقضبه اغتشاش بفداد ویاغی فری عباسبان‌را پمامون 
خبر دا:. یکی ازروزها هم حضرت رضا ) وارد ځانه مامون شده وهرمود: 
بفدادیان بواسطه انتخاب من بولایتعید و وزارت فضل‌بن سول باتو سخت 
مخالفت کرده‌اند وبموی تو ابراهیم بیعت نموده‌اند صلاح تو دراین‌است که 
مارا از خود دور کنی تااین خورش بخوابد ‏ و گروهی از سر ان‌اشگر که از 
اغتشاش بفداد مطلع بودند شهادت دادند و ازممانعت فضل ماأمون‌را] گله 
ساختند (۳) 


۱- ابوالن على بن ءحمد بصری مدالنی دارای تالفاتز یادی‌است 
از" نجمله کناب خطب الابی وخطب امیرالمژمنین 4 وفاطمیات است . 

آبن ابی‌الحدید معتزلی در کتاب شرح نپعالبلاغه بیشتر روابات دا 
ازاو تقل میکنه. وفانش در ود سالکی در خداد شده (۱۲9+) 

۲- ۵ رجپ ۲۰۲ هجری ابن الندیم در الفپرست مینویسد اپراهیم 
ابن مهدی ازنوابغ خاندان عباسی بشمار میزود و درلم موسیتی کتابی 
نوشنه وه‌وسبقی دانان عراق باو مراجهه میکردند ویز کتابی دارد درعلم 
طب ودر طباغی یز مجموعه‌ای تالیف کرده المپرست س ۱:۰۸ چاپ عصر 


۳« تاریخ محمدبن علی‌بن طباطبا ممروف با بن الطقطفی چاپعص ‏ 


ص ۱۱۲ . 


فصاحت بیان حضرت رضا ۲ : 

مامون وقتی خبر شورش بغدادیان‌را شنید 
خدمات او در درپار بسی شایان ته‌جید و احترام ر 1۳ 
چهار نفر از سرهنگان آشگر همان سال فضل‌بن سل سر: 
سرخس کشتند( ۱)وبس از فتل فذل آن چهارنفر را نیز 
حسن‌بن سهل‌فرستاد(۲) ۱ 
فصاحت 


eT Î e‏ بان ) قومایست 
بواسطه آن -غنرانان هنگام سغنرانی با انشاء نظم وتر متصود 5 
الفاظ فیح وجملات شیوا ونمکین ادا نمابند پساگر لفظ ویاجمله مر 
فصیح نباشد فصیح گفته نشود . 5 
لفظفصیح لفظی‌است که غیر مانوس وتقبل نباشد وسخن وجمله‌فصیم 

آن‌است که عبارت خطابه و بامقاله سست وتوی هم نبوده باجملات ساده و 
سلیس مقصودرا درذهن مخاطب جاگیر نماید و تکراری نسداشته باشد و 
مستهمم بمحش شنیدن مقصودرا فپمیده وحالت انتظاری برای او نمانند و ۱ 
ميان اول و آخر جمله معترضه کمتر بیاورد . 


مثلا اگر بگوئی : « زیدی‌را که چندین‌مرابه اورا بشما وصف کرده ۰ : 
ام وسابق هم ذ کرش رفت وشاید شما هم اورا بشناسید و۰ و۰۰ امروز در ۲ 
کوچه دیدم») . 4 


درعین اینکه سخنگو میخواهد توضیعات بیشتری بدهد آفاز 
سخن بواسطه تکرار عطف ودرازی آن فراموش مبشود چنین موردی دا 
دراصطلاح ییا نیین تعقیدنامند زبرا دلالت آن بر مقصودواضح نیست وباصطلاع 
1 


۱۳ وی سوت ی رو یت‎ ne 


۱- روز جمعه سوم شمبان ۲۰۲ هجری در هت سالکی (عصر 
المامون جلد اول س ۳۰۰ چاپمصر) درءطلع‌اكشمس مینوبسد . «ماموت 
داز اطلاع ازحقایق ماجربات عزیست غداد تصمیم داد درحیسن مود ا 
حرخس فضل‌بن سپلرا درحمام کشتند . 

درحال نزول خطه طوس بروایت باسر خادم ویافریه س 
چنانکه در روایت ابوالصلت هروی‌است حضرت رضا؛ در گذشت وه 
ابن هردو واقمه‌را باحتبال وغدر مأمون منوب ساختند» ۰۰ 

۲- درتاریخ گزیده چاپ لندن ص ۳۱۲ منوا | 
«وچون بسرخس‌رسید خال خود غالب‌بن حکم متفع وج 
تافضل سيل را در <بام کشتند» ۱ 
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۸ فصاحتگفتار حضرت رضاع ۱ 


Ea 
مت ا که فصاحت ازفضایل سخاران و خطیب شمرده میشود‎ 
e وس ۵ کر 7و متا اس‎ 
همست چنانکه گوئیم قران فصیح وآبة‎ 
اا رابلا ماقا فیح ابت همینطور کونیم لفظ ابل از »بان فصبع‎ 
با تیم خطبه شقشقبه حضرت علی؛ فصیح ابت و تيم جعله پنهدر‎ 3 
۰ ی معا ح که اگر غیر از این بود ازفصاحت خارج میشد‎ 
ست ۶ س سا‎ ِ 
یت قط از خمایس کلام وجمله های مر کبه و ازفضابلواوصاف‎ 
۱ و مه ران‎ 
چمله وبامقالة باي آنت که طرز -غنرانی علاوه‌ازاینکه بامقصود‎ 
فام مطاند اشد دارای فصاحت نبز باشد‎ A 
. ۳ ۳ ۰ ‌ 3 هر 5 سس‎ 
هنگامی که نظر سغنران باشارة اجمالی باشد و اشاره‌بهتر درطرف‎ 
مونر باشد درچنان محلی تصریح برخلاف بلاغت کلام است ودراز کردن‎ 
سف دارمو ردیکه کو ناه گفتنءعللوپ باشدبر خلاف‌مقصود خطیب و سغثر انست»‎ 
طرز سخن‌رانی دره‌وردی که طرف مخاطبه اون خن | شنا بست‎ 
غیر از موردیست که روی سغن بمرده باهو و "پزفهم باشد پس بسلاعت‎ 
آنت که وقنی سغنران و گوینده درخطابه ونظم الفاظ را باهم تر کیب‎ 


ازخمایس خطابه والفاظ نیز 


تماید ممانی مقصود سغنر انر | ایفاء نماید , 
بلاغت نمی آنست که سغنران ار اوردر معنی غير مقصود احتراز 
,وید بتابراین نیا مند ملم معا نی : 1 
وارگز بخواهد کلام فصبح وغیر فدیح را از هم تفکيك نماید نبارمند 
بچند علم‌است ٩‏ 


خواهد بود ۰ 


جهت شناختن اافاه مانوس وغیر ما وس علطم لفت 


> > قواعدلفظی واشتقاقی > صرف 
٤‏ < 6 نز کیپ > نعو 
واکز خواهد سخن‌را جوری ادا عاپد که »طلب‌را ,طور روشن‌در 


لباس الفاط بطرف حالی کند ومقصود بسیارمممی‌را درلباص الفاظ پر وراند 
بدین‌طریق که میخواهد با نشاء سغن و بامقاله‌طرف رام وضوعی تحر بص باتر غیپ‌و 
با از کاری منصرف نماید مخاطب:ةصود وی‌را در بافاهو بااشتباقی بخن 
او گوش کد نیازمند_بعلم,بان خواهد وده 

مکی برخ ی گمان کنن د که نبروی فصاحت جز بتحصیل فنون اذب 
بسر نشود ولی این اشۃباه است زیرافصاحت‌چه‌با که‌یکی ازقوای ذاتی 

وفضایل موهوتی سمرده شود چنانکه بیفمبر اسلام‌فرمود:انا افصح من 

بالضاد نی من فصیحترین نازی زبانان هستم. ۰ 
قرآن کری که کاب آسمانی پیضبر بزرك اسلاست در درج؛ اول 


۱ ۲ ۵ فصاحت گفتار_حضرت رضاء" 
اعت مامت وا خه و نسازتطبای برت توا تا کر اناق 1 
تند چ ون ن که فصاست بسازد الب چنان‌سخنی را ( مسزه] ناه 
SS‏ ری دارای عام و دانش هستند ولی مقصود خود رانتوانتد 
ان ر لا ن ا و خی کم امک 5 ۶9 
دانشم‌ندان به و سام‌رانی نید ووز ردت 0 ۱۳۳ 
سای اضر وزرا ین موی‌وربردستی خودرا نشان دهند و 
3 سخنان‌علی > ۴ بزرگان و دانشمندان‌بر آن شرح‌نوشته ند 
سرمشق و دستوری :وده که فصحای بعد از او و بزرگان اسلام فتون ادب را 
از آن قرا گرفته و در این باب عام بلاغت نگاشتهاند پس اساس علم فصاحت 
( معانی و بیان‌وبدیع ) همانا قرآن کریم و نهچ‌للاة حضرت‌علی4 است . 
,. حطرت‌رضا ؟ نیز پس از پدران خود میتوان گفت دارای‌بالاترین 
درجه فصاحت و بلافت بوده خطبه‌های آن حضرت و مناظرات آن حضرت 
معروف است و < دو نالادسن> مستشرق ممروف مین مناظرات و سنا آن 
حضرت را در مجلس مأمون درتاریخ خود تقل کرده اصت 
قصیده هائیه آن حضرت درسیو سه موضوع از موصوعات اخلاقی و اجتماعی 
ڪه قريب چپل بيت است . 
یکی از آنار گرانبهای اخلاق و فضیلت و یکی از بهترین تصایدی 
است که کمتر شاعر بازی گوی بتواند چنان قصیده‌ای را انشاء نماید و 
مااگر موفق شدیم ترجمهٌ نظمی آن را نیز بفارسی‌در دنبالاً همین کتاب 
جت خوانندگان درج خواهیم ترد. 
ابنچا قسمتی از خطابة آن حضرت را در بارة امامت ترجه ميكنيم . 
تا مردم و ن حضرت فصاحت موروئی وقدرت غود رادر فنون 
سخن آشکار فر مودهاند . 1 
در اصول کافی توسط قاسم بن علامرفوعاً از عبدالعزیز بن- 
مسلم نقل میکند : که مادر مرو باحضرت رضا؛ بودیم‌روزجسه واردمسجد 
جامع مرو شدیم گروهی پیش از نماز خیم و در مع 20 2 
غاز کردند و کثرت اختلاف‌مردم‌راببان نمودند من بیش آن حضرت آمدم 
و اختلاف مردم را بآن رس هد خندیده فرمود دیگران در دين خود 
اند 
جاهل r‏ 5 را ۳ ا نبرد تا آنگاه که آئین اسلام را 
حا یجن جود و  ٍ‌‏ ۰ 
تکمیل فرمود و قر آن را باو فرستاد که احکام هر چیزی وحلال وحرام و‌ 
حدرد و احکام وھ نبازم‌ندیهای مردم‌رادرآن بیان فر مود وت 
مافر طناقیالکتاب من‌شینی (۱) و در آخر حبات بیضبر ۳۳۱ 
آب‌ای بآن حضرت فرستاد و فرمود : البوم) کملت 


دینکم و اتیمت 
علیکم نعمتی ورضبت لم الاسلام دین (۲) یکی از ارهانی که 


(۱) یه ۴۸ از سورة 4 بمنی‌مآفر و گذاری نکردیمدرقر 1 


(1) سورة ه آجن اممو کل گويم مان فرش 
خود را تام کردم و هر ی ریب ره 


انآ هدر حجة| لو وا ع در محل غدیر خم بعداز تعب حمر 


ان‌حضرت رضاء 9۰ ۱ ۱ 
دين بدان واسته‌است امرامامت بود و آن حضرت ازدنبانر فت گر وقتی 
. را برای جاممة مسلمین بیان فرمودو راه حقیقت ر با نان نشان 
ا ی دز ابشان بیشوا و خلیفه قرار داد و کلیه نیازمندیمای 
۳4 2 4 


مسلمین را جرد 
اد که گمان کند خدا دین را کامل نکرده مانند این 


است که فرآن را تگذیب نموده و تکذیب کنندة قرآن همانا منکرقرآن 
3 د یناما دز مان بشر آهنااقعد ا 
آیا این مردم به جایکاه و با: يان + 
بتوانند با خبال خود کسی را بر گزینند و انتغاب نمایند ٩‏ ؛ 
امامت منز لثی دارد بزرك و جابگاهی دارد بسی شامخ و برتر است 
از این که عقول مردم بآن پر سد و با با آراء قاسرءٌ خود آن را دریابند 
خداو ند منصب امامت را در مرتبهٌ دوم بعد از منصب نبوت‌بحضرت ابراهیم 
خلیل عطا فرمود و پایکاه خلت را در مرتبة سومین باو ارزانی داشت 
چنانکه در قرآن میگوید: , 
انى جاعلك للناس اماماً (۱) 
ابراهم ؛ با این منصب اظپار سرور وخوشحالی نود و فرمود: و 
می‌ذر یتی بعنی فرزندان من نیز شایستة این کرامت خواهند بودخداو ند 
در جواب فرمرد لابنال عهدیالظالمین یعنی بعهد من که امامت است 
ستمکاران نرسند این آبه امامت‌همة ستمگاران راازیین برد و فقطمخصوسص 
بر گزید گان بشر شد . 
خدا کرامی داشت خلیل خود را و امامترا در فرزندان او که‌همه 
برگز بده و پاك سرشت باشند قرار دادر فرمود ( در سورة۲۱ آهُ۷۳-۷۲) 
و وهبنا له اسحق ویعقوب افلناً و كلا جعلن! صالحین 
وجعلناهم ائمة بهدون بامر نا و او حبنالهم فعل‌الخیر ات واقام 
الصاوة و ايتاء الز کوة و کانو الناعا بدیی (۲) 


(۱) سورة ۲ آیة ۱۱۸ بعنی من‌تراپامامت رهم منصوپ کردم 

(۲) بعنی بابراهیم بخشیدیم اسحق و پمقوب را که نوادة او بود و 
مورا از جد کاس شایسته فرار دادیم و گردانیدیم آنان را پیذوابان که 
راه مینمودند بفرمان ما ووحی کردیم‌بابشا نکارهای‌خوب و بپاداشتن نماز 
و دادن ز کوة را و از برستندگان ما بودند . 


امامت در فرزندان ابراهیم باقی ماند تا هد 
منصب را به پیضبر اسلام میراث داد چنانکه میقرماید مد ۱۳ 


و وی هی اتبعوه وهذالنی‌والذین آمتوا 
والله دای جن ا 
ی را بت و امات بآن رت تا اهر ره 
رول م نیز منصب امامت را بعلی ؛ داد و بفرزندان او بارشرسیدوابشان 
را بفضایل علم و ایمان اختصاس داد وفرمود ( سورة ۳۰- ۰۲)وقالالذیی 
او توالعلم و الایمان لقدلبنتم فی کتاب‌اللهالى بوم‌البعث (۲) ٠‏ 
بس مرتبه امامت تاروزقیامت مخصوص‌فرز ندان‌علی ٤‏ شدزیراییغبری 
بعد از محهد ص نخواهد آمد پس اینان چطور امامت را امر اختباری" 
میدانند؟ ؟! 
۱ امامت پایگاه انبیاء و میرات اوصیا است » امامت خلافت الچیه و 
جاگز ین رسالت است › مقام امیرالممنین علی؟ ومیراث‌حسنوحسین )ست 
امامت زمام دین است و نظام مسلمین وصلاح جپان بدان وابسته است و 
شرافت مومنین است , امامت پابةٌ اسلام است وفرع شامخ‌دین »بسب امام 
نماز وز کوة حج وجهاد درست شود غنیمت وصدقات فراوان کردد حدود و 
احکام اجراء شود و سرحدها و مرزهای کشور اسلام محفوظ اند 
اماه حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام نماید حدود الہی را بر 
با دار از دین حق دفاع نمابد بر راه حقبقت با حکمت و موعظه (برهان و 
خطابه ) دعوت ۲ 
امام ما تند آفتاب درخشانی است که دراف‌این‌عالم‌ناییده وجهان را 
وشن کند دستها و چشمها او را در نابند واحساس نکنند . 
امام ماه تابان است وچراغ فروزان ونور درخشان,ستاره‌ای ت که 
کمراهان در تاریکیهای عب ودر صحراهای دور ودراژ وامواج غروغان 
دریا بوسیلة او راه بابند . ۱ 
امام مانئد آپ شیر بنی است که تشنگان بوسیلهٌ او سراب گزدند و 
او دلالت کنند براه راست و نجات‌دهنده ازملا کت است ‏ 3 
۱۳۱۱ 
بیروی کردند وپیفمبر جا ار و کسانی * | 
ر ررر نی که آ خن که پبشان لد ۳ ۱۳ 
در کتاب خدا 9 زک 6 . درنك کردید در بر خودتان تاروز رستاغیز 
و مراد از صاحبان علم و ایمان TF pha‏ 


و۳۳۳ ۱9 3 
را با و بل رم کندونم ‏ ر 
از هه‌جا دیده شود کسی را که بان ندب" ب ر و 
مالك باز رهائد کی که از او دور شود در معرض هلاك واقع. شود 
امام ای است ریزنده وبارانی است بسیار بار نده آتتابی است 
درخشان و آساتی است سایه افکوت» زمینی است هموار وصاف و چشمه 
ایست پر آب وزاینده. 
امام بدری است مهربان ومونسی است دلسوز برادری است بامهرو 
شفةت ومادری است که بەبچۂ کوچك نیکو کار باشد امام در مصایب‌ناه 
مردمان است » امام امین خدا است در میان مردم وحجت است برای بندگان 
و نمایندة خدا است در شهرهای زمین بغدا دعوت میکند و ازحرم اودفاع 
نماید امام از معایب وزشتی‌ها پیراسته و باك است باعلم ودانش آراستهو 
مخصوص نظام دین است؛ وءزت و آبرویسامین و خشم‌است از بر ای‌دوروبان 
ودشهان و مهلك کافرین, اماه بگانة روز گار خویش است » کسی با او 
نرديك ننواند شد دانشمندی بااو برابری نتوانده مانند و نظیری برای او 
بیدا نشوده فضل و دانش در سرشت او گذاشته شده بدون این که عام و 
دانش را از کسی فرا گیرد , کیست که با خبال قاصر خود بتواند امام 
را بشناسد با او را انتضاپ نماید ؟ 
هیهات هیپات؛خردها گمراه گردند و عفول مات شو ندو افکارشحیر 
باشند و چشنها خیره و بزر گان خرد نمایند و حکماه کیج شو ندوخردمندان 
کوتاه آیند و خطبا در مانند و دانایان نادان گردند وشمرا لال شوند و 
ادبا عاجز مانند و بلفای عالم نتوانند فضیلنی از فضابل او راوصف‌نمایند 
و به عجز خود معترف آیند 
چگونه کلیت امام را وصف توانند و کنه او را ستایش کنند و از 
اسرار او آگاه کردند و با کی جانشین وجاکزین او بیدا شود وحاجت 
امامت را تواند از مر دم رفع نماید؛ در صور که امام مانند ستارها پست 
که از فراز آسمانها تابش نماید دست مردمان و وصف ستایشگران باوج 
او نرسد پس امامت امری است خارج از اختبار مردم و بالاتر از ادراك 
عقول و کجا نظیر او بیدا شود ۲ 
آپا مردم بندارند که این منصب در غیر فرزندان ایغبر پیداشود؟ 
نفس ایشان ایشان را فکذیپ کند و به ترهات فرو روند خواهشد 
بجای بلندی بالاروند که قدمہایشان از نجا بلفزد.مبخواهند باغردهای 
از ص وافکار پریشان امام را تعیین کنند ولی از فرط اصرار و 
کوش ازاو دوری فزایند چئین کسانی به کارهای سخت هولنات فسرو 


۴ کفتار آ نحضرت‌درآمامت _. 
رقه‌اند دروغ گویند و گمراهنده درچاه حيرت ند زیرااما‌رااز ړوی 
بصبرت نشناخته| ند وشیطان کردارشان راد رجا و چث.شان بیرایش‌داده وازراه 
راست باز داشته و اختبار خدا را با اختیارات خود رها کرده‌اند و جال 
آنکه قرآن صدا میززند و میگوبد : ور بك یخلق مایثاء و بختار 
ماکان لهم الخيرة من اهر هم سبحار الهو تعالی‌عمایشر کون(۱) 

یعنی خدا هر چیزی را که خواهد و بر گزیند میآفریند و ایشان را 
در کار خود اختباری نیست خدا باك و منزه است از چیزی که باونسبت 
دهند وبا او شريك قرار دهند . 

و نیز می‌فرماید : «مالکم کیف‌تحکون‌ام لکم کتاب فیه‌ندرسون 
ان لکم فیه‌لماتخیرون‌ام لكم ایمان علینا بالفة الى بوم‌القيمة ان لسکم 
لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعیم املبسم شرکاء فلیأتوا بش رکائهم 
ان کانوا صادقین (۲) 

چه انتظاری است شما را چکونه حکم میکنید؛ آبا برای شما است 
کتابی که در آن درس می‌خوانبد که برای شا است در آن کتساب 
آنچه خواهید؛[ با شمارا با ما پیمان‌مسکمی هست‌تا روز قیامت که شمسا 
می‌توانید ] نچه حکم کنید ؛ بپرس از این‌ها که کدام‌يك از شما بایسن 

ضامبه ¢ lT‏ برای ایشان درین قول شریکانی هست ؟ پس ببأور :د 
شریکان خود را اگر راستگویند ؛ 

و نیز قر آن صدا میزند آنان را و میکوید: « وما کان لمژمن ولا 
مؤمئة اذا قضی‌انُ ورسوله‌امراً ان يكوت لمم‌الغيرة من امرهم (۴) 

و نیز کفته : (4) مالکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فه تدرسون 
ان لکم فيه لبا تغیرون ام لکم ایمان علینا بالفة الى يوم‌القيمة انلكم 
لہا تعکمون سلهم ایہم بذلك زعیم ام لهم شر کاء فلیأتوا پشرکانهم ان 
کانواصادفین » 

و یز خدامی‌فرماید : «افلایندبرون القر آن ام على قلوب اقفالها (9) 

(۱) سورة ۲۸ قصس- ٩۸‏ 

(۲) سورة قلم آيهٌ ۳۸ - ۳۹- 8۱-۰ - ٩۲‏ 

(۳) سورء احزاب - ۳۹ بعنی یست برای هیچ مؤمن و مومنه وقنی 

که خدا و یغمبر امری را اجسرا نمایند که در کارهای غود اخنسباری 
داشته باشند ه 
)٤(‏ این آبه معلوم نیست آیا در روابت تکرار شسده و یا بجوت 
اثبات مطلوب و تا کید دو فقره ذکر شده است . 
(۵) سور محمد آیهٌ ۲۹ 


٤ 


۰ 
۴ | 
ام طبع اله عیتی و وس( البکم الذين لايعقلون ولو 
۱ لو رالد هی( ام قالوا 
٤ - ۸‏ ) بل هو فضل اله بژ تیه 


ا آناندیشه و تفکر نکتند ا در دلهاشان تفل هست بلکه 
7 انش کرده که نی ریہ یا این که می گویندشنیدیم با این 
خدا بر دلهاشان گان در نرد خدا؛ کوران و لالانی هستند که 


A‏ مک شت شل خداو ند 
گویند شنیدیم ونافرمانی نمودیم بلکه آن ( یدن و فیمیدن) فضل و 
است بپر که خواهد میدهد وخدا صاحب فضل وبزرك است . 
3 ۰ 5 

چگونه می توانند امام را اختبار ماه در ودی ده امام 
عالبی است که هر گز جاهل نبیشود و شبانی است که از رمه رو کسردان 
نگردد کان پاکی و پیراستگی است دازای زهد وعلم وعبادت و پزستش 
است مخصوص است بدعوت یغمبر واژ فرزندان باك ؛تول است کسی با او 
در نسب رقابت نتواند وهیچ شریفی باو برابر نشود ۱ 

تا این‌جا که زبدة سغنان آن حضرت بود ترجمه شد و بااین که 
در ترجمه حق سغنان آن حضرت بتازی آورده نشده ولی درجه فصاحت آن- 
حضرت م لوم می‌شود . 


ابن‌صباغ مالکی )٤(‏ در فصول المہمه تقل میکند از عمادالدين محمد 
بن آبی‌سعید بن‌عبدا لکر یم وزان درمحرم سال ۰۹5 ۵ و اواز کتاپ‌تاربخ 
نیشابور نفل میکند که حضرت علی بن موسی‌الرضا؛ وفتی درسفرخراسان 


سس 


وارد شهر نیشابور می‌شد بکجاوه‌ای وار بود که در روی قاطر سرځر؛ 
ی ی سس روط ات و وا ت 


(۱) جزو ی ۱۸ سور 4۸ است . 
با وید ال ۲۲-۲۱-۸ از فالوا سممنا - جزو آبه است این 
پات بشت سرهم آمده از آیات قرآن بدون ترتیب آن حضرت جهت 
استشهاد با مطلوب آورده است وهر کدام چزو که 
بری از آنها پیدا دده است . 

, خوذ از قرآن است ودر دو » ار ارت هست ر آن‌حضرت 
جبت اثبات مطلوب شامد ۲ سور» ابن عبارت هست و ان 


ورده است , 


یکی ازآ پات سور است 


هدر سنح 0۵ 


اى نىىىم 
بغت ن قالواستا و هم 


من عذابي ۰ 


(حدیث‌شر یف تهایل) 0و 
گذاشته شده بود و پوشش آن پارچة قلاط (۷) سسس 


ابوفرة دازی » مصدین!سلم طومی از عانظین حدبت پیش آزن 
حشرت آمدند 4 جمع زبادی از مردم تیشابور ازطالیان علم و اهل‌حدیت 
وراوبان جمم بودند عرض کردند ای سید بزرگوار بق پدران بزرگسوار 
گرامیت دید قدص خود دا باين چم نش یی 0 ۱۳۳ 
زبارت‌جمال‌تورادار ند ومیل دارند حدیثی که اسنادشاتصال به جد بزرگواون 
داشته باشد از ربان مبارك تو بشنوند . 
نمای‌رخ که‌خلفی حیران‌شوندوواله ‏ بکشایلب که فریادازمردوزن‌برآید 

آنعضرت امر فرمودند مر کوب را نگپدارند و روپوش کجاوه را 
بردار ند ناگاه چشم مردم بردیدار حق‌نمای آن حضرت که مظهر تجلیات 
الهی بودافتادمرد. رابی اختبار نمود جممی صدا بگریه بلند کردند و گروهی 
خود را ه پای مر کوب ان حضرت انداختند. علماء وفقها. فرباد زدندای 
مردم گوش کنید وخاموش شوید وصدای گربه وفرباد کمتر بلندنماید . 

آن محبوب خداو ند یکنا لبهای مبارك را باز کرده فرمود : 


- 8 , € 6ة ۱۱ e‏ 6 ۰ ۰ ی 
حد ای ابي موسی الکاظم عن اببه حفر الصایق عن 
آببه محمٍ البافر عن آبه زین المابیین" عن یه الحسین 


هید عن أنه علي بن یالب عله الام فال حدتتي 
ر ولاف ضلی اف عله وآ له فال حدتنی جبرئیل فالسیمت 
عن اله مال فان : « َة لا إل لاه جضني ون فال 


لاله لا اه" دعل في جضني ومن دنل ني حصني آین 


ا 3 ی ا س د 
بغیه پاورقی صفحه) ه ٩‏ ۳ 
(۱) علی‌بن محمدبرن صباغ مکی مالکی‌صاحت کتاب فصول‌السیته 

ى مرق الائمة در ۰ هھ در گذشته وسممودی در جواهرالفقدین وحلبی 

د انسانلیون از کذايمزبور قل میک 
(۱) تلاط ار چه‌ست بشسی کهبکجاوه بان کک 07 


نی بدرم موسی کاظلم از پدرش جمفرصاد واو از پدرش مد 


زیدرش علی‌زینالمابدین واو از بدرش حسین 4 واو از پدرن 
اب ملالا تقل میکند که آن حضرت مود ۷ 


از نقل این حدیث ازطرف شرت ات 
ہیں از تقل این حدیث ازطرف حضرت ولایت دستور وسید 

و قافله ح ر کت نماد ؛ کرو 
و حشرت این دور شه دوباره آن حضرت صدا زد 
ای مردم دست نگهدارید منم يث رابخویم مردم دست نگهداشتندفرموو 
بشر طهاو شر وطها وانا من‌شروطها یعنی کسی توحیدش کامل است 

که ابه شروط کلم توحیه نیز ڪه دوستی وایمان پولایت ما است اقرا 
واشته باشد ومن نیز ازجملة آن‌شروط هستم. ۰ 
وفنی ماب رسیدند شمارء کسانی که فلم ودوات‌برای نوشتن‌حدید 
مزبور حاضر داشتند بالغ بر بیست هزار نفر بود. اب 
استاد ابوالقاسم قشیری(۱)می گوبد اين حدیث با این طریق,دسح 
یکی از پادشاهان سامانی رسید آن را با آب طلا نوشت ووصیت 0 

چن از مرك در قبر پپلوی وی بگذار ند. 9 


ار که ا ۰ ۲ 
در ضمن این که خلاصه‌ای از تاریخ دورة سیاسی خسلافت مأمسوق 
وسپردن ولابتعهد بحضرت رضا؟ 


د 


ا 4 نگاته کردید نظر خواتدگان زا با 
نکته معطوف مي‌داريم ؟» برخی از تواریخ‌مانند تاریخ اپوالفدا؛ E,‏ 
هی دارند که حضرت رضاع دراثر غررون انکور زیاد 
۱ هس یمی از دنیا رحلت فرمود وتقرییاً همین مضمونی را “< 
جریرالطبری(۲) در تاریخ خود بدان اشاره نموده با اندك الا 
درج کرده‌اند . , 
طبری در تا ۹ ۳ 
ر اریح حود در وقایم سا ۰ 5 
e; 1 4 ۱‏ ل ۳ ۲ هرت ویسد : 
ثم ان‌الرضا۴! کل عنباً و کثر هنه ثم مات فحاةو لت فی‌صفر 
(۱) عبدا a‏ ۲ : 
بدالکریم بن‌هوازن از ققهای د ۰ 
از شهرهای خراضان ولد فده ور ی ار در اا 
وی را در تصوف کتابی است که r rT‏ 
بی است نه برساله قشیر به معروف است . 


۲ 
ا ات جرا ره برد مورخ‌صاحب تفضیر کبیر و کنابطرق 
اسناه یرت ز * ذهبی لفته من کناب مزبور را دیدم و از کرت 
جرت رده شدم در سال ۳۱۰ هجری در بفداد در گذشت 


<مد یه الا ساب قعی > 


یعنی‌رضاع انگور بیاری خورد وبا مرك ناگہانی ازدنیا کون 


۷ 


درماه صفر ۱۰۳ ابوالفدا نیز که اقدم مورخین اسلام است نزديك ب 3 
مضمون درتاریخ خود قل‌می نماید در صورتیکه اگر اشخاس بصیر و | 3 
در تاریخ سیاسی دور مأمون وشورش عباسیان در بنداد کاملا دقت‌فرمایند 
باین نکته بر می‌خورند که‌سموم شدن آنحضرت با دس مأمون مطابق 
| کر روایات شیمه وکتب دیکر مانند این‌الطة‌طقی درتاریخ الفخری‌یدرستی 
نزدیکتر است و بعلاوه بعضی | زجمله‌های‌تاریخ! بوالفدا نیزمقصودمارا تا پیدمی‌کند 
ابوالفدا پس از اینکه رحلت ‏ نحضرت را در وقایع سال ۲۰۳هجرت 
می نو یاه میگوید: موقعی که‌حضرت رضاع وفات فرمود مأمون نامه‌ای به 
عباسیان بغداد فرستاده وفوتآن-ضرت رااعلام‌داشت بدین طریق : < 
اکر مغالفت شما با من بواسطهٌ سپردن ولایتعهد وخلافت بحضرت رضاء 
بود» ابنك آن حضرت رحلت نمود > وبس از این قضیه بی‌درنك در ماه 
رجب همان سال برای اینکه آشوب‌یافیگری عباسیان عراق را خواباند.» 
بغداد مسافرت نموده و غسان نامی را در مرو بجای خود نشانید (۱) عبارت 
نامه و شورش عباسیان خشان می‌دهد که‌خود مأمون برحسب افتضای‌سیاست 
مرتکب قتل آن حضرت بوده است و آن حضرت با انگوز مسموم شده و 
از این جہان رحلت فرمودند و چنانکه| کثرعلمای شیعه‌مانند ابن‌بابویه صدوق 
وشیخ مفید و قطب راوندی برآ نند مامون حضرت رخا علیه‌السلام را زهر 
داده است و دز کناب کف‌القمه روایت کرده که سیدر ضی‌الدین علی‌بن 
طاوس قدس سره که در فن اخبار محفق بوده مغااف این قشیه 
بوده و معتقد بزهر دادن مأمون به‌حضرت‌رضا؟ نبوده و گفه آنچه از انار 
مر بانی‌مأمون‌باحضرت رضا؛ وبرگزیدن آن حضرت‌بولایت هید واظمار 
فضل وشرف آن حضرت و اقندای او به حضرت رضا؛ در فرا یش وئوافل 
برمیاً بد دلیل است بر این که مأمون بقتل آنحضرت مایل نبوده است ولی 
طبق روایات‌وا تفا علمای‌شیعه که اجماع! بشان‌برا؛ ما حجت است وعلاوءطبق 
روایات کثیره‌از پیش بینی وخبر دادن آن حضرت از شهادت خودش در 
روایت یاسرخادم وهر نة بن‌اعین وابوصلت‌هروی کہ متواتراً نقل شده قرینه 
ایس است ن حضرت را مسموم تموده‌اند ۰ 
ا سجستانی قل ده که چون مامون حضرت رضاء را a‏ 
آن حضرت داخل مسجد یف شد و چندین مرتبه از قبر آن حضرت 
و نود ۳ اه دتقه صدای وی ا بلند بود نزديك وی‌دفتم 
و حلام کردم و برای سفر بآ نحضرت تبريك وتهنیت گفتم فرمود مراژیارت 
کن زیرا دیگر مرا اینجا نمی بینی و من در خراسان میمیرم و بهلو5ه قر 


۰+ 


عل کرده که حضرت رضا + فرمود وقتی میخواستم از مدنیه بيرون‌بيايم 


فرزندان و ژنان را جم نمودم و دستور دادم که ببراو من کربه کنند و 
یشان گفتم که من‌بر نمی کردم 
پس ابوجفر 4 را بردم بسجد پیغنبر ص و دست او وا بقبر بیس چسماندم 


دوازده هزار دینار ميان آنان تقسیم کردم وبا 


و حفظ وی را از آن حضرت مسئلت ودم و همه و کیلان و گماشتگان 
خود را امر کردم از او متابعت نمایند و با نان جانشینی او را فهماندم 
پس ازابنکه‌مآمونازرلابتمهدرضاع بشیمان‌شد ازمرو خارج کردیده وعز بمی 
عراق نمودو بادسیحه ای قبلااسباب قتل فل بن سهل ر افر اهم آورده‌و جهت اغقال هر دم 
کشند گان ذضل را بکیفررسانیدوهمین ر قتارو دسیحهر ادر مو ردقتل حضرت‌رضاع 
نیز بکار برده وآن حضرت,| دررنجوری که بآن‌حضرت‌عارض شده بودزهر 
داد که مردم بگوبند بارجوری رحلت فرموده‌است‌وچون این قبیل قضایا و 
از بین بردن رقیب و دشمنی فرزندان پیغمبر در روی سلطنت وسیاست در 
سلاطین و خلفایعباسی سابقه‌داشته بعید نیست‌واژقبیل امورعادی‌شمرده میشود, 
و فعه جانگداژ باشهادت آنحصرت 
از حسن‌بن عباد که نوبسنده مخصوص حضرت رضا 4 است تفل شده 
که یش یه رفتم همان روزهائی که مامون هزیمت حر کت بغدادرا 
د 3 وتو میاد ماوارد عراق نمی‌شویم و عراق را 
نمی بینم من در یه درد مرا اردبدار اهل وعیال خودم مایوس فرمودی 
فرمود من خودمرا مپگفتم وتو وارد عران میشوی بسآ نحضرت مر بض‌شه 
و دردهی اردهات طوس رحات فرموده 
ا اا میگوید ميان ما وطوس (۱) هفت من.زل راه بود وقتی 
۳ 3 : رض شدند بطوس وارد شدیم مرض آنحضرت شدت 
ده بوددر طوس چنرروزیماند م مامون هر رو زدو مر تبه مبادت آن حضر ت ماتا 
یج مفیه :۳ ‌ حسن‌بن حول و ضل بن سيل عقبدة ءامون را از 
یی یج RE‏ بقتلٍ آنحضرت گرفت وافاقا دوژک 
ل اظہار ر اجوری کرد 7 6 راتس سل مرب ض شد ر 


آنحضرت ب ر گر 


_ 


(۱) در معجم! لبلدان ۲ : 
بردوشهر است یکی 3 میگوود آ بادانیاست درخراسان و 


دراین شهر در گذشت‌ودیگری نو 
1 یج 0 ر خر پا E‏ 
۰ 3 ست , 4 

ب ا ونوفان چون خیلی بزرك بوده سناباد نیز ازمتعلفات آن 


aE EFE وی‎ EERE TT 
وق بح حاتم شامی در درالنظیم ازجماعتی از شیعیان آنحضرت‎ 6 


برانست که حجذالاسلام غزالی در سال ۰ هچرق ‏ 


۳ واقهه جانگداز شهادت 
محمدین على بن حلزه ازمنصورین بير ازبرادرش عبداله این بشیر 
زل میکند که مرا مامون دستور داد که ناغنم‌را درا ز کنم و بکسی اظبار 
نکنم بعد مرا طلبید وچیزی شبیه به‌تمر هندی بسن داد و گفت این 
را یکجا دردستت خمی رکن عمل کردم بعد بلند شد ومرا وا گذاشت وپیش 
حضرت رضاع رفت و کهت حسالت شما چطوراست‌فرمود امیسداست حالم 
بهبودی یاید» 
مامون گنت‌من‌هم بحمدایُرو ب‌حت‌هستم آباامروز پزشکی پیش شما 
آمده فرمود نه ؛ مامون خشمناك شد وغلامان خودرا صدا زد بعدبین گفت 
فوری آب اناررا بگیر بعد مرا طلبید و گفت اناررا حاضر کن آوزدم و 
گفت بادودست فشار بده من اینکاررا کردم ومامون آب انار را بعضرت 
رضا ٤‏ دادوهمین تضیه‌سبب‌وفاتآ نحضرت شدودوروزن‌اندتاینکهآنحضرت 
د رگذشت 1 
صدوق یز همین خبررا باتفاوتی نقل میکند و اضافه مینمای د که انار ۰ 
ازدرخت باغی بود که درغانة آنعضرت بوده مامون بحضرت رضا ۴ کفت 
چیزی ازآن بسکید فرمود هنکامیکه امیرالسومنین برود مامون گفت باید 
باحضور من بخورید آنحضرت چند قاشق از آب‌آن خورد ومامون ببرون 
آمد ومن تانماز عصر تمام كام حضرت رضا؟ پنجاه مزبه بلند مد ونکت 
و شدت مرض شبانگاه زیاد شد ۰ 
سبطبن جوزی درتذکرة خود میگوید . حضرت رضا ۴بحمام داخل 
شد پس بیرون برآمد وطبقی بیش آن‌حضرت زا نکور زه رآ لودآوردندکه 
پاسوزن زمررا میان آنها داخل کرده بودند وچون از آن انگورخورد از 
اینجهان رحلت فرمود سن [نحضرت درین فاجمه پنجاه وینجسال بود ۰ 
ابوالفرح اصفی‌انی وشیخ‌مفید ازمحمدبن ٣م‏ تقل کرده| ند کهحضرت 
رضا ۴ ازانگور خوشش میآمد برای آن‌حضرت انگوری آوردند درمحل 
ریثه‌اش سم وار دکردند وآنحضرت درحال رنجوری ازآن خوردرو ازآن 
مقتول شد واین زهر اززهرهای لطیف بود* 
محدث قبی ره ازیاسر خادم نقل میکند آنحضرت درآخرین روزی 
که د رگذشت ضیف داشت پسازنماز ظبر بنن فرقود ایا اهل جا جر 
خوردها ند گفتم بااین‌مرض که شا دارید چطور بغورند آنحضرت پلندشد 
و نشست وفرمود سفره‌را حاضر کد هة غلامان ودر بانان‌را باخود سرسفره 
نشانید وازيكايك آنان احوالیرسی ودلجوئی فرمود وقتی خوردند فرمود 
برای زنآن طمام بفرستید طبق دستور عمل کردنده 
وقتی ازغذا فارغ شد غشوه‌ای برای آنحضرت عار ض کشت مدای 


جانگدازشهادت 2 سسس سے 
اطرافبان آتعضرت بلند شد کنیزان وزنان مامون پا برهن» واندوهن الب 
[مداندورطوس‌صدای کر یمو نوحهازهرطرف بلند شدمامون‌خودش هسم پای 
بزهنه آمد ودست بسر میزد و باتاسف دست بربش خود می‌برد و گربه 
میکرد واشك برویش جاری میشد بالای سر آنحضرت ابستاد و آنعضرن 
بو شآمده گفت ایآقای من نمی دانم کدام‌يك از این دو ءصیبت برای من 
سفت است مفارقت من ازتو ویامتهم کردن مردم مرا باقتل تو ‏ آنحضرت 
گوشة چشم‌را بسوی مامون گردانیده فرمود : 
ایامیرالمومنین معاشرت ورفتار خودرا پاابوجعفر نیکو کن زیرا عبر 
تو وعمر او متصل‌است (۱) و درهمین شب برای آ تبرت مقداری ازشب 
گذشته تضبهٌ فاجمه شپادت انفاق افتاد وقتی صبع شد مردم جمم شدند و 
گفتند همون باحبله آنحضرت را کشت ونيز برخی گفتند فرزند بیفمیرخدا 
کشته شد وحرفهای زیادی زده شد۰ ۱ 
مأمون به محمدین جعفر (ع) وی حضرت رضا ٤‏ ( که از غلیف»ه 
امان بافته وبغراسان آمده بود) کفت برو و بمردم بگو جنازة حضرت رضا 
ع امروز بیرون نمی آبد وترسید که فتنه وشورشی بربا شود ۰ 
مەمدین جەفر رفت وبمردمی که اتتظار جنازة آ نحضرت را داشتند 
گفت پراکنده شوید امروز جنازه ببرون نمی آبه - مردم متفرق شدند و 
حضرت رضا ٤‏ را شبانگاه غسل داد ند و کفن کردنده 
._ شبلنجی مصری در نورالابصار از هرامةین اعین(۲) نقل میکند که 
مرا حضرت ابوالحسن رضا 4 روزی طلبید وفرمود ای هر سه من ترا بر 
امری آگاه مبکنم که ,یش نو مخفی بماند و تازنده ام بکسی آشکارنکنی 
واگر وريج حیات من بکسی بگوئی دشمن من خواهی بود من تيز فسم 
خوردم که تا نحضرت زنده‌است بکسی آشکار نکثه پس فرمود ای‌هرنه 
د ن وبا زگشت من به‌بدرآن ونپاکانم نرديك شده و بمن انار وانگوز 
دا» شده میخورانند ومن میمیرم خلیفه تصمیم مبگیرد قسر مرا بدت قبر 
بدری هرون قرار بدهد رلی خدا باو قدرت نمبدهد وزمین برابشان سفت‌و 
سخت مشود وبیاما در آن‌کار گر نبفند واز کندن آن عاجز کردنده 
(۱)احتمل‌دارد کهاشارهبراین باشد که زند کانی حضرت جواد ٩‏ و 
مون هر دو نزديك بهم باشند زیرا فوت حضرت ابوجمفر جواد 4 اولنک 
قضةدزنال ۰ دربفداد دوسال ونیم بس‌از در گذشت مامون‌بوده استو 
مامون درسال ۸ درآسیای صفبر د رگدشت 


(۲) هرئین اهين پیشخدمت غلبنه : تکاری 
2 : بود وبمد منصوب بخدمتکار 


e 


۹۱ 
شمه بدان که یگاه ق ت ام نوبز 
ا E GT Ss,‏ 
ا ی رم ومر! 3205۳ ی مر بایشان برسان وبگووقنی 
مرا ورتابو گذاشتند وخواست بمن نماز بغواند قدری در خواندن ناژ 
یر نماید که مردی عرب شترسوار از طرف صحرا بیدا شود وشترش را 
مبواباند پیاده‌مبشود و بمن نماز میخواند آنوقت شماهم بااو نمازبخوانید ۱ 
تبکه زنباز فارغ شدند ومرا به‌مدفن معین بردند مقدارکسی اززمن 
7 قبری پوشیده آباد ظاهر شود که در ته آن آب سفید میجوشد وقتی 
دك هار برداشتند آپ فرو می رود بعداززفر ور فتن‌درهمان جا مرا بخاكبسپارید 
هره میگو ید هم پیش بینی‌ها وحرفیای ‏ نحضرت عینا ظاهرشده 
شمرای مروف که بتازی در شهادت آن حضرت 


صدون از دعبل‌بن علی خزاعی تقل کر ده که هنگامیکه درقم بودم 
بر وحشت اثر شہادت آنحضرت بگوشم فرا رسد وقصيدة رایه خودرا 
اشاء نودم و از | نجمله‌این‌است ۱ 


اری امية معذور ین‌ات قتلوا ولا اری لبنی‌العباس من‌عذر 


ار بعبطوی على قبرال ز کی ان کنت تربع من‌دین علی‌وطر 

قبران‌نی طوس‌خیرا لناس کلم و قبر شرهم هذا من‌المسو 
مایتقم‌الرجس من قرب‌الز کی‌وما على ال زکی بقرب‌الرجس من‌ضرر 
را HERR‏ مه له بداه فغذ ما شثت اوقذر 


و یز صدومگوبدعلی بن عبد ام خوافی درو فا ت آن‌حضرتع رودا 
ماذاحوبتمن|اخیر ات‌باطوی(۱) 

۹ ۰ ۴ ت 
شخص وک بستاباه مرمو 

نی ر عة الله مغمور و عشعوی 
پا ت قبر قد 5 وعلم وتطهیر و تقدیس 
1 قبره انت قبر قد تطبه و لا رای سروس 
باران بايش خود سیرا ت ٠‏ 


با ارض طوس سقاك اله رحمته 
طابت بقاعك فی‌الدنیا وطاپ‌بها 


(۱) ای‌زمین طوس خداوند ترا از 1 
چقدر فضایل بزمین تو سپرده شده ٩‏ کی در خاك وج 

یک و زوسیزیره دهس بو 

زمین توبا کترین جای دنبااستدب ۰ ان تما 
گزبده وآرام گرفته و بزر گواری ک کشتن او بز اسلا گر ۷ 


هستی این ءقاغرت برای تو بس که نوی ۲ 
۰ ى ۰ 
ذنیا بوده و تحت عراست فرتگان عالم بالا واه 


re‏ ۴ صاحب کامل‌التواریخ وطبرسی وسید شبلنجی و دیگ-ران 
اتفان دارند که وفات حضرت رضا ٤‏ در آخر صفر سال ۲۰۳ هجری (۱) 
واقع شده وآنحضرت درموقم وفات ۰۶ سال داشته ومحل وفات آ نحضرن 
یکی ازقراه طوس باسم ( سناباد نوغان ) بوده وءامون بدون فاصله بې 
اهل بف‌داد رحلت آنحضرت را خبر داده و آنمسارا دعوت به‌اطاعت غور 
کرد ۰ 

از امببن على تقل شده که میگوید : من درمدینه بودم موق‌سی که 
حضرت رضا ٤‏ درخراسان بود پیش ابوجمفر جواد 4 رفت وآمد عیکردم 
وعموهایش هرروژ برای سلام و احوال‌برسی پیش نحضرت می آمد ند 9 
روزی کنیزی‌را صدا زد وفرمود : باهل خانه بگو خودرا برای سو کواری 
حاضر نمایند وقتی متفرق شدند گفتند نبرسبدیم که س و کواری‌برای کبست 
فردای آنروز باز هین حرف‌را تکرار فرمود گفتند مقصود کیست؛ فرمود 
فاجمهٌ بپترین م دمان روی زمین است اتفاقا پس‌از مدنی خر وفات آن 
حضرت ہما رسید ۰ 

فرزندان و اولاد حضرت رضاع 

جمد ين طاح شافمی در کف الف میگوید ۸ فرزندان آنعضرت 

شش فر بودند بنج نفر مرد يك‌دخترو نام فرزندان آن‌حضرت‌پدیذقراراست 


(۱) وچون ولابعهد آن حضرت در ۷ رمضان ۲۰۱ واقم‌شده 
بر این ولایتعیدآ نعضرت ۱۸ ماه‌طول کذبده‌است وبنابروایت صدون که 
وفات آن حضرت را در ۲۱رمضان ۲۰۳ هجری دانسته‌دو سال‌طول کشیده 
مت ولی درج ۲ مطلم الشمس مینویسد که در ۱۳۰۲مجری‌تاریختالبف 
ب نز بور در عد فرمانفررمائی میرزا عبدالوهاب صف‌الدوله والی 
وان از دراهمی که بحکی‌مامون در اصفهان‌دردارالضرب‌اسلام مسکوك 
3 ی بخط کوفی_پدست‌آم د که تاریخ آن دویست وچهارهجری 
:ود و ‌ مزبور را علمای ممروف تهران مانند سیخ هادی نجم آ پادی و 
بیع ابوطالپ نوری و حاج آقا محمد عبداارپ بادی دبده و 
تب یب آغر کناب هین خط سکه مزبور را درج نموده و 

+ دوک باک سک نوشتهشده بود«ضری‌هذالدرهم بسدنةاصبهانستةار یمد 


شا 


ماتین > و در بکطرف دو لی ههد السامین‌هلی بن مو سی بن على بن ایطال 


ذوااریاسنین > و این شگفت آور اسن " 


ِ ۱ و 
| محید قانم ۲- حسن ۳- جمفر ٤‏ ابراهیم الحسن و - معمد ر 
7 عایثه 
ابن خشاب میگوید برای او بنج پسر ویك‌دختر بود اسهای پسران 
[نعضرت امام ابوجفر محمدالتانی ۲- ابومحمدحسن ۳- جفر -٤‏ ابراهیم 
و حسین - عایشه* : 

در ارشاد میگوید آ نحضرت دو فرزند داشته بنام محمد وموسی‌وغیر 
ازاین دونفر فرزندی دیگر نداشته‌است* 

N 4 درالنظ میگوید آنحضرت غیر از ابوجفر محمد بن علی‎ R 
فرزندی نداشته وسن او درموقع وفات پدرش هفت‌سال وچندماه بودهاست‎ 


زج 


پیغام و و صیتآن‌حضرت به‌شیمیان . 


مرحوم حاج شیخ‌عباس قعی درانوارالبهیه بواسطهٌ حضرت عبدالعظیم 
ابن عبدالله حستی ؛ احضرت‌رضا 4 قل میکند که انعضرت فرمود : ای 
عبداله‌ظیم سلام مرا بدوستانم برسان وباًنان بگ و که شیطان را بخود راه 
ندهند و آنان را براستگوئی ورد امائت وادار نما وگو در مواردی که 
برای‌شان فایده ای ندارد مجادله نمایند وخموش باشند نسبت بهمدی‌سر 
مهر بانی ودلسوژی نمابند وهمدیگررا ملاقات و زبارت کنند زبرا این عل 
موجب نزدیکی بمن است وخودرا مشفول بآزار همدیگر نکنند زبرا من 
بجان خودم قم میخورم هر کس این کارا بکند ودوستی از دوستان مرا 
یازارد ازخدا بخواهم اورا باسخت‌ترین شکنجه ای دردنیا گرفتار سازد 

درعالم آخرت اززبا نکاران خراه بوده 

1 ما فصیده هالیه آ نحضرت را درمواعظ اغلاقی واجتماعی که 
احمد هاشمی در جواهرالادب ومحدث قمی در انوار البهيه تقل کرده‌اند در 
آخ رکتاب درج خواهپم کرد . 


آرامگاه حضرت‌رجا ۽درتولیت خدائی 


حضرت امام رضا 4 که درخراسان شہادت بافت پس‌از و کی اژ 
اقوام وخو یشان نداشت که برای او عقبره‌ای باز باه وی ا ». 
ESSER‏ 
خانواد: یذ آن زمان داشنند از ترس خلة سي د را 
وادة پیغمبری دران رمان د ارت ایند واگر ذات حضرت | 
ولیت این دربار را کنالت نمی‌فرمود و پا برو ول 
الوهیت جلالت وشکوه این آستان دا بردم اعلام نى ا 


و کار فراین غات باقی نمی‌ماند چه‌جای آنکه آرامگاه آ نعضرت بدین ‏ 
پایه‌از شرف وعزت برس د که‌ازسوربه وعراق وهندو ستان وافقانستان ودیگر ‏ 


شهرهای اران مردم بزیارتش بشتابند وراه درازی ب‌پیمایند. 
روشنائی E‏ درتولیت خدای 

همانطوریکه تاریخ اختراع چراغگاز وجراغ برق و چراغ نفتی‌را 
ممین کرده است درچه :مان و کجا ظہور بافته است تاریخ وحی‌هم‌امتیاز 
چراغ نوررا در دورة تولیت خدائی بحرم حضرت رضا ٤‏ مخصوس ساخته 
است که خدا چراغچی آن حرم بوده‌است . ۱ 

درعیون اخبارالرضا از محمدین عبر که ازاهل محلهٌ نوغان بوده تقل 
کرد ه که میگوید من دربالاغانة خودم واقعه در نوغان خوابیده‌بودم وائفاتا 
يك‌شب بسبار تاریکی‌بود یکمر تبه ازخواب بیدارشدم چشمم بطرف‌سناباد 
ومحل قبر علی‌بن موسی ٤‏ افتاد دیدم نوری از آن قبر ساطم و درخشان 
است که تمام مشپدرا مانند روز روشن ساخته ومن از کسانی بودم که در 
آن‌وقت اعتقادبامام‌رضا > نداشتم ومادر من هم بامن همعقیده بود از قضیه 
مادرمرا ۲ گاه‌نمودم مادرم گفت چیزی نیست واینها خیالات وافکارشیطانی 
است شب دیگر شد واتفاقا تاریکی بیشتر ازشب گذشته بود باز آن نور 
ازهمان محل قبر ساطم شد مادرم را خبردار نمودم وبامادر بطرف مرقد 
مطیر رفتم ديدم سرتاسر مشهدرا تور فرا گرفته مادرم خیلی تعجب کرد و 
شروع به‌تحمید نمو- ولی بازهم مثل من اعتقاد راسغی نه‌بسته بود آمدیم 
تادر حرم رسیدیم درب حرم مطهر قفل بود گفتم . 

اللهم ان كان اهر الر ضا حقا فافتح لی‌هذالیاب - بارخدایا 
اگر امام رضا برحق‌است این دررا بروی من باز نما فررا بادست حزکت 
دادم در باز شد بااین بروز آثار باز شیطان دردلم وسوسه انسداخت که 
شاید در اسلا مقفل نبوده دومرتبه دررا بستم که مقفل شد و بدون کلید 
امکان بازشدن را نداشت پس‌از يقین بقفل هدن باز همان دهارا نمودم که 
خدابا ا گر امام زضا٤‏ برحق‌است این دررا بروی می بگشا. 

برد دست‌زدن بردر یکمرتبه در بازشد وبا یمان کاملی داخل‌حزم 
شدیم وبزبارت ونماز ودعا برداختیم و ازآن تاریخ روز های جمعه را از 
نوغان باين محل میآیم و بزیارت ودها وثماز مشفول میشوم که 
هدابت نموده‌است . 


قاری حرم در ایام تولیت خدائی 


مرا خدا 


در ایام تولیت خدالی این با گاه کبریافی قاری رسمی بطوریگه ۰ 


1 


بوده اعت* 


درمیون اخبارالرضا ٤‏ تقل کرده . محمدین عبدالله کوفی حکمران ٠.‏ 
نوقان گف. دونفر مأمور ازطرف سلطان بسفارت آمده بودند که به بغارا - 
نزد امیر نصربن احمد بروند یکی ازآن دونفر مامور از اهل راز(تبران) 
بود وشیعه ودیگری قمعی بود وناصبی این دونفر که بعه نیشابور میرسند 
مامور رازی طبرانی که شیعه بوده است برفیقش میگوید اکنون که باین 
سرزمین آمده‌ايم بیا برویم مشهد زیارت کنيم وازآنجا بهبخارا برویم. 

مامور قمی میگوید خلاف قانون رسالت وسفارت‌است ما مامور به 
بخارا هستیم نه مامور بزیارت وتا انجام خدمت ندهیم بکار دبگر صحیح 
نیست بپرداژیم . 

مامورتهرانی تمکین مبکند وهردو به‌بخارا میرو ند وانجام‌ماموریت 
میدهند ودرمراجمت بطوس مامور :پرانی میگوید حالاهم میل نداری به 
زبارت مشهد برویم قمی میگم‌بد من ازری بایت قصد بیرون نشدم که 
رافضی بر دردم ۰ / 

مامور تهرانی می‌فهمد که رفبقش درتمصب مذهیی سخت است لذا 
اسباب ودرا برفیقش می‌سپارد و برالاغی سوار میشود و بقصد زیارت 
طوس بیشهد مشرف میگردد وبخادم های جرم میگوید . امش ب‌کلید حرم 
را بمن بسپارید. بروید خادم‌ها هم اطاعت. میکنند این شخس داخل حرم 
میشود ودر حرم‌را قفل میکنند باکمال فراغت وخلوص نیت و 
وزبارت ونماز میشودمیگوید چون قدری نماز خواندم مثغول N‏ 
شدم وازاول قرآن شروع به‌تلاوت نمودم دیدم e‏ توا 3 رم 

۰ 0 > ف 
رم رل کبس سم 
تمام حرم‌را گرد ش کردم کسی را نیافم باز کر ار ۳ 71۷ 
تلاوت بهمان طری قکه من تلاوت میکنم به گوشنم می 
وت بهمان طربق من او 

وخو بگوش انداختم دیدم صدای تلاوت از ار ASE‏ 
است ومشفول خواندن شیم وطرز تلاوتیکه ازقبر بگوشم را 
ست ومشغول و ۱ ۴ 9 مصولی‌خواندم؟ 
باتلاوت خودم‌بود تابآغر سر رعربم دسید, رن ال 13 

< یوم نحثرالمتقين الی‌الرحمن وفداً ونسوق المجره‌ین بو 

RARE‏ و مطبر اختلاف بیدا کرد صدائی 

e‏ وه E‏ ثرالمتفون الى الرحمن 
بگوشم ازقبر مطپر رسید باین تر تیب بود «بو) ۶۶ 
وفدا ويساق‌المجرمون الى جهنم ورداً» 


39 
6 اس 11 nnn‏ ی 
دوه از یی سس شد بل نوغان رقت ازتاری های نوغان 
۳ 0 ا ل کییں این قرات درلفظ ومعنی محیحاست 
که این چه قرائتی ادت ان 5 
پرسیدم 2 ملاع هستیم وقتی به‌نیشابور رسیدم ازقاری 
ما ؛زمدرك قرات بی‌اطلاع هت د یر 2 
ولی بو ۔ ا تدادند بم(ری) تهران رسیدیم ازقاری 
هی اه و وه یکی کت طرفباحتیایخ 
“ا ا“ دقفت جه > 
های ری برسیدم‌یکی ازایذان برایچه میں می ی 
واقم شده‌است* ۲ ۱3۳2 
آن قاری بااطلاع کفت این فرائت که میخوانی قرات بمب ۰ و 
اهل یت هل ااسلاست که آن‌بزر گواران بااین ترتیب توت 
الی‌الرحمن وفداً ویساق|امجرمون الى جہنم ورد > خوانده!ند 
بسا آن تفصیلرا ازمن پرسبدتضیهرا برای و یگفتم که این‌قرالت 
را ازقبر مطہر حضرت رضا ٤‏ شنیدم* 
. 5 ۰ ۰ 
نمونه‌ای از کنسه‌های حرم در تولیت خدائی 
9 همان‌روزهائی که‌خد|تولیت‌این خانهرا داشت‌دیوارهای آستانقدی 
کتیبه‌ای مانند امروز نداشت بلکه کتیبه‌های حرم با قلم قدرت بامداد نور 
نوشته می‌شد از کجا میگویم از کتاب (عیون اخبارالرضا؛ ). 
حمزه نامیاز اهل‌مصر بهز بارت مشهد مشرف میشود و اتفاقا ژایرامام 
رضا ؛ درآن روز منحصر بهمین يك شخص مبگردد در حرم نماز می‌خواند 
شب میشود خدام میخواهن- درب حرم رابندند وآن شغس را امر بخسروح 
می کنند آن شخس اله‌اس میکند مرا در حرم بگذار؛د و درب حرم 
را قف لکنید و بروید من امشب در حرم بیتوته می‌نمسایم چون از راه دود 
بزیارتآمده‌بوداین استدعا پذیر فته‌شدخدام حرم ابن‌زابرمصری‌را درحرممی- 
ذارند ودرحرم را قفل میکنند و می‌روند ابن شخص مشفول نماز وپرستش 
می‌شود تا خسته می گردد سررا بالای زانو میگذارد که قدری استراحست 
نماید چون سر را باند میکند می بیند دو شمر در دبوار حرم مفسابل رویش 
کته شده است , 
هن سره ان یری قبرا برژیته . فرج الله عمن زاره کر به 
بات دا القبران الله اسکنه سلالة من نبی الله متجبه 
بعنی ھر کس خوشعال میشو که قبری را زبارت کند که با دیدن 
آن قبر هه+ فصه‌های او را خدا برطرز ry‏ 99 
وی ی او را خدا برطارف نمابد باید این قبررا ژبارت گند 
خداوند فرزند پیفبر را در این قبر ساکن ساخته است . 
زائر «صری می گوید بمجرد اینکه این کنیبه را دیدم باشدم‌بازمشفول 


ا س 
زا ز گشتم نا موقع سعر رسید درآن وقت بهمان محل باز نگاه کردم ديدم 
]نار کتیبه هنوز باقی و تراست پنداری تازه نوشته شده است در این‌میان 
خدام آمدندو درا گشودند و من ازحرم خارج شدم . 
از ابیمبدالله حافظ نقل شده که من در حرم‌حضرت‌رضا ٤‏ شب جمعه‌ای 
را احیا داشتم در آخر شب‌خواب مرا گرفت مبان خواب وییداری دو فرشته 
دیدم از هوا فرود آمدند و باخط سبز دردیوار حرم این‌دو بترانوشتند: 
اذا کنت تأمل او ترتجی من الله فى حالتيك الرضا 
فلازم مودة آل الرسول. وجاورعلی بن‌موسی‌الرضا؛ 
یمن اگر آرزو داری که خدا در حال غم و شادی از تو خوشنود 
شود دوستی آل رسول را بيشة خود قراربده‌و ءجاورت‌قبر حضرت رضا؛ 
را اختبار کن . 
وضعیت حرم در روزگار شین 
این حرم که با این اساس عالی و دواقهای زیبا اروز زبارت و 
مشاهده میگردد در زمانیکه تولیت آن با ذات یگانة خدا بود غیر از چپار 
پابه دیوار گلی و يك گنبد که بر فراز آن بنا شده بود عمارت و تزئینات 
دیگری نداشت و اطراف آن اراضی بایر خالی از ساختمان‌بوده و اجتماعانی 
نداشت فقط محلةٌ نوغان ( که اکنون‌هم بدین اسم معروف است ) دارای 
سکنه بود و بر همان گنبد و عمارت مختصر هم خراییجانی متوچه شد که 
اگر خداوند نگهداری آن بنا را نمی فرمود تا کنون آثاری از آرامگاه 
آ نحضرت نمی‌ماند ؛ و بطوری که تاربخ نشان میدهد موقعیت قبر مطهر در 
در آن زمان محلی بوده است دور از آبادی که آهو در حوالی آن جرا 
میکردہ در صورتبکه فلا هر کش خواسته باشد شکار آهو ا باید تسا 
ببست کیلومتر از مشجد دور برود تا صبد آهونباید و در آن زمانبطودی 
که در عیون اخبارالرضا ۴ نوشته شده صیدآهو در حوالی قبر مطع‌سر 
امکان داشته است خوب بخوانید . 
سر سره سار لک کرد مر 
ی ر هت می رشان را 
کی ا 4( 
م مب اب اا اا SD‏ ۳ را تعاقب کرد 
حرکت کردم و ry‏ ۱ 
تا بدیوار حرم رسائید آهو بپوار حرم بناهنده شد سک موب 
و جرات نکرد بآهو حلهناید هر قدر ساك را (کی شکیش) کرد 


£ 


آبدا از جای خود جر کت 
ام ف نات دنال میکرد و باز آهو بدیوار بنهنده مید ساب درجفی 
| خودش میایستاد در ایت میانه آهو خود را بسوراغی که بحرم راه داشت 
انداخت من بفوریت داخل رباط حرم شدم از ابو نصر قاری پرسیدم آهسو 
کجا رفت ۽ گفت من ندیدم بچتجو پرداختم آثار پای آهو وسایر چیزهائی 
را که در حال ترس از آن حبوان بیرون آمده بود در حرم ديدم ولیآهو 
را پیدا نکردم با بروژ این کرامت از شرارت توبه کردم که‌دیگرزاترین 
را اذیت نکنم و خودم هم در هر موقع که غم وغمه رو بسن‌می آورد؛زیارت 
مشرف می‌شدم و خدا ببرکت این قبر حوائج مرا بر می آورد و چندفرزند 
خواسته‌ام خدا سر کت این قر عطا فرموده است . 
رس ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
حفوف خدام و زایرین در تولیت خدائی 
در آن ایام که خداو ند تولیت این دربار توحیدمدار راتعپد فرموده 
بود اعتبار نامه‌ای به پیفبر و اوصیای او عطا فرموده بود که بموجب آن 
اعتبار نامه‌ها بزوار حرم و خدام آستانه حقوق حواله عیفرمودند . و ما محضش 
نمونه ,نی از آن‌حواله‌ها را که برای‌خداموزایرین‌داده‌اند ذیلا در ج‌مینمائیم : 
ابن بابوبه ازرسول خدا ‏ نقل‌میکند که آن حضرت فرمود : 
« بار جگر من در زمین خراسان(۱) باین نزدیکی دفن‌شودزیارت 
نمیکند او را افسرده خاطری مگر اینکه خداوند دلننگی او را به نشاط 
تبدیل فرماید زیارت نمیکند او را گناهکاری مگر اینکه خدا گناهان‌اورا 
می آمرزد > . 
مب اببطالب ٤‏ امام‌اول‌شیمیان فرمود : 
یکی از فرزندانم که با من‌همنامودرش با ن عمرار 
می‌باشد فطلونانه دز ت ا دس ورین ران م 
ی خراسان »سموم می‌گردد هر کس‌او را زبارت 
کند خدا همه کناهان گذفته و آینده او را کرچه بشمارء ستا ر گان i‏ 
۹ 3 کال 8 ان 1 
و قطر‌های باران در کہا درختان باشد می‌آمرزد . 3 
بن بابویه ودیکران بوسیله| بوالصات ۳ 
له شو هروی از 
لاد ۰ 
۰ ۶ بدترین خلایق دورةمن‌مرابازهر جفامی کشد 
میکند با خبر باشید ه رکس مرا زارت 1 
(۱) در اکمالالدین‌میگوید که 7 
می‌شود که پند؛ صالح خداو ند ذوالقر 
مراد امکندر ذوالقرنین باشد . 


هم اہم 


حضرت رضا ٤‏ قل 
۱ و دربلاد غربت دفن 
نماید خداو ند اجر هزار شپید و 


ن-ضرت فرمود , درشوری‌مدفون 
نین آن شیر را ساخته و گربا 


وی ی 
نکرد هروقت که آهو از دیوار حسرم 


vv 
و هزار نفز صدیق و هزار حاج معسر و هزار مجاهد باو کرامت‎ 
فرماید ودر قیامت با مامحشور ودر زه.رة ما محصوب و در بپشت‎ 
.> با ما همنثین خواهد بود‎ 
اي نگونه بروات در میان‌شیمه‌های ادواربرا کنده شد ومردم مجذوب‎ 
عظت وجلالت معنوی این آستان قدس گشته ا زکشورهای دوردست‌برای‎ 
ادراك این سعادت متوجه این آسنان ملايك پاسبان گردیدند و یادشاهان‎ 
و وژرای ابرانی و اعبان دول مختلفه ایران‌هر کدام باقتضای عقیده خود‎ 
در تعمیر و تجلیل این بنایمقدس کوشیده‌وسایلاببت و شکوه آن‌رافراهم‎ 
ساختندصنمتگران‌ماهر از شهر های‌دوردست‌صفحهٌ مشق و استادی خود دا‎ 
در تزئین و آرایش عمارتو کاشی کاریہا و منبت کاریهای این آستان‎ 
. ظاهر ساختند‎ 
بار گاهی را که تا چپارصد هجری برای‌وی‌بنانی‌غیرازچهازدیوار‎ 
نبوده که آنهم از آ ثارحمیدین تحطبه طائی بود که درزمان‌هار ون عباسی‎ 
سمت حکومت خراسان را داشته به پایة از عظمت رسانیدند که ازحیث‎ 
ثروت و فایس و خزانو کنابخانه و قالی‌های بباداررشك یکی‌ازموزه‌ها‎ 
. و دربارهای ملوك معظمه جہان گردید‎ 
تعمبرات و تجد بد ساختمان آستان مقدس رضوی>‎ 


بطوریکه از تاریخ ءطام الس و برخی تواریخ دیگرمعلوممی- 
شود چپار فقره ساختمان بقعه مبار که بوسیله حوادث رو بوبرائی‌نیاد» و 
دو دوره‌های مختلف بوسیله وزراء و پادشاهان ایران ءرمت و تعمیسر 
شده است . 

(۱) بس‌از اینکه ناصرالدین سبکتکین (۱) پدرسلطان‌محم‌ودخز نوی 
بواسط» تعصب مذهبی آثار بقعةٌ مبار که‌را خراپ نموده و م-ردم‌را از 
زیارت منم کرده بود در 4۰۰ هجری بدست سوری‌بن معتزین هور 
درعمد سلطان محمود (۲) حکومت نیشابور داشت بنای آستان آنعضرت 
از نو تصی رگردید و سبپ تعمیر بقع مقدس با اشارة سلطان محمود 
بطوری که ابن ائيم جزری در کامل خود اشاره میکند . این بوده‌اس ت که 
ساطاز در خواب حضرت‌علی‌بن‌اببطالب ع را دید وبا نحضرت|شاره‌فرمود 
که تا کی این بقعه با حال خرابی خواهد بود فپمیدکه‌مقصود آ نعضرت 

(۱) فوت سبکتکین غزنوی در ۳۸۷هجری بوده (۲)درتاریخ گزیده 
حمدافه مستوفی هی نویسد که‌مشهدرا سوری‌ین معتز دردورةساطان مسمود 
غرنوی حاکم نیشابورعمارت کرد . : 


اتا داهن نیم مان 


.¥ ۷۱ آ نار بادشاهان قدیم ایرأن 
تسین aera‏ 


ا 1 ور سال ۱۷۹ ری دارالحفاظ را : تج نز 

۳ 0 رادا ار کرد ند رر سال ۱۲۷۹ هجری دارالحفاظ را یر اساسی و ایت کا ا 
۳ ا غر که در خراسان دورش کردند بنای,سلطانمحمود با وجود خسارتها وو برانیبا که بوسیله مدالژین خان اوزبك و 
۳ شرف زلدین ابو طاهربن سعدبن على قمى دردورة 5 نها پیوسته بر آستان مقدس وارد میشد و لوازم‌آستان مقدی‌ازچراغ 
۴ ت (۱) که از طرف وی در مرو تا چهل سال . + , فره به غارت مر رفت باز با اهتمام مردان عالی همت ورجال 

ب نابر هقی قبلی خودو باشفایر : و فرش و تد . , ۶ نات آستان مقدس افر 1 
حکومت کرد 7 ر EI‏ ای ود ۳ جوري عقیده ماد ایران زوز رو ەوە و چ ن س افزوده میشد. 

پسرش بر الل نلر یکه کردة بود بسرمت و یر اين ٫قمة‏ پرداخت و 


"رن وید و ااه وزیر بود له د رگذشت . 
Eg Ts‏ 9 یب گر خان فقول چن بارا بک 
e, 3‏ شرح خطبة ملاحم و عزالدين على ينار الجزرى 
ولد قراب گردید وبرای چہارمین بار بدست‌ار کان دو لت سلطان 
0 و لجایتو(خدابنده)برادرفازانعان(۲) که او لین پادشاءشیعهاز سلاطین 
ا ده ات کے رگردید ولي بعد از سلطان محمد .اولجایتو سلاطین 
مس ۲ به تزیینات روضة مقدسه پرداختند و تفییر اسم مشهد و آبادانی 
کامل آن در عهد سلطنت میرزا شاء‌رخ بن‌امبر ډور گور کانی است(۳) 
۳ از خرای بلاد خراءان اهبر .ور در سفرها و دک 
کذی‌های خودحکومت خراسان را پفرزند غود شاهرخ داد وشاهرح(4) 
در صدد آبادی شهرهای خراپ شده بر امد و بعد اردر گذشت امیر تبمورو 
اغتذاش سمرفند که شاهرخ عز پمت‌سمر فند مود در سال 4۰۸ هجری‌خواچه 


سید میرژا را بعمارت طوس مامور مود وچون‌طوس‌درجخهای| 


pr 
خراب شده و مردم در سناباد د ور قبر مطېر ر‎ 


کرده و غا»های کلی ساخته بودند با امر و اشاره شاهرخ همانجا بر دور 


خانه‌های آ نبا حصاری گشید ند تاا ینکه‌هما نجار فتهر فته‌شهرو .موف بمشمد کر دید 


صحن‌تاژه حرم حضرت رضاعلیه! لسلام 
1 
۳ 
۱ 
4 
ی 
۲ 
2 


وطوس بکباره‌متروك ماند وگوهرشاد. غا همسر مپرژا شاهرخ بن امیر 


مسجد کوهر شاد و 


تیم‌ور نیز بابستفر میرزا بسر خود رامامور سا 
عمارت دارالحفاظ را بپلوی حرم بنا 
قاجار که سلطان‌مراد م 


جاد و در ساطنت ناصرالدین شاه 


برژای حساءالسلعاته عموی شاء‌والی خراسان‌بود 


۱ ) وفات ساطان سنجر پس از رهائی از دست غزان درسال 9۵۲ 
هجری در مرو بوده , 


۳ ۲) سلطان محمد اولجایتو خدابنده که بعد از غازان خان سلطنت 
ده در سال ٩۷۱د‏ رگذشه و قبرش در گنبدسلطانیه نردیکی زنجان ادت 
۳) امیر تیمور گور کانی در سال ۸۰۷ هجری د رگذشته . 


؟ ) ردا شاهرخ‌ین امیر تیمور 4۳ سال سلطنت نموده و در ال 
هشنصد وینجاه در گذشته است , ا 


کپنه که درشمالروضةً مقدس و آرامگاه معط پر حضرت‌رضا؛ 


ب ۰ ۰ 5 ۰ 2 
وا است نصف آن از بناهای امیر نظام الدین علیشیر وزیرسلطان‌حسین 


0 کیت آبران Y۲‏ 
دس شاه عباس انی و در ۱جری‌ساخت 


بایقرا و نصف دیگر از بناهای 


شده است تاریخ ا کے جرت رضا ؟ بطلا در دوز سلطنت اعباس 
کییر سال ۱۰۱۹ هجری بوده است که شاه عباس در سال ۴۰۲۰ هجری 


ظرف تو همع روز بباده ازاصفهان بمشد مشر ف گردیدهومخارج 


صحنه کپنه‌حرم حشرت‌رطا عله‌اللام 


تعیر و طلا کاری کنبد عطپر را از مال عخموسص حود هد به نمودچنانکه 
در وسط گنبد مبارك یز این مطلب را باین عبارت تقش نموده‌اند : 


* «) ب من دارالسلطنة اصفوان الى زبارة هذه الحا 


بت موه یس ناد ات کته 


الشريف > 

5 امر کرد که نهر بزرکی که فلا هم از وسط صحن کہنه میگذرد 
از هشت فرسخی مهد بیاورند و نبد اللهوبردی‌خان نیزدر ۱۳۱۳ساخته 
شده و در تاریخ عالم آرا مینویبد که اللمو بردیخان در دورة شاه عباس 
رکیریکارتیکی فارس بوده و بواطه حن خدمت بء رة صدارت ارتقا 
یافته و برحسب عقیده یکنفر از مباشرین خود را بایکتفر معمار اصفهانی 
بمشهد فرستاده ومسجد هز بور را بنا کرد که مدفن وی نیزدرمسجدمز بور 
باشد و این مجد در سال ۱۰۲۱ خاتمه یافت و اللمهوردیغان در آغازسال 
۲ در گذشته و در بقمة مز بور بخاك سبرده‌شد و در ۱۰۸6 دور شاه 
سلیمان صفوی بوا-طهُ زلزلة شدیدی شکستی در گنبد طلا واقع گردید 
بطوربکه ا کثر خشتهای طلا ریخته شد 

شاه سلیمان‌صفوی درسال ۱۰۸۹ توفیق یات که مجدداً گنبده‌ز بوررا 
منقش و تعمیر نماید و در ترنجهای دنبد مبارك نبز این قضیه تقش 

دیده است ؛ 

اساس بنای صحن جدید در دور فتحعلیشاه قاجار بود و دردورآقا 
محمد شاه قاجار ۱۲۹۲ هجری تزینبات آن‌تکمیل شده و در دورءٌ ناص 
الدین‌شاه قاجار در ۱۲۹۶ با امرشاه‌مز بور تزبینات ابوان علای واقعه 
درصحن نو انجام گرفته است . 

۳ 
خاتمه کتات 

البتة همانطور "ده نزیینات و تعمیرات وشکوه‌ظاهریآسنانمقدس 
حضرت رضا ٤‏ موجب رت زائرین و جلب نظر ملل مختلفةً عاله است‌و 
مظهر عقاید بز ر گان سلف و خدمات برجشته شاهان گذشت»است فوضات 
و آثار موی و تجلبات حقیقی این آ-تان مقدس نیز برای روشندلان و 
ار باب بصیرت بایان ناپذیر بوده و اکنون هم‌پایدار وبرقرار میباغدوچون 
نظر ما در این کتاب برذکر سیرت و فضایل نفانیه حضرت رضا؛ بود از 
ذک آنها خودداری نموده و شیو اختصاررا مراعات نمودیم کسانیکه‌ایل 
بغواندن آثار هجیبه ومعجز ات‌حضرت رضا ٤چه‏ در دورة حیات‌وزندگانی 
و چه بعد از رحلت باشند به کتابهای مفصل که در بن‌زمینه نگاشته شده‌ماننه 
کتاب تحفة رضویه تألیفنوروزعلی بسطامی بفارسی و کتاب‌عیون‌اخبارالرضا 
تألیف صدون بعر بی مراجمه فرمابند و اکر کسانی بسبپ غلو در مادیت و 
فریفتگی بعالم طبیمت منکر چنین عوالمی باشند ومعجزات وچیزهای‌خارق 
عادت را بر صاحبان نفوس قدسیه وبزر گان دین محال وفیرهمکن‌شمار ند 


4 
سس زبرا ستایش ز خت و باغ برای 
جر آنان خواشته است زیرا ستایش زیبانی گل ودر اغ کسی 
ری دارد و تمریف عواله معنی برای کیکه فاقد 
و ۳ معهای تصوا 
حفیقت وقوه بصیرت باشد بیش از آواز پشه‌ای نخواهد بود. 
نم مگویید اسرار عشق و مستی ۱ ۱ 
ی تا اینکه او بمیرد در عین حود برسی 
چون نگارش این کاب که درسیرت‌سراسر عظمت حضرت علی بن 
الرضا میباشد هنگامیاتفان افاد که بواسطة فرونی کارهای‌شخصی 
رس اینکه هر «طلب و سطری را مکرد از تحت نظر گذرانده و فراز 
هر موضوعی را کاملا مورد سنجش و مطالعه قرار دهم نداشتم از این‌رو 
رشته گارش‌خودرا در ابنچا بایان رسانیده و از خواند گان کررامی‌متوقمم 
که اگر تصوری در طرز نکارش و عدم دفت و اتقاد در تواریخ‌ومقاصد 
این کناب بسنند باصلاح آن کوشیده و توفیق خود و ما را در نشربهترین 
آثار دینی از پیشگاه خداو ند خواستار شو ند 
بتاریخ ۳ اردیبپشت ۱۳۲۶ 


س ۰ سے 
۶« ۰ 5 
| زر قام نکارنده‌این E o‏ 

(۱) ترجه و شرح رساله بطلان تناهی ابماد تالیف حض. رت داز 
شیر ازی‌قدس سره که یکی ازمردان بزرك سبپ ترچمه‌آن شده. 

(۲) گو ند گان بزرك ایران - درنذ کر وناریخ بز رکان و ع-رفای 
ابران مأخوذ ازما غذتاریخی مهم که هنوز تمامنشده وقسمتی ازآن درمجلاً 
جاوه چاپ شده‌است ۰ 

(۲) آنار نظي وترجمة سغنان بز ر گان وبرخسی 
عربی وفارسی که هنوز توفیق چاپ و کرد آوری آنبا فراهم نشده واگر 
خداوند نوفین مرحمت فرماید ووسایل چاپ فراهم گسردد اقعدام بنشر آن 
خواهد شد . 1 

(؛) درنظراست یکی ازبهترین آثار حجةالاسلام غرالى درمعرف؟ 


بس ارجمه شود وبومین زودی انشاهاُ شروع وسعرض ا تفاده فوا 
اشته میشود . 


یایند منظوم 


o 4۵‏ هم 0 ‌‌ 
ج 
ب 
تر جمة منظوم بگانه عالم و اديب فرزانهحضرت 
آقای‌حاج میرزا محسن عماد 
متخاس به حالی «امت افاضاته 
بی الال نال حیم 


در تو سرد 


که بر پید او بنم-ان است دانا 
بيك جلوه از و گشتند ظاهر 


پس از حمد خداو ند تسوانا 
خداو ند ی کهاعراض و جو اهر 


بيك لحه زفیش و بارش‌جود برون کر داز عدم‌این‌جمله موجود 


۲ 
۳ 


وا ر 7 
بش و درودحصر 
سلام وبس در ود بی نهایت 
علمدار لواءاحمد و محمود 
جہان ازنور او زنده بجانت 
ابوالقاسم محمدصشاه ‏ لولاك 
چوشدازرفرف جانعرش پیا 
چراغ‌قرب شد آنسان فروژان 
زبرش‌ماند کان‌قرب جلیل احت 
3 آغاز مقالات و جودی 
سلام الله مما كر السلیالی 
سپس بر جانشین پاك احسد 
در اقلیم ولایت بود سردار 
همان شاهی که والصبح تنفس 
نخستین‌موجسه از بحر مشبت 
سپس بربازده شمس ولابت 
بد مپر بی اندر تجلا 
امامانی که در گردون توحید 


آغاز تر جمه 


یا ایدلبچین گلهای الران 
معطر دار جان رازین شفاین 


از جر ت شه پور موساع 
زنظ مش صدچوحسان گشته حیر ان 


ببائی در جهانش نیست آری 
چنین فرمود آن سلطان عالی 


تب ی 0 تور 


یذ کر لیس الا اله وبا 


پا او گشته ماهد 
بدور قطه حقند دایسر 
زعشق وحیرتش غلطان بسوئی 
ه_واش هو الود لا غير 


و ذات جل عسن درك الغیسال 

اگر خواهد برد سوی جلالش 

ت رسالت ص 
بنور اولین ختم رسالت 
که پیش از آبو گل‌جان‌جهان بور 
هم اومجلای توحیدنهان‌است 
که براوجش نپر در غادراك 
بسوی قاب قوسین او ادنا 
کزوصدشمپر جبر یل‌سوزان 
چه‌جای شویر صد جبر تیل است 
که‌روح کلز| نفاصش سودی 
برآن مر آت‌اوصاف کمالی 
عا-ی مر نطی نف محمدص 
نبی رامحرم اسزار ودلدار 
اشارت بر دم رحمائیش بس 
نجلی‌دومین مر آت و حدت 
زما باشد درود بی نہایت 
بروح انناعشر برا و است‌مجلا 
شموسنداو لیاشان مامو ناهید 


که بشکفته است | زشاه‌خراسان 
که بر رسته ز بستان حقابق 
بساحل آمده در مای اجلا 
که‌مضمو نش بودما دق آن 
ندارد فیر تقدجان عبادی. 
بو رش‌ساحت جان را بر افرود . 
امامت بن‌مولی الموالی ‏ 


واعجباً لامرء قى ذاته 
بزجره ااوعظ فلاينتجى 
یبارژ اه بعصيانه 
و ان پعفیشدة یتول 


شکنتم آید از آن مرد نادان 
نه عقل عاقبت اندیش دارد 
فرو زه بگرداب کنامان 
چنان‌سر مست جام خود پسندیاست 
از آن ایزد که دادش جودخلقت 
نمی ترسد بخلوتها زمانی 
کد سر هجو 1 شب هوبدا 
چو سختی‌دید نالد روی بر خاك 
نجاتش چون دهد اطف خدائی 


۳ 
ارغب ولاك و کزراشداً 


بیا ای بند هگر خواهی تو عزت 
کسی کوبندة آن‌شاه هشق است 
نه بندد هم‌چوثر س چئم ا زخواب 
بای بار چون سرو ایستاده 
کسانی کاندرین ره کاردآئند 


سر اندر کوی خدمت داده چون گوی 


در اندرزهای اخلاقی واجتماعی" 
(۱)نکوهش خود پسندی وغفلت از خداو ند 


باخداو ند 


تر جمه 


7 


که ند رکب رخودمانده‌اسد یران _ 
نه فکر شر و خیر خوبش داود . 
ز سر تا بای آلوده به‌خسران . 
که گوهش گر زهرا دززز یت 
به بغشیدش همه اقسام عست ‏ 
ندارد بای او اهر" نهانسی ۰۰ 
زند آتش زعصیان‌جان خودرا 
رود دود دل مسکین بافلاك 
رود چون خوکران بر بی‌وفافی 


واعلم بان العزفی خدته 


خدا را یاد کن از روی رغبت 


هه زنجبری آن یجش موه 9 


۴- ادتمام در خواندن قر آن وپیروی آذشریعت 


وائل کتاب الله تهدی به 


کتاب حق بغوان کان در هدایت 
چوقرآن منرل ازوحی‌حکیم است 


بتاریکی جہل اندز ز قبرآن " 


برو نت ساژد از چ 3 


وانیع الشرع ۲۳۳۳ 4 


ترا هادی براه 


۳ بر دل 


بیارا سیر نت با شرع تج 
اگر خواهی بیابی راه ابه ان 
گر خود در خرد بای فلاطون 


لا تحرسن فالحرص بزری القتی 


ز حرص و آزخود را دار یکسو 
که‌حرص و آزچون‌باد خزان‌است 
,گلہای رخسار 


شود افسرده زان 


ترجمەقصیه‌هائيا _____ 
جه دولثها گردد برتو حاصل 


مصطاشن | یوحی اصت 
1 چو ترآن ود کن را سر و معنی است 


U 
که تا باشد روانت شاد سرمد‎ 


ز دستور شریت سر .مپیچان 
بر 2 رهنمای شرع هامون 
ترا در راه حق باینده دارد 


خردرا حرس چون لکه‌است بررو 
خلاف آبروی گل رغان است 
بریزد بار و برك جان هشیار 


۵ مقدرات آسمانی ونصیب و بهرة آدمی 


والحظ لا تجلبه حبلة 
ما فائك‌الیوم سباتی غداً 
فضاه اامحتوم فی غلقه 


کیف بخاف|امرء من فوته 
ما فى الذی قدر من حبلته 
وحکمه اللاقذ مع قدرته 


ترجمه 


هر آنچه گشته بر حظت مقدر 
نشد امروژ اگسر فردا بیاید 
قضا محتوم وجاری ازخدا شد 
ژحکم‌وقدرنش جاربست‌هر کار 


تصیبت اتواند 


بحبله رد آن ناید مسر 
جز او "کش سر وشت تو نداند 
که دام حبله عنقا را شاید 
نوشته از قله ردش کجا شد 
بجز تسلیم امرش تی سزاواد 


اگر با دست وبا چون مکوت است 


برد ه.چون مگس 


بر وی که‌قوت است 


١‏ - روزژیآفر ید گان 


والرزن موم على واحد 
قد برزق الماجز عم هچره 


خدا روژی ده هر کورو انك‌است 
کلید_کنج فوق و تحت‌عالم 
قیر و عاچرنداین جمله مخلوق 


و بحرم الکیس منم سس 
جمه 

و گر کر بکهز ادش نوی‌سنكك است 

بود در دست آن غلاق اعظم 

خدا رازن بود ما حمله مرژوت 


زغاك همچوخودهحتاج 


ساچ وکین 
یاعد وسمت روزی به تدبیر 
گر چه خرده ی کردان‌است 
چنین سفته اس تگوهر نکته دانی 
(سکندر را نمی بخشند آبی 
اق دستوباچون‌ز رکراز زر بود بر دامنش اژحد 
ل [فرو تیش وزرو وبال است 
۷- ر نحه‌نداشتن ینوایان ومتمندان 
لا تنبر السکن بوما اتی ۳ فقد نهاك الله عن نبرا 
جیه 0 
هر آن مسکی ن کہ آید بردر تو 


بخوش خولی دل‌زازش بددت‌آر 


دل محرومش از اتام می جو 
دل چون شبثه اش راهان‌مبازار ‏ 
خذ الا نهر السائل شرم‌ود مکن با زجر سائل راتومردود ‏ 
یا بشنو تو حال مرتضی را چکونه کرد با مسکین مدارا 
داستان رفتار حضرت مولای متقبان علی 4 
با نبازهند 
که باشد در جہان سروری طاق 
که تا بابد نوال ازخوان جاهش 
بفرمودش ز رافت شیر بزدان 


شنبدم مر نضی ۽ آن شاه آفان 
بیامد سائلی بر پد ۳ 
جودیدش نرق حاجت شاه پاکان 
که ای غواص دریسای ندوالسم اگر خواهی شنو ومف‌خصاله 
نمیدارم روا خواری کس را شرافت بهسر مردان است اولی 
oon‏ 
که زت از سوال ‏ وکدیه خیزد 
ز ذل مات خود را نگه داز 


بخواهش آبروی مرد ریزد 
نیاز خویش را سر خاك بنگار 
بص آنکه بذل فرمود و معا کرد 
چنین بوده‌است خوی راد مردان 


دل درویش کز غم گته یاوه 


به نزد شه بیاورد آنچه زر بود 
شمار نقد زر ب-د چار هزاران 


به نزد همت خاصات ابزد 
به‌بیچ پدش بدامان عبای 
ستادی بشت‌دراز خجلت آن‌شاه 
فرمود:ارچااین کم شدهمی گر 
ازین گر بیشتر بودم زرو مال 
چوا عرابی چنین‌رافتزشه دید 
پرسیدش سبب ب رگربه‌ان چیست 
اس گفت مبگیمزدستی 


بزبر خاك آخر چون بمساند؟ 
بزرگان چون که اصل پاك دار ند 
بغوان اریخ مسردان خدا را 
بود کردارشان دستور اخلان 


چو ان‌اله بر از اضداد پاشد 
دوری »بشت سخنی آرد 


شده از تنگدستی ‏ تنك سینه 
که درد نیستی جوید مداوا 
حسین بن على ع محبوب داور 
از و جوید دوا هر درده‌ندی 
ز روی شون بسرودی شایش 
زند گر دست در حلقصرایت > 
با بر بسته بودی باپر<مت > 
خداو ندان فضل و اصفیالید» 
ین از رفح جود شهان‌است > 
بقتبر حالی آن حضرت بفر مود 
که اعرابی نباشد تنك خاطر 
ولو از همت شه مختصر بود 
بسی کم می‌نمودی پیش‌سلطان 


oo 


مناع و زر بيك ارزن نیرزد 
مگر ساژد بدان حاجت دوائی 
بدو فرمود بذل آن‌تقد آنگاه 
ودم پشتر زین عذر پذیر 
بتو میر بخت ابر جودوافضال» 
زمهر شاه چون کودك بگریید 
مگر با ابنقدر ناشایدت ژیست؛ 
ڪه باشد صاحب جود الستی 
بلی دهر آنچه داده می‌ستاند 


به گاه جود زرچون غاك‌دار ند 
که دریابی نشان اصفیا را 
که ابر رحمتند و چرخ اشفاق 


ترجمه ۱ 
حوادث را در آن‌امداد باشد ‏ 


۸.۱ 
حریفش نیستی صبر آر پیشه 
کره چون در فد اندر کنندت 
ولی با صبر دل آرام باید 
خراشیدت چ وگل گرخار شدت 
چوتودرمانده| نداین‌خلق و پیمار 
برآن شاه شهان آور شکایت 
بجز او جماه را میدان فسانه 
بز ر گانی که بر حسق عارفانند 
بهر چه می‌رسد از حکم‌دلدار 
٩‏ - منافع خامو 
لسانك احفظه وصن نطقة ر 
فاالسمت زین و وتار وقد بوتی علی‌الانسان من‌لفظته 
من اطلق‌القول بلا مبلة لاشك ان بضر فى عجلته . 
من ازمالصمت نجی سالا لا بندم‌المره علی سکته 
ترجمه 
زبانت را بغاموشی نگپدار سر سبزت دهد بر باد کنتار 
زبان سرخ رو زردی بیارد ولسی خاموشی افنوسی ندارد 
زحرف بيده جانا حذر ڪن بغیر از باد حق از دل بدر کن 
هر آنکس‌را سغن بسیار باشد در و کرسان و را انبار باشد 
بسی اسقاط از آن داس زبانش بخاك آبد که میزاید زیانش 
همه زیپ و وقار مرد عاقل بخاموشی بود اندر محافل 
گرفتار قفس بلبل از آن شد که کوبایش مشبور جهان شه 
اگرخاموش‌بودی کبك کمسار کجا شهباز را مبگشت اشسکاو 
اگرطوطی#دی خامشز گفتار نی‌شد در قفس هسرگر کرفتار 
نجات و فرهی از خامشی جو که باشد در خطر پیوسته پس 
۰ فاش ز اسر اد 
ُن اظهر الناس علی سره n‏ ` الکی على مات 
زبان از راز بنهفته‌نگهدار یکی ok‏ لب 
به اسرار تو نبود جز 7 را یست از ن : 
راز گر برگا با رت ف 
با خگر ماند آن راز نبانی چو افروزد بپسه سورد : 
ز اسرارخدا هم اهل اسرار دهان را ؛ پر کردستند 


۲ 


A 


نان دارند سدر عشاق یزدان 
صدف بی قدر وقیت چون خزف‌شد 
زبان بتند از داز نم-انی 
کی کو راز بنجان کرد اظهار 
از آن بردار کیفر هد کرفتار 
ز اسرار خدا زد هام را راه 
ندادی سر زسر اف متصسور 


"1 3 مزاح‌وشوخی خفت ورد 


من مازح |لناس استخفرابه 


مکن با مردمان شوغی وطیبت 
وقار وهیبنت شوخی برد رود 
ندیبان را هنر شد شوخکاری 


وکان مذموماً على مزحته 


رجه 


که شوخی میبرد شرم او فچابت 
شما رنداژ سبک‌ساریت »سردود 
حکیما نراصت مابة عیب وخواری 


۳ آناره جونی‌از عر دم 


کن عن جمیع الناس فی‌معزل قد بسلم المعزول فی‌عزلنه 
ترجمه 
هىیدان زای عز ذر عبن عزلت بدین و دل اگ رخواهی سلامت 
ھا چو نگفت‌هزلت گیرو پشهان گرامی شد میان جمله مرغان 
ی آمد نه از بار ز ناجنسا ن گریز ای مردهش,‌ار 
ز کفتار شبی با ضواب است که دنبا جیفه وآهلش کلاپ است 
همه دیا پرستان چون سگانند بن مردار ادنیابر. قاقه 
کسی کو ازییجبفه‌روان است بقین زخمی زدندان سکان ات 


۴هذمت‌خور دن نوشابه وشر اب 


من جمل الخمر شفاء له 


فلا شفاء ا من‌علته 


ترجمه 


مزن بر خمر لپ هر چند درعان 
هرآن چیژی کهحق کرده حرامش 
چو دردی‌بدتراز امراض دل‌یست 
ينارد بردلت زنك قماوت 


بداندش پزشگان و طبیبان 
نداردسود گردار و استاتامش 
علاح دل زجن سآ بو گل‌نیمت 
ترا واذار سازه ابر جننایت 


-مخالفت با بز ر گان‌وز مامداران 


بات بد الراس امن جته 


تر جمه 


نمودی دست خود از درد رنجه 


زفی گر بر کف پولاد بنج 


مر آن سرباززداز امر شاهان 
بجنك شبر نر روبه یاید 
نیارد كبك هر گز جنك آغاز 
ندارد زور باژو چونکه هاجز 


۵ . جنگدولی با ز ورمندان 


من لاعب الئعبان فى كفه 
مر آن با اژدهاً زور آزماید 
بحدخوی شگیری‌دشمن خویش 
برو از خصمی اهل‌دل‌اندیش 
چنین فرمود حقکانکه مراجا 
بود ماوای من قلب شکسته 
دل مسردانحق بیت‌الهی‌است 


هیپات ان یسلم من لسمته 


ترجه 


زیشش کی تواند جان رباید 
می‌ادا دشمنت درویش دلریش 
که‌بنیاد افکند تیر دل دیش 
نباشد در زمين و عرش اعلا 
چو شبشه بعنی از درویش خسته 
که آن کنجینة اسرار شاهسی است 


7-همنشینی بانا بخر دان : 


مز. هاشر الاحمق فی‌حاله 


کان هو الاحمی فی‌عشرته 


تر جمه 


بنادان دل مده با او نسامیز 
دم عیسم که کردی‌مرده اعيا 
چو امراض و با آخر حماقت 


1 مسیحی گر بعد فرسنك بگریژ 


کربزان بود از نادان بهسر جا 
کند بر هدر هان از وی سرایت 


داستان جوانی که باخرس‌دوستی امود 


به خرسی خواست حمله‌اژدهای 
همیرد نمره و" فریاد می کرد 
بیاء‌د از سر رافت جوانی 
بزد تیری بسر آن اژدها ر؛ 
چوخرس ازوی‌چنان‌مهرو و فادید 
قمار دوستی با آن جوان باخت 
بکتا ۷ بکیتی زنمه بام 
به تنخی و فراخی بار شاعاسر 
نصیحت عافلان گفتند زنهار 
بجای نیشکر خودژهسر خواری 
زشنوائی فضا بربست دوشش 
بع ببردنه با هم چند گاهی 
روزی جوان عیبود خسته 
بزبر شاخ سرویرفت در خواپ 


که دشوازش نهسوداز وی رهائی 
زمردم بر خود استمداد می اسرد 

کهبرهاند زچنك مرك‌جانی 
که در یمود عحرای فا را 
برای دوستی وی را صزا دید 


شوم ابدون ترا نی‌بار 
زابله دور شو صی : 


داستان دوستی باخرس 

بحااش خرس‌ناظر بودوهشداد 
۳ مکنپا را نمودی از دخش‌دود 
یکی زانبثه‌هابس‌سخت‌روبود 
نمودی‌هر چه خرس|زوی کنارش 
بایان خرس احمق یافت چاره 
چنان زدسنك بر صورت جوانرا 


برایت‌این مثل زان گفتم ایجان 
نگیری دوست خود از ناخردمند 


3 
که او خوابیده بود وخرس‌بیدار 


دلش با راحت او بود مسرور 
چو پروانه همانا شمع جو بود 
نبودی از رخش ممڪن فرارش 
اواب پارا با سنك پاره 
که کرد آزادش‌از تن مرغ جان‌را 


که بگربز ای جوان از بارنادان 
چه حمقفش آورد بای نو در بند 


۷- دوستی بافرومایگان 


لاتصحب النذل فتردی به 


لاخیر فی‌النذل ولا صحبته 


تر جمه 


نباشی با فسرومابه مصاحب 
نها ندر یار یش نفعی بدین است 
به‌نزدما فرومایه کسی دان 
چواو اندر بی آزو هوا شد 
همه سعیش برای جماه فانی 
چو بت او هی پر سند سیم وزرر ا 
نزاید زو بجز شردل و دین 


که اندازد نرااندر نوایب 
»سودی زو بدنبایت قسرین است 
که باشد بنده نفس و هوس ران 
بدام هر صوسها مبتلا شد 
ندارد غفلت از دنا زمانی 
ندارد لحظه‌ای بر حق نظ ررا 
تباهی با بد,از وی دین و آئین 


۸-طرز معاشرت باهر دم 


من اعترالك الشك فی‌جنسه 


وحاله فانظر الى شبته 


تر جمه 


دو دل باشی اگر در صحبت پار 
نگر بر خوی و رفتار چنین‌بار 


نگوبشمر کسی کو نیکفویاست 


بباری شاید او بانی سزاواد ٩‏ 
که نا آگه شوی ایرد هشیار 


نشان ءشك‌و عنبرعطر وبوی‌است 


٩‏ باداش‌اعمال 


من غرس الحنظل لابرنجی 


ندیدی هر چه کارد در بهاران 
اگر جو کاشتی زان بدروی جو 
اگر حنظل نشانی‌دو زمبنی 


ان یجتنی‌السکر من فرسته 


بدی بر کس مکن بیثی مکافات زنیکونی نراید رګرز آفات 
بجز آن‌ندر و ندش کشت کاران 


نگوید کس کزان کندم توبدرد 


بقین از حاصلش شکرنه چینی 


۶۰-امیدو ادی بر خدای تعالی 


۸۰ 
من جعل الحق له اصراً 


مجو باری مگر از آن خداوند 
هر آنکی پاور او کشت ايزد 
اگر از در گیش رو بر تابد 


واقنع بما تاك من فضله 


جمه 


ترجمه 


قناعت پیشه کن شاکر همی باش 
هر آنچیزی که مولایت‌عطاکرد 
فزونی نعم در شکر او دات 


0" 
سغنان حضرت را 
ايده اله على نصرته ٠‏ 
نباشد مقصد و امال لو ود 
کید فتح و نصرت زود بابد . 


١۴-سپاس‏ وقناعت + 


واشكر لمولاك علىنعته 


که بار لیب گرا 
سباس آور که‌بس لابقبجا کرد 
لئن شکرنم از فرآنحق خوان 


۴۳ رفتار با آزادمردان 


وانظر الی‌الحر واحواله 


چو آمد بیش تو بك مرد آزاد 
زاحوالش بتو مکشوف گردد 
میان مردمان دار احترامش 
که‌دارد قدر گوهر کوهری‌باس 


تر جمه 


واجله بین‌الناس فسی‌رتبته 


که دنیاو ه وايش داده برباد 
که‌جاش باخرد مسوصوف گردد 
بجای خويش بنشان در مقامش 
نداند ناس را عامی زنسناس 


۳ نکو هش مر دم زار 


لا بارك‌اله العلی فی امرء 


نب‌اشد فرخی در حال آنکو 
جو کزدم 6 مردم هماره 
زجور وظلم او مردم همیشه 


۴ دوستی بامردمان دورو ۱ 


لا تطلب الاحسان من غادر 


مدار از بیوفایان چشم احسان که باشندی چوروبه حبله‌باژان 

زباری تو سودخویش خواه‌ند بخود افزون کنند ازتوبکاهنه 

مغوانشان یار کایشان: یار نانند چوشد دستت‌تهی ازخود برا 

همه هستند فرزندان فرصت کی آغازند باری که خصومت 
۵ همایگان ناپادسا 


لا خير فى الجار اذا لم يكن 


آز جمه 


که بدکاراست‌و بد پنداروبدخو 
بود دلپا ز نیشش باره پاره 1 


کریز ندهمچومیش از گرك‌بیشه 


یروغ کالتعلب ‏ الى اتوت 


ذاعفة پژنتر فى هفتا 


که‌زایشان اهل‌دینحاجت‌رو ایند 
گریده شيو حسن وفا را 
چه‌فرقی دارد آن #مسایه باغیر 


کند منممان را گرد نانند 
کشدآنرا که زار وه‌ستمنداسی 


بر اهل جود مردم راغبانند 


تعمت‌دادنعمت خو دکمندادت 
سا لی ات چون طوبی جات که نبود ماخةٌ آن را نهایت 
سکن و ا ۰ همه خوامان حاع موه دارند 


۷ داب از دواج 
ة واسئل عن الفصن وعن منيته 
من‌عصر الحى وذی قر بسته 


که ببونډش بود براصل نیکو 
که نازابد پجز خارا وذاری 
که باشد ا زگزیده خاندانی 


اگر خواهی. نکاح ازژن‌همپجو 
مجو جفت ازژمین شوره‌ژاری 
بجو چفت فراخور تا توانی 
° 


وگ داماد خواهی‌باش جوپا آبا 


ازو وزخاندان وخویش و ۱+ 

بجو از بستگان و خاندانش که باشد پاك از هرعیب جانش 

بکن پیوند بااهل و نجیبان که تا فرزند نباك آید ازایشان 
۸ مر دم آژزار عباش 

پا حافسر الحفرة اقصر فکم من حافسر یصرم فی" ا 

تر چیه 

گر چاھی گنی ای چاء کن بر 

گر چه میکنی درراهه ,دان بود جای تو در چاه تو بایان 

مه هرگ براه دیکرات دام که خود بردام‌خودافتی‌سرانجام 
۹ ستمكارى ناته از 

احثر عا الیظلوم نی ید بر ناتوانان 

سیما اذا كان اخا حرفتة 


کسی خود میفتی درچاه آخر 


ز نفرین ستمدیده یندیش 


خبانگه گر زند تیری زآهش ا 
بویژه کر دلش سوزد زاستم 
که آنکاری که‌سازد تيرك آ. E‏ 
۰ نوازش را ۱ 
اکرم غریب الدار واعمل‌علی ی مادام 
گز مه 7 
فراهم کن غریبان را توراحت E5‏ 
غریبان را کند هرکو نوازش ا 0 
٩‏ تکوهش بخل واماك 


فمن غدا بالمال ا شحة تمه النای علی 
ترجمه 

هرآنکو بغل‌ورزد درژرومال برستاخیز کد تیره ۱3۳2 

میان مردمان یوت خواراشت ش‌درچشم بد ۹ 

چو از خل زرش آگاه گردند همه باران او بدخواه گردند 

۳ مکافات ستم ا 

با ظالما قد غره ظلمه ای عزیز دام فى e‏ 
تر جمه 

بدان ای‌ظالم برظلم مفرور ! بدنیاکی کسی گردید مسروو و 


کجا مائده عزیزی بی مذلت ؟ دراین جای فناو پسر ندامت 


۳ مرك بر آدمی حتمی است 
الموت محئوّم لکل الوری لابد ان تجرع من غصته 
رت 
قضای‌حتم حق شد مرك دیدن زجام مرك اچاری چشیدن . . 
که‌شکر خوار شد دردارحسرت که ناشد تلغگام اززهر ذلت "٩‏ . 
بقای او بيك ارزن نیسرزد E‏ 


کلام شاه چون شاء کلام است 
بود هر جمله‌اش کنچی ژاسرار 
بسی گنجینه اندروی دفن‌است 
سخنهای بزرك ولعل دین است 


ley 


#۴ ۳9 

» ۱۲و۱۳ > 
٩۲۰۰(‏ حدیث) 

iutuitione ntuitone 
علیبن‌عبدالعا لک رکی صاحب کتاپ جامسم| لمقاصد‎ - A 
٩٤ ۰ درشرح‌قواعد که یکی ازجاممترین کنب فقهیه‌امامیه است درسال‎ 
درغدیرخم درنجف در گذشته‌است (ازقام‌افتاده)‎ ۲ 

۲ دشواد دشوار 


5 بحرالملوم‌طباطبائی ‏ متولده۱۱۵ که‌در۱۳۱۲ 
ه در نجف‌اشرف در گذشته‌واصلا از برو جردست 


ی 3 


۳۷ نام دارم دارد 
۸ دا برةالمعاف دایرةا لمعارف 
۳۰ یخوبدبنی (یعنی)ز بادیست 
rr‏ توچهای بنابوت بنابوت 
۷۰ باینه یاآینه 
۳ میگوبند کهتو درهر نوعازسخن‌میان‌سغنوران‌افتاده 
۱۷ حاشیه صفح۳۷ صفح ۳۸ 
۲ حاشیة صفحُ۳۹ صفحه 4۰ 
۳۰ چ‌با چه بسا 
۳ موهوتی موهوبی 
1 ابوالحن ابوالحسن 
۱۱ افتاد که دو رشته از گیسوان 
برخسارمبار کش فروهشته بود( افتاده) 
صاحب 
اميه 
المقدين 
محمد بن جر بر 
على بن حەزه ي 
خولند حداف 
آن‌حضرت 


۱ 
۱ 
Î 


اظهار تشکر 

این کتاب مختصر که درسیرت و فضائل نفسانیه یگانه محبوب و ولی خدا 
سلطان‌الاو لیاحضرت علی بن مو سی‌الر ضا٤‏ نکاشته شده بود با ينکه بو اسطه 
نبودن‌فر صت ومجال تفصیل زیادی در شرح‌مطالب و حالات] نحضرت داده نشده 
معذلك جای بسی شکراس ت که درپیشگاه ۲ نحضرت روحالعالمین فداه مورد 
قبول‌واقم گردیده و پس ازاینکه این کتاب از لحاظ بعث درشخصیت [ نحضرت 
Se‏ ی ٤‏ نامیده شده بود موسوم به کتاب 
سنی المو اهب یعنی (موهبتهای بزرك) گردید و بی‌مناسبت هم‌نیست‌زیرا 
توجهات ومعنویت آنحضرت درتالیف اي نکتاب‌بزر گتر ین راهنمای‌نگار نده 
بوده است و سکن است‌این‌اسم‌را یکی‌ازاوصاف ذاتی ۲ نحضرت که اینکتاب 
بنام‌نامی‌ایشان‌تالیف شده دانستز بر اوجود [ نحضرت خودیکی ازموه‌بتهای 
پزرك و تحلیات کامله البی‌است تپران - احمد خوشنویس 


آثار قلمی متر جم محتر م قصيدة ها حضرت رضا > 

۱ یات الرجعه : در اثبات رجمت شخصيه آل محمد ٤‏ با دلائل علمی و 
منطتی قرآنی چاپ تهران 

۲) عرفات : شرح کلمات قصارعر بی منسوب به باباطاهر حریان همدانی 

۳) آئینه بینابان شرح‌منازل السایرین عر بی خواجه عبدافه انصاری ره در 
علم معر فت و سلوك 

4) ترجمه منظوم فمل الطاب عربی سید قطب الدین نبریزی قده 


۵) رساله | کسیر ممرفت . در ۱ ۱ 
کتابخانه آبت الله بروجردی(ره 
a (1‏ ۳ بت بروجردی/ر 


د ۳ ...۱۳ 
سح لالز - 
فیل 


۷ شرح فارسی برسی فصل 
در عنم هيت هد پم 
۸) دبوان تصابد وغزلبات مر بی و فارسی بالغ بر 9 هزار ات 
٩‏ اشارات ولوی در شرح‌اشعار مشگله مثنوی که اگر توفیق باری کرد 
بابن زودی اقدام به اشر آن خواهد شد 
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